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 هو العلیم

 (٥دورۀ علوم و مبانی اسلام و تشیّع ) 

 سیری در تاریخ پیامبر اکرم

 صلوات الله علیه و علی آله اجمعین

 جلد دوّم

 تألیف

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
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 پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
إذا ظَهَرَتِ البدَِعُ فَعلََ العالمِ أن یُظهِرَ عِلمَهُ، و الّا 

 فَعَلیهِ لعنةُ اللهِ و الملائکةِ و النااسِ أجَمعیَن؛

ها در میان مردم ظاهر بشود، عالم که بدعتوقتی»
باید علم خودش را ظاهر کند و باید مطالب را به 

 «مردم بگوید و مدارک را به مردم ارائه دهد.
، با قدری ٢٣٤، ص ٥٤الأنوار، ج بحار  

 اختلاف
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مجلس هفدهم : تشخیص سیرۀ پیامبر و 
 السّلام براساس ملاکات یقینی ائمّه علیهم
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

لام علَٰ سیادِنا  لاةُ و السا الحمدُ لِِلّه ربا العالَمیَن، ثمَّ الصا

 و نبیِّنا

القاسمِ المصطفیٰ و حَبیبِ قُلوبنِا و طَبیبِ نُفوسِنا أبی

د    مُُما

مینَ  یابیَن الطااهرینَ المعصومیَن المکرا  و علَٰ آله الطا

 و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعینَ 

سیره و روش ضرورت و اهمّیت اطّلاع از 
 السّلام پیامبر و ائمّه علیهم

 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
مَن 
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در سال گذشته در ذکر تاریخ پیامبر اکرم،  
میان آمد و بحث مختصری از سیره و سنّت به

مسائلی مطرح شد که: ما در چه موردی باید از 
طور کلام یا فعل رسول اکرم و ائمّۀ هدیٰ و به

عموم، از اولیا تبعیّت کنیم و از آنها متابعت 

                              
 :٣٥٠، ص 1. الله شناسی، ج ٢1( آیه ٣٣سوره احزاب ) 1

هر آینه تحقیقاً از برای شما در رسول خدا اسوه و الگوی زیبایی وجود دارد، 
 کند.برای کسی که امید به خدا و روز آخرت دارد و خداوند را زیاد یاد می
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 1بنماییم، و در چه مواردی نباید متابعت کنیم؛
 شدن ایّام انعقادواسطۀ ضیق وقت و تمامبه ولی
  

مجالس، آن مسئله ناتمام ماند. طبعاً شبهاتی در 
وجود آمد و سؤالات و اشکالاتی مطرح ذهن رفقا به

شد. مناسب دیدم در این ایّام، تا آنجایی که توفیق 
رفیق گردد، در این مسئله عرائضی چند، خدمتتان 

 عرضه بدارم.
بحث، تذکّر این نکته را لازم قبل از شروع این  
دانم: اطّلاع ما از سیره و روش ائمّه می

ای ترین مسئلهترین و مهمالسّلام ضروری علیهم
است که باید آن را پیگیری کنیم؛ مخصوصاً برای 
طبقۀ اهل علم و إخوان مشتغلین، این مسئله 

شمار ترین قضیّه در تاریخ علمی آنها بهحیاتی
 رود.می

ن حقایق و حرمت کتمان وقایع مسلّم لزوم بیا
 تاریخی

من سابقاً مطلبی را عرض کردم که تَذکار  
 بینم:مناسبت نمیدوبارۀ آن را در اینجا بی

با توجه به مطالبی که خودم از خصوصیّات  
زندگی یک شخص شنیده بودم و برداشتی که 

                              
 .٢٩٢ـ  ٢٦٦، ص 1رجوع شود به ج  1
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وجود آمده بود، براساس آن مطالب، در ذهنم به
و شاکلۀ او در ذهنم مرتَسم  سیمایی از شخصیّت

شده بود؛ و بر آن اساس، افکار و مبانی اعتقادی 
خودم را نسبت به او قرار داده بودم. پس از 

ها، روزی برحسب اتفاق، از یک نفر گذشت سال
کلّی شالودۀ ذهنیّات من را مطلبی را شنیدم که به

هم ریخت و دید من را نسبت به او تغییر داد.  به
کردم: چرا نباید ن سؤال را مطرح میبا خودم ای

هر حقیقتی مطرح شود و چرا باید سالیان سال در 
یک باور غیر حقیقی بسر ببریم؟! اگر این مسائل 
با ما که اشتغال به این امور داریم، مطرح نشود، 

ای و در چه موردی این پس باید در چه زمینه
 حقایق روشن بشود؟!

حبت از سیرۀ اتفاقاً در سال گذشته، وقتی ص 
ظاهری پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 

میان آمد، مطلب به بیان خصوصیّات ظاهری به
پیغمبر اکرم رسید که حضرت دارای موهای 

و  1ریخت،اند که روی شانۀ ایشان میبلندی بوده
بعضی از حالات و اطوار دیگر حضرت بیان 

ی بعید این مسئله برای بسیاری از رفقا قدر ٢شد.

                              
؛ الأمالی، شیخ طوسی، 1٥٨، ص 1السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1

 .٣٤٠ص 
 .٣٧٦ـ  ٣٧٠، ص 1به ج رجوع شود  ٢
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 و مستبعد
  

نمود، ولی چون بنای ما بر بیان سیره بود می
ایم سرپیچی کنیم و توانستیم از مطلبی که دیدهنمی

اخفاء نماییم؛ لذا با این اعتراض مواجه شدیم که: 
ای را توان گفت و هر شنیدههر چیزی را نمی»

ولی این مسئله برای ما قابل « توان باور نمود!نمی
 پذیرش نبود.

اگر پیغمبر اکرم دارای موهای بلند بودند، چرا  
نباید از این مسئله مطّلع بشویم؟! اگر روش و 

نحوی بود، چرا مردم سیرۀ پیغمبر اکرم و ائمّه به
آن زمان اطّلاع پیدا کنند و ما اطّلاع پیدا نکنیم؟! 
مگر ما از شیعیان آنها نیستیم؟! بین ما و آنها چه 

ید! یا قضیّه دروغ فرقی هست؟! خوب توجه کن
است یا راست است؛ اگر راست است چرا ما 
مطّلع نباشیم، و اگر هم دروغ است خُب تاریخ 

برداری از یک کند. بیان این مطلب، پردهبیان می
عمل باطنی و مخفی نبوده است، شکل و شمایل 

نحوی بود که در مرأیٰ و منظر آن بزرگواران به
 همه بوده است.

ندی پیش در روز شهادت همین خبری که چ 
السّلام نقل کردم که أصمعی  حضرت سجّاد علیه

 گوید:می
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های شب در مسجدالحرام طواف در نیمه
ای شنیدم. آمدم دیدم کردم، صدای نالهمی

جوانی سر به پردۀ کعبه گذارده و با دستان خود 
به پرده آویخته است و با خدا دارد مناجات 

به روی شانه ریخته  کند. موهای او را دیدم کهمی
 1است... .

                              
 :1٥٠، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی 1
مائلِ و »] : کُنتُ أطوفُ حَولَ الکَعبةِ لَیلةً فَإذا شابٌّ ظَریفُ الشا قال[ الأصمَعیُّ

نامَتِ العُیونُ و عَلَتِ ”علیهِ ذُؤابَتانِ، و هو مُتَعَلِّقٌ بأِستارِ الکَعبةِ و یقولُ: 
قَتِ المُلوکُ أبوابََا و أقامَت عَلَیها  النُّجومُ، و أنتَ المَلِکُ الحَیُّ القَیاومُ! غَلَّ
ائِلیَن؛ جِئتُکَ لتَِنظُرَ إلَََّ برَِحَمتکَِ یا أرحَمَ  اسَها، و بابُکَ مَفتوحٌ للِسا حُرا

احِمیَن!  :ثما أنشَأ یقولُ “ الرا

ـرِّ و البَلوَیٰ مَعَ یا مَن یُُیبُ دُعَ ” لَمِ   **   یا کاشِفَ الضُّ ا المُضطَرِّ فی الظُّ
قَمِ   السَّ

 تَنمَِ  قد نامَ وَفدُکَ حَولَ البَیتِ قاطبِةً   **   و أنتَ وَحدَکَ یا قَیاومُ لم

 أدعوکَ رَبِّ دُعاءً قد أمَرتَ بهِِ   **   فارحَم بُکائی بحَِقِّ البَیتِ و الحَرَمِ 

ف    **   فَمَن یَُودُ عَلََ العاصیَن باِلنِّعَمِ  فوُکَ لّإن کان عَ   “یَرجوهُ ذو سَََ
 «السّلام. العابدینَ علیهقال: فَاقتَفَیتُهُ فَإذا هو زَینُ

 :٢٩٣، ص ٢انوار الملکوت، ج 
اصمعی گوید: در شبی مهتابی که در حال طواف بودم، صدایی برخاسته از »

وشم خورد. به دنبال صدا رفتم، به ناگاه به درد و اندوه همراه با گریه به گ
رو شدم که موهای پشت سرش از زیر جوانی خوش سیما و برازنده روبه

که به پرده کعبه دست انداخته بود چنین عمامه برآمده بود و درحالی
 گفت:می

اند و ستارگان پنهان ها به خواب رفتهای آقا و مولای من، اکنون چشم”
باشی! ای خدای من، پادشاهان اند، و تو زنده و بیدار و آگاه میشده

اند و بر آنان پاسداران و گماشتگان قرار های خود را به روی مردم بستهدرب
ت؛ پس آگاه که درب خانۀ تو برای حاجتمندان گشوده اساند، درحالیداده
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خُب امام سجّاد بود دیگر! این ماجرا در سنّ  

 جوانی حضرت هم بود، نه در سنّ پیری!
در قضایای کربلا، حمید بن مسلم، مورّخ  

 گوید:معروف تاریخ کربلا می
دیدم در عرصۀ میدان، جوانی که همچون قرص 

ها را متوجه خود قمر است وارد شد و تمام چشم
شدن به او را کس جرئت نزدیکنمود و هیچ

 نداشت!
  

  

                              
ام، باش که من اکنون کنار درب خانۀ تو هستم و چشم به مرحمت تو گشوده

 “کنندگان!ترین رحمکنندهای رحم
 سپس این اشعار را انشاء نمود:

کنی و از فرد ( ای کسی که درخواست مضطر را در دل شب اجابت می1
 داری!مریض و گرفتار، بیماری و گرفتاری را برمی

اند! ات به خواب رفته و گروهی بیدار شدهگانت در کنار خانه( روی آورند٢
 ارادۀ همه هستی، هرگز نخوابیدی! و تو ای کسی که پیوسته زنده و صاحب

خوانم در حال اندوه و اضطراب؛ پس به گریۀ من ( ای پروردگار، تو را می٣
 رحم نما، به حقّ این خانه و حرم!

را نداشته باشد، پس چه کسی بر ( اگر گناهکار امید عفو و بخشش تو ٤
 های خود بخشاید؟!گناهکاران به نعمت

العابدین ناگاه دیدم این شخص امام زیناصمعی گوید: ]به دنبال او رفتم[ به
 «السّلام است. علیّ بن الحسین علیهما
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اکبر خوب که دقت کردم دیدم حضرت علی
است، و موهای آن حضرت از زیر کلاه خُود 

 1بیرون آمده است.
چرا یک واقعۀ تاریخی نباید بیان شود؟! چه  

 دلیلی داریم؟!
ترین نقل گزینشی وقایع تاریخی، بزرگ

 خیانت مورّخ
د پانزدهم کتاب چند روز پیش جل 
سلّمه الله  مۀ والد ـشناسی حضرت علّا امام

کردم، برحسب اتّفاق به این ـ را مطالعه می تعالیٰ
مناسبت نیست این قضیّه برخورد کردم، دیدم بی

عنوان مقدّمۀ شروع این بحث مسئله را از ایشان به
نقل کنم. ایشان در آنجا در بیان تاریخ و سیرۀ 

 جمله اینکه:مایند، مِنفرائمّه مطالبی می
که طوریوظیفۀ شیعه این است که امام را آن

طور که برای او ترسیم هست بشناسد، نه آن
کنند! نباید از امام خیالی متابعت نمود، باید از 
امام واقعی متابعت کرد. اگر ما جهاتی از امام که 
مورد نظرمان است بیان کنیم و بسیاری از حقایق 

امام واقعی دخالت مستقیم را که در شناخت 
دارند، کنار بگذاریم، از امام خیالی و فرضی و 

                              
 .٤1٩روضة الشهداء، ص  1
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 کنیم.شده داریم متابعت میتراشیده
 فرمایند:سپس ایشان در آنجا می 

مرحوم جزائری، یکی از علمای طهران نقل 
ه در سفری که به شام داشتم روزی ب»کند: می

عاملی رفتم ملاقات مرحوم آقا سیّد محسن جبل
و برحسب اتّفاق، مرحوم آقا شیخ عبّاس قمّی، 
صاحب مفاتیح، هم در آنجا بودند. در بین 

هایی که ردّ و بدل شد، مرحوم آقا شیخ صحبت
عاملی د محسن امین جبلعبّاس به آقا سیّ
چرا شما هر مطلبی را در ”اعتراض داشت: 

اید؟! بسیاری از های خود از امام نقل کردهکتاب
این مطالب به صلاح نیست که برای مردم بیان 

 “شود!
 “مثلًا چه مطلبی؟”ایشان فرمودند: 

مثلًا چرا همین ”مرحوم آقا شیخ عبّاس گفت: 
قضیّۀ بیعت علیّ بن الحسین با یزید را در کتابتان 

پسندند و قبول مردم این را نمی 1اید؟!بیان کرده
توانند ادراک بکنند که امام با یزید کنند و نمینمی

 بیعت کند!
  

هر مطلبی را که نباید گفت، و به اصطلاح: هر 
مردم از امام  ٢ته مکانی دارد!سخن جایی و هر نک

                              
 .٦٣٧و  ٦٣٠، ص 1أعیان الشّیعة، ج  1
 :٤٩1دیوان حافظ )پژمان(، غزل  ٢
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یک وجهه و یک چهرۀ خاصی در نظر دارند، این 
وجهه و این چهره را نباید تغییر داد. و اگر این 

های ما بیان بشود، آن اعتقاد اولیّه مطالب در کتاب
شود، و در و آن مبانی فکری از آنها گرفته می

 “شوند.نتیجه دارای اعتقادات سستی می
ن عاملی به ایشاد محسن جبلمرحوم آقا سیّ

فهمم که چرا باید مسائلی را که من نمی”گفت: 
واقعیّت تاریخی دارد کتمان کرد؟! شما هرجایی 

دهید به مصلحت نیست، به بنده که تشخیص می
بگویید تا بنده آنها را نگویم! من این را 

فهمم؛ من چیزی را که تشخیص بدهم بیان نمی
 1«“کنم.می
قیر، بالاترین خیانت یک مورّخ به اعتقاد ح 

این است که زوایای شخصیّت تاریخی یک 
شخص را بنابر مصالحی که خود تشخیص 

دهد، از دیدگان خواننده پنهان کند؛ این می
 ها است!بالاترینِ خیانت

خدمتتان عرض شد که: امام  ٢چند روز پیش 
السّلام در مدینه با یزید بیعت کرد،  سجّاد علیه

                              
نشینان ز کرامات ملاف   **   هر با خرابات

 سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
 .٢٩٣، ص 1٥امام شناسی، ج  1
 السّلام. مجلس شهادت حضرت امام سجّاد علیه ٢
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گویند: خود خ اختلاف دارند؛ بعضی میامّا تواری
و در بعضی از  1یزید در سفر مکّه به مدینه آمد؛

                              
 :٢٣٤، ص ٨الکافی، ج  1
لام یَقولُ: عن بُرَیدِ بنِ مُعاویةَ قال: سَمِعتُ أباجَعفَر  علیه»  السا

اویةَ دَخَلَ المَدینةَ و هو یُریدُ الحَجَّ؛ إنَّ یَزیدَ بنَ مُع
تُقِرُّ  أ”فَبَعَثَ إلیٰ رَجُلٍ مِن قُرَیشٍ فَأتاهُ فَقالَ لَهُ یَزیدُ: 

لی أنَّکَ عَبدٌ لی؛ إن شِئتُ بِعتُکَ و إن شِئتُ 
ـ ما  یا یَزیدُ  والِله ـ”فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ: “ استَرقیتکَ؟!

کان أبوکَ  حَسَبًا، و لا أنتَ بِأکرَمَ مِنّی فی قُرَیشٍ 
أفضَلَ مِن أبی فی الجاهِلیّةِ و الإسلامِ، و ما أنتَ 

بِخَیرٍ مِنّی! فَکَیفَ أُقِرُّ لَکَ  بِأفضَلَ مِنّی فی الدّینِ و لا
ـ  والِله تُقِرَّ لی ـ إن لم”فَقالَ لَهُ یَزیدُ: “ بِما سَألتَ؟!

 إیّایَ بِأعظَمَ مِن لَیسَ قَتلُکَ”فَقالَ لَهُ الرَّجُلُ: “ قَتَلتُکَ!
الله صلّی الله علیه  قَتلِکَ الحُسَینَ بنَ عَلیّ، ابنَ رسول

 فَأمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.“ و آله!
السّلام فَقالَ  ثُمَّ أرسَلَ إلیٰ عَلیِّ بنِ الحُسَینِ علیه

لَهُ مِثلَ مَقالَتِهِ لِلقُرَشیِّ؛ فَقالَ لَهُ علیُّ بنُ الحُسَینِ 
لَیسَ تَقتُلُنی  أُقِرَّ لَکَ، أ أیتَ إن لمرَ أ”السّلام:  علیه

ـ:  لَعَنَهُ الُله فَقالَ لَهُ یَزیدُ ـ“ کَما قَتَلتَ الرَّجُلَ بِالأمسِ؟
قد ”السّلام:  فَقالَ لَهُ عَلیُّ بنُ الحُسَینِ علیه“ بَلَی!”
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تواریخ است که: یزید اصلًا به مکّه نرفت، بلکه 
 فرمانده و امیر او،

  
مسلم بن عقبه به مدینه آمد و از آن حضرت برای 

                              
أقرَرتُ لَکَ بِما سَألتَ: أنا عَبدٌ مُکرَهٌ؛ فَإن شِئتَ 

ـ:  لَعَنَهُ الُله فَقالَ لَهُ یَزیدُ ـ“ ع!فَأمسِک و إن شِئتَ فَبِ
یَنقُصکَ ذَلِکَ مِن  أَولیٰ لَکَ، حَقَنتَ دَمَکَ و لم”

 «“شَرَفِکَ!
 السّلام شنیدم که فرمود: گوید: از امام باقر علیهبرید بن معاویه می»ترجمه: 

یزید بن معاویه وارد مدینه شد و قصد انجام حج را داشت؛ پس به دنبال 
آیا اقرار ”مردی از قریش فرستاد و او به نزد یزید آمد. یزید به او گفت: 

فروشم و اگر بخواهم تو را کنی که بندۀ من هستی؛ اگر بخواهم تو را میمی
و ـ ت ای یزید ـ قسم به خدا”آن مرد به او جواب داد: “ کنم؟!برده خود می
تری از من در میان قریش نداری و پدرت در جاهلیّت و اسلام حسب گرامی

تر و بهتر نیستی! فضیلت از پدرم أفضل نبود و خودت نیز در دین از من با
قسم به ”یزید گفت: “ پس چگونه برایت به آنچه که خواستی اقرار نمایم؟!

کشتن من از کشتن ”گفت:  آن مرد“ کشم!خدا، اگر اقرار نکنی تو را می
تر حسین بن علی، فرزند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم عظیم

 یزید دستور قتل او را صادر کرد و کشته شد.“ نیست!
السّلام فرستاد و همان حرفی را که به  سپس به دنبال علیّ بن حسین علیهما

السّلام به او  امرد قریشی گفته بود، به او هم گفت. علیّ بن حسین علیهم
گونه که آن مرد را بینی که اگر برایت اقرار نکنم، همانآیا چنین می”فرمود: 

ـ به آن حضرت گفت:  لعنه الله یزید ـ“ دیروز کشتی مرا نیز خواهی کشت؟
پس به آنچه ”السّلام فرمود:  علی بن حسین علیهما“ بله، چنین است!”

شده هستم؛ اگر خواستی مرا  وادار هاکرا کنم: من بندۀ بهخواهی اقرار میمی
وای بر تو، خونت ” ـگفت:  لعنه الله یزید ـ“ نگه دار و اگر خواستی بفروش!

 )محقّق(« “را حفظ کردی و این کار از شرفت نکاست!
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 در هر 1یزید بیعت گرفت.
  

صورت، مطلب در برخی از تواریخ آمده است. 
لا امام سجّاد در چه وضعیّت و در چه موقعیّتی حا

بوده است، همۀ اینها بماند؛ بله، جای صحبت و جای 
بسط و فحص و تحقیق و تدقیق در این مسئله 

                              
 :٢٥٩، ص ٣الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج 1
ةِ إلَ المدینةِ و علََ الجیشِ مسلمُ بن» ، أباحَ  لماا قدم جیشُ الحَرا عقبة المریا

اب الغنمَ، حتای  یفِ جزرًا کما یُزر القصا المدینةَ ثلاثًا، و استعرضَ أهلَها بالسا
. و  یةَ أهلِ بدر  مِ! و قَتلَ أبناءَ المهاجرینَ و الأنصارِ و ذرا ساختِ الأقدامُ فی الدا

حابةِ و  التاابعیِن، علَٰ أخَذَ البیعةَ لیزیدَ بن معاویةَ علَٰ کلِّ مَن استبقاهُ مِنَ الصا
أناه عَبد قِنٌّ لأمیِر المؤمنیَن یزیدَ بن معاویةَ! هکذا کانت صورةُ المبایَعةِ یومَ 
هُ أعظمَهُ و أجلَسَهُ معهُ علَٰ سَیرِهِ و أخَذَ  ، فإنا ةِ إلّا علَُّ بنُ الحسیِن بنِ علٍَّ الحَرا

هِ، دفعًا لهُ عماا بایعَ بیعتَهُ علَٰ أناه أخو أمیر المؤمنیَن یزیدَ بن معاویةَ و ابنُ  عمِّ
 «علیه غیُرهُ؛ و کان ذلک بوَِصاة  مِن یزیدَ بن معاویةَ لَهُ.

چون لشکر حرّه به فرماندهی مسلم بن عقبۀ مرّی به مدینه رسید، مدینه را »
گونه که قصاب گوسفندی را ذبح سه روز بر لشکر خود مباح کرد. و همان

نمود تا جایی که پاها در خون فرو  تکهکند، اهل مدینه را ذبح و تکهمی
رفت! و فرزندان مهاجرین و انصار و ذریّۀ اهل بدر را کشت. و از هرکه می

از صحابه و تابعین که زنده نگه داشت، برای یزید بیعت گرفت بر اینکه او 
ای که پدر و مادرش هم بردۀ مولا هستند( یزید باشد! صورت بردۀ قِنِّ )برده

همۀ مردم بدین صورت بود مگر با علیّ بن حسین  بیعت روز حرّه با
السّلام، که آن حضرت را اکرام نمود و بزرگ داشت و در کنار خود  علیهم

بر تختش نشاند و از ایشان بدین صورت بیعت گرفت که برادر امیر المؤمنین 
یزید بن معاویه و پسر عمویش باشد، تا با این کار بیعتی را که غیر آن 

اده بودند، از آن حضرت بردارد؛ و این عمل به جهت حضرت انجام د
 )محقّق(« ای بود که یزید بن معاویه به او کرده بود.توصیه



_________________________________________________________________ 

31 

هست، امّا مطلب ذکر شده در بعضی از تواریخ آمده 
 است.

فرق بین امام واقعی و امام ساختۀ اوهام و 
 تخیّلات

عبّاس قمی  اشکالی که به مرحوم آقا شیخ 
شود این است که: شما امام را با دیدِ وارد می

اید؛ و بین این امام و بین امام ظاهر خود شناخته
واقع، از زمین تا آسمان فرق است! با تألیف 

شناس کتاب مفاتیح و امثال ذلک، کسی امام
شناس، ولیّ خدا و عارفِ به مقام شود. امامنمی

با هم جمع  امام است، نه کسی که روایات را
آورد؛ اینها کند، و نه کسی که ادعیه میمی
اند، ولی الیمینهای خوبی هستند و اصحابآدم
بینیم شناس کسی دیگر است! لذا میامام
چنین اشتباهات فاحشی در اعتقاد آنها نسبت یک

 به امام وجود دارد.
داستان بیعت علیّ بن الحسین یک قضیّۀ  

اهیم، تمام اهل مدینه مخفی نبود؛ بخواهیم یا نخو
از آن اطّلاع پیدا کردند. مردم آن زمان براساس 

ها نسبت به امام موضع این رویدادها و این دیدن
های خود و گرفتند، و ما براساس جهالت

های خود با امام موضع گرفتیم؛ مسئله ندانستن
 کند! آیا اگر ما هم در آن زمانخیلی فرق می
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کردیم، از آنها مشاهده می بودیم و این مسائل را
چنین تصویری از امام چنین ترسیم و یکیک

 داشتیم؟!
پس برای اینکه بتوانیم اعتقادات و مبانی  

ای طور صحیح بنا کنیم، چارهفکری خود را به
طوری که هست نداریم از اینکه تاریخ امام را آن

 1بیابیم و بفهمیم.

                              
 :٢٩٤، ص 1٥امام شناسی، ج  1
این رویّۀ مرحوم قمّی، نظریّۀ درستی نیست. چراکه ایشان حضرت سجّادِ »

پندارد میبدون بیعت با یزید را اسوه و الگوی عقیدۀ مردم پنداشته است، و 
که: اگر مردم بفهمند آن حضرت بیعت کرده است، از ایمان و عقیدۀ به تشیّع 

کنند؛ و در نتیجه، امام کسی است که گردند و یا در آن ضعف پیدا میبرمی
 نباید با یزید بیعت کند! و مفاسد این طرز تفکّر روشن است؛ زیرا:

ست، و مصالح بیعت را اوّلًا: امام واقعی کسی بوده است که بیعت نموده ا
یعنی  داند و البتّه و تحقیقاً صحیح و درست بوده، و خلاف آن ـخودش می
 ـ نادرست بوده است. عدم بیعت

بیعت ”گوید: ثانیاً: اگر ما امروز مبتلا شدیم به حاکم جائری مانند یزید و می
اگر ما بیعت را حتّی در این فرض، حرام و غلط بشماریم، “ کن و گرنه...

ایم؛ و امّا اگر دون نتیجه و بهره، خون خود و خاندان و جمعی را هدر دادهب
اند، دانستیم که: پیشوایانمان و مقتدایانمان در چنان شرایطی بیعت نموده

دنبال داشته باشد. کنیم، بدون تالی فاسد و محذوراتی که بهفوراً بیعت می
م خلاف آن را بنمایانیم مگر تقیّه از اصول مسلّمۀ شیعه نیست؟! چرا به مرد

تا آن مساکین را در عُسر و حَرَج و تنگنای شرف و آبرو و وجدان گرفتار 
کنیم؛ تا اگر أحیاناً در نظیر چنین موردی فردی بیعت کند، خود را شرمنده 
و گنهکار بداند و خلاف سنّت و رویّۀ امامش آن بیعت را تلقّی کند؛ و اگر 

ستخوش تیغ یک زنگی مست جائر سفّاک بیعت نکند خود و تابعانش را د
 نهاده و به دیوانگی جان خود را از دست بدهد؟!

بیان حقیقت، بیان حقیقت است؛ نه بیان حقیقت تخیّلیّه! وگرنه تمام این 
 باشد که حقیقت را کتمان نموده است.مفاسدِ مترتّبه، بر گردن کسی می

محبّت به خاندان مرحوم محدّث قمّی با تمام مجاهده و رنج و زحمت و 
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 لانیالنّاس از احساسات غیر عقپیروی عوام

شنبه در مسجد یادم است که در یک شب سه 
قائم، جلسۀ تفسیر بود. آقا به مناسبت اینکه: 

های مردم همه در چشمشان است و عقل»
این مطلب را « احساسات بر عقل حاکم است!

 فرمودند:
بینید، الآن شما من را با این شکل و با این قیافه می

 ای و محاسنی و عبائی و قبائی وخب عمامه
نعلین زردی و امثال ذلک... )اینها را هم من دارم 

ای! کنیم: الحمد للّه عجب آقای نورانیاضافه می
چه آقای موجّهی! ماشاءالله چه آقا و مرد عالمی، 
مرد دانشمند و وجیهی، واجد صفات ظاهر و 

کنند؛ اینجا ای گرایش پیدا میباطن! و...( عدّه

                              
نماید؛ مقداری از خبر را عصمت، این نقص را دارد که: اخبار را تقطیع می

بسا در آن قرائنی برای حدود که چه کند، و از بقیّۀ آن ـکه شاهد است ذکر می
کند. این درست نظر میـ صرف و ثغور همین معنای مستفاد، مفید است

بسا ذیل آن، قرینۀ بر ن است؛ و چهبسا صَدر خبر، قرینۀ بر ذیل آنیست! چه
صدر آن. شما باید همۀ خبر را نقل کنید و در مواضعی که اشکال دارید، در 

 ای بیاورید.هامش و یا شرح آن تعلیقه
در منتهی الآمال، در ذکر مَقتَل محمّد بن عبدالله بن الحسن و مقتل ابراهیم 

می را قتیل باخَمریٰ نامند بن عبدالله بن الحسن که اوّلی را نفس زکیّه و دویّ
ـ،  *چندان دور در همین مجموعه ذکر کردیمو شرح احوالشان را ما در نه ـ

آمیزشان را ای اشاره به مثالب آنان، فقط شرح احوال محمدتاو بدون ذرّه
نگارد. و علّامۀ امینی هم در الغدیر در ذکر عبدالله محض و دو فرزندش، می

داری نموده و از بیان حقیقت و کیفیّت واقعه انبمحمّد و ابراهیم، قدری ج
 «خودداری کرده است.

 .٢٦٧، ص 1٥* امام شناسی، ج 
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های ید و صحبتنشینکنید، میآیید و اقتدا میمی
شنوید. اما اگر قرار بر این باشد که ما را می

مثال من فردا بدون عمامه به مسجد بیایم بابمن
هایش را ایشان نفرموده بودند و من )البتّه بعضی

تر کنم( و محاسنمان را هم قدری کوتاهاضافه می
کنیم، عبا و قبا هم نپوشیم، با یک دمپایی و یک 

از خانه حرکت کنیم و در  پیراهن و یک شلوار
طور به مسجد قائم ها برویم و همینخیابان

بیاییم؛ آیا نظر شما نسبت به من با الآن یکی 
 است؟!

که علمم که فرقی نکرده است، درحالتی
قدر مقدار که سواد داشتیم، حالا هم همانهمان

است؛ تقوایمان هم که فرقی نکرده است، 
یم و نمازی کردبالأخره اگر یک عبادتی می

خواندیم، این هم که همان است؛ بصیرتمان و می
معرفتمان هم که نسبت به اوضاع و احوال تفاوتی 
نکرده است! پس تفاوت در چه چیزی پیدا شده 
است؟ تفاوت فقط در یک شکل ظاهری پیدا 

 شده است!
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کنم اینها شوخی نیست! اینها را که عرض می 
خاطر این است که به خودمان برسیم و به

موقعیّت خودمان را اصلاح کنیم! خودم را 
گویم! تحقیقاً به شما عرض کنم که: این می

صد مؤثّر است! این همان  در مسئله صد
صدد بیان آن هستم. امام  ای است که درقضیّه
اتی است و انسان السّلام دارای خصوصیّ علیه

باید امام را با توجّه به آن خصوصیّات بشناسد، 
 الّا اعتقاداتش نسبت به امام ناقص است. و

اهمّیت یقین جهت تشخیص سیرۀ ائمّه 
 السّلام علیهم

یک از حال، صحبت در این است که: کدام 
تواند السّلام می رفتار و کردار و اقوال امام علیه

یک از افعال ود، و کدامعنوان سنّت مطرح بشبه
و کردار امام ممکن است سنّت نباشد؟ از کدام 

 باید پیروی کرد و از کدام نباید پیروی کرد؟
ای را به شدن مطلب، مقدّمه برای روشن 

رسانیم که امیدواریم بیشتر از عرض آقایان می
چند جلسه طول نکشد، ولی دانستن آن لازم 

ازیم، ولی ممکن پرداست. فعلًا به این مقدّمه می
میان آید. دانستن این است مسائل دیگری نیز به

مقدّمه لازم است و رسیدن به آن برای 
شدن مسئله بسیار اهمّیت دارد، و آن این روشن
 است:
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اساس شریعت اسلام در تبعیّت مبتنی بر 
 حقیقت و یقین

عمل انسان باید براساس یقین باشد و ما برای  
م بدهیم باید ملاک خواهیم انجاکاری که می

صحّت و ملاک یقین و ملاک حقیقت داشته 
خواهیم بزنیم باید روی باشیم. حرفی را که می

ملاک بزنیم، حرفی را بزنیم که روز قیامت بتوانیم 
از عهدۀ آن بربیاییم؛ کاری را که داریم انجام 

دهیم باید از روی یقین و از روی حقیقت می
ۀ آن بربیاییم؛ باشد و باید روز قیامت از عهد

تواند کارهای خود را روی هویٰ و انسان نمی
 هوس و شعار بنا کند!

در شریعت اسلام، تمام کارها و رفتارهای  
انسان براساس حقیقت و یقین است. اسلام 

گوید: باید بدانی که این عملی را که الآن می
دهی مورد رضای خداست؛ اگر داری انجام می

نی و توقّف نمایی! اگر دانی باید احتیاط کنمی
بخواهی به حرف حسن و حسین و زید و عمرو 
و بکر عمل کنی، روز قیامت باید جواب بدهی! 
حرکت یک فرد مسلمان و یک فرد شیعۀ 

السّلام در این دنیا براساس  امیرالمؤمنین علیه
 یقین و براساس حقیقت است.
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ۡ
﴾  وَٱل
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 1؛ولَ

به آنچه که علم نداری عمل نکن، متابعت و »
پیروی نکن و رکون و اعتماد نکن! روز قیامت از 

ها و غرائز و امکاناتی اعضا و جوارح و سرمایه
شدن طریق و که پروردگار متعال برای روشن

هدایت مسیر در اختیار انسان گذاشته است، 
 «کنند.سؤال می

مسئله را گویند: تو که این در روز قیامت می 
با چشمت دیدی چرا برخلافش عمل کردی؟! 

خاطر اینکه ما چشم را برای چه به تو دادیم؟! به
بینی، افکارت را اگر عملی از یک شخص می

براساس افکار گذشته قرار ندهی؛ تغییر بده! ما 
چشم را به تو دادیم نه برای اینکه مانند کبک 

تا ببندی؛ باید باز کنی! گوش را به تو دادیم 
وی تحلیل کنی و شنمسائلی را که می

بسته به راهی نروی که بعد  گوش و چشم
بار بیاوری! و از تمام اینها گذشته، پشیمانی به

فؤاد و قلب و وجدان و عقل و فکر را که ما به تو 
دادیم برای این است که تو حوادث و وقایع را 

جهت در بوتۀ حقیقت و واقعیّت بیازمایی! بی
ی ارادت غیرحقیقی و واقعی پیدا نسبت به کس

                              
 .٣٦( آیه 1٧سوره اسراء ) 1



40 

جهت در کسی شخصیّت کاذب نکنی؛ بی
جهت و بدون ملاک و وجود نیاوری؛ بیبه

حقیقت، به فردی صفات غیر مختصّ به او را 
اختصاص ندهی! تمام اینها برای فؤاد است، تمام 
اینها برای تحلیلی است که فطرت و وجدان 

هایی که تواند از برداشتانسان و قلب انسان می
لُّ ﴿آید به این نتیجه برسد؛ در ذهن او می

ُ
ك

 مَسۡ 
ُ
ه
ۡ
 عَن

َ
ان
َ
 ك
َ
ئِك

 ـٓ وْلَ
ُ
﴾  أ

ٗ
! ما که به تو چشم ولَ

دادیم، چرا از این چشمت استفاده نکردی؟! ما 
که به تو گوش دادیم و تو این سخن را از 

حال چرا ترتیب اثر عین شخصی شنیدی، در
ۀ برای محک ندادی؟! ما که در تو قلب و وسیل

قرار دادیم، چرا از این وسیله استفاده نکردی؟! 
چرا به حرف مردم گوش دادی؟! مگر مردم مثل 
تو هستند؟! مگر کلام مردم، ملاک عمل برای 
توست؟! خُب خود مردم هم روز قیامت بیایند 

 جواب تو را بدهند!
علّت تبرّی شیطان در روز قیامت از تابعین 

 خود
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َ
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 1.مۡ وَمَا

شیطان )که تمام این مسائل و جریانات، همه بر »
گوید: من عهدۀ ایشان است( در روز قیامت می

کاری با شما نداشتم، من یک حرفی زدم و شما 
خواستید عمل نکنید! من که پیروی کردید؛ می

شما را در تسخیر خود نگرفتم و بند به گردن شما 
های شما را نبستم! آمدم یک و دستنینداختم 

حرفی زدم )ولی شما عقل و شعور و وجدان و 
فؤاد داشتید، خدا به شما قدرت داد، خدا به شما 
اختیار داد، خدا به شما عقل داد و خدا به شما 
وجدان داد تا وقایع و حوادث و قضایا را ببینید(؛ 

خواستید حرف من را عمل نکنید! نه من می
شما تحمیل کردم و نه شما خودتان خودم را بر 

را بر من تحمیل کردید! )من برای خودم تکلیفی 
داشتم، شما هم تکلیفی برای خود داشتید!( نه 
من شما را به این کار مجبور کردم و با شما در 

چنین پیوندی بودم و نه شما با من! ]حالا هم یک
توانم دستی از شما بگیرم و نه شما نه من می

 «دستی از من بگیرید![ توانیدمی
خواستید امیرالمؤمنین را گوید: میشیطان می 

                              
 .٢٢( آیه 1٤سوره ابراهیم ) 11
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ببینید و ابوبکر را هم ببینید؛ سوابق علی را ببینید، 
وقت بعد سوابق ابوبکر و عمر را هم ببینید؛ آن

اللّتیا و الّتی قضاوت کنید. اصلًا فرض کنیم که 
واقعۀ غدیری نباشد و پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین 

صوب نکرده باشند؛ آیا همان دیدن قضایا و را من
کرد مسائل امیرالمؤمنین در گذشته، کفایت نمی

که به طرف ابوبکر نروید؟! پس آن شعورتان کجا 
رفته است؟! مگر ندیدید که ابوبکر و عمر و 
عثمان از جنگ اُحد فرار کردند و تا سه روز به 

و امیرالمؤمنین مانند پروانه به   1مدینه نیامدند،
 چرخید و نود زخم کاریدور پیغمبر می

  
خورد و بعد از اینکه دوباره ندای پیغمبر رسید، 
با همان حال از بستر بلند شد و به طرف بیرون مدینه 

 دنبال ابوبکر رفتید؟!پس چرا باز به ٢رفت؟!
فرض کنیم اصلًا پیغمبر امیرالمؤمنین را  

منصوب نکرد، خب چشمتان کجا رفته است؟! 
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مگر تو با چشمت اینها را   ٣.ولَ

                              
 .1٩٠، ص ٢؛ تاریخ الإسلام، ج ٢٦٣، ص ٣ابوبکر: دلائل النّبوّة، ج  11

، ٢؛ الدّر المنثور، ج 1٩٣، ص ٤، ج عمر: جامع البیان عن تأویل آی القرآن
 .٣٢1و  ٢٩٥، ص 1؛ المغازی، ج ٨٨ص 

 .1٥٨، ص ٢؛ الکامل، ج ٥٢٢، ص ٢عثمان: تاریخ الطّبری، ج 
 .٨٥إعلام الوری، ص  ٢
 .٣٦( آیه 1٧سوره اسراء ) ٣٣
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ندیدی؟! مگر با گوشت کلام پیغمبر را راجع به 
ابوبکر و عمر و بقیّه نشنیدی؟! مگر در قضایای 
متعدّد، مطالب را از پیغمبر نشنیدی؟! این گوش 

در روز قیامت از این  تو مگر نشنید؟! خدا
کند که چرا با این گوشی که به گوشت سؤال می

تو دادیم، کلام پیغمبر را نسبت به اینها شنیدی، 
تر، دلت ولی ترتیب اثر ندادی؟! و از همه مهم

کجا رفته است؟! آن کسی که بالای منبر 
 گوید:می

اگر من » 1؛أقیلونی! و لَستُ بخَِیِرکُم و عَلٌَّ فیکُم
پیدا کردم بیایید دست من را بگیرید! من لغزشی 

که علی بین شما بهتر از شماها نیستم درحالی
 «است!

کار خُب اگر بهتر نیستی، بیا پایین! آن بالا چه 
کنی؟! شما که اینها را شنیدید چرا دوباره می

رفتید با ابوبکر بیعت کردید؟! چرا دنبال علی 
 نرفتید؟!

ببینند و پا روی والله تمام افرادی که حق را  
ای که باشند، حق بگذارند، از هر صنف و طبقه

اند و باید جواب بدهند! و در روز قیامت مسئول
 تواند خودش را گول بزند!کس نمیهیچ

                              
؛ علم الیقین ٤٠٢، ص ٢؛ الطرائف، ج 1٣٣شاذان قمی، ص الفضائل، ابن 1

 .٨٢1 ، ص٢ فی أصول الدّین، ج



44 

 کیفیّت حضور أعمال انسان در قیامت
 ﴾
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ۡ
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ة حُج 

ۡ
ِ ٱل

َّ
ِ
َ

لۡ فَلِل
ُ
چنان خدا در آن 1؛﴿ق

یکی همچون ا یکیروز قیامت، تمام این وقایع ر
تصویر روشن و واضح جلوی چشم انسان 

 کندآورد! شروع میمی
  

رسد، بعد جا میآورد تا به همانقضایا را جلو می
گوید: حالا تماشا کن! دارد و میفیلم را نگه می

دهد و این دستگاه شروع به دوباره حرکت می
آید تا آید و میطوری میکند و همینگردش می

خواهد مچ را بگیرد، دوباره جایی که خدا میهمان
کار جا چهگوید: نگاه کن ایندارد و مینگه می

طور... البتّه من دارم مثال ای! و دوباره همینکرده
طوری نیست، آنجا عالمِ تجرّد است زنم، آنجا اینمی

 بیند.و انسان عین واقعیّت را می
کار کنیم؟ این مسئله فقط خب حالا ما چه 

مربوط به من و شما نیست، این مسئله یک 
حقیقت و واقعیّت است؛ هر کسی که ادراک و 
فهم و بصیرتش بیشتر است، تعهّد و مسئولیّتش 

                              
 :٢، تعلیقه ٣1٤، ص 1٦. امام شناسی، ج 1٤٩( آیه ٦سوره أنعام ) 1
رسد و در جای خود بگو: اختصاص به خدا دارد حجّت و دلیلی که می»

 «نشیند.می
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 هم بیشتر است.
مۡعَ   ٱلس 
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 لزوم عقلی و وجوب فطری تبعیّت از أعلم
م علیٰ نبیّنا در آیۀ شریفۀ قرآن، حضرت ابراهی 

و آله و علیه السّلام در خطاب به عموی خود، 
 فرماید:آزر می
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ٱت
َ
چون من علمی » ٢؛ف

دنبال من دارم که به تو داده نشده است، باید به
 «بیایی!

 ٣دهد؛یعنی: ملاک عمل را أعلمیّت قرار می 
علم و یقینی که خداوند به حضرت ابراهیم عطا 
کرده است، به آزر عطا نکرده است! چون عطا 

بیند و این نکرده است و آزر هم این مسئله را می
دنبال حضرت کند، باید بهقضیّه را ادراک می

ابراهیم برود؛ اگر نرود مسئول است و خدا در 
کند: تو که قیامت از فؤادش سؤال میروز 

أعلمیّت را احساس کردی، تو که روشنایی را 
 احساس کردی، تو که مرتبۀ

                              
 .٣٦( آیه 1٧سوره اسراء ) 11
 .٤٣( آیه 1٩سوره مریم ) ٢
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجوب عقلی و شرعی رجوع به أعلم، رجوع  ٣

 .1، تعلیقه ٢٩٢د به رسالۀ اجتهاد و تقلید، ص شو
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مافوق خودت را احساس کردی، پس چرا گوش 

تک این جملاتی که عرض ندادی؟! )بعداً با تک
 کنم کار داریم!(می

﴾
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تِك

ۡ
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خدا »؛ ﴿إِن ِّ
 «به من چیزهایی داده است که به تو نداده است!

 خُب دعا کن خدا به تو هم بدهد! 
 کسب علم با استمداد از خداوند متعال

یک روز در مجلس مرحوم علّامۀ طباطبائی  
طبعی آنجا بود، خیلی از بودیم، یک شیخ شوخ
معلومات مرحوم علّامۀ   1فوران علم و غزارت
مگر »گفت: و میکرد طباطبائی تعجّب می

« همه علم را به کسی بدهد؟!شود که خدا اینمی
ای بود! مرحوم علّامه با همان لسان شیخ بامزه

 خودشان فرمودند:
مٗا﴾

ۡ
ي عِل ِ

ن 
ۡ
بِّ زِد ل ر 

ُ
ما که از پیش خود   ٢!﴿وَق

مٗا﴾نیاوردیم، 
ۡ
ي عِل ِ

ن 
ۡ
بِّ زِد ل ر 

ُ
! هرچه داده ﴿وَق

ند که دهد، خداوخدا داده است؛ به تو هم می
 بخل ندارد!

عدم تفاوت بین علم اجمالی و علم تفصیلی در 

                              
 «غزارت: کثرت، فراوانی.»فرهنگ فارسی عمید:  1
 :٢٠٣. افق وحی، ص 11٤( آیه ٢٠سوره طه ) ٢٢
 «طور دوام و پیوسته بر علم من بیفزا!بگو: ای پروردگار من، به»
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 وجوب متابعت
ای است که انسان ترین مسئلهاین مسئله مهم 

باید در زندگی خود، اوّل این قضیّه را درست 
خواهد انجام بدهد! بکند، بعداً هر کاری می

تواند کاری را با شکّ و تردید انجام انسان نمی
د عملی را با گرفتاری در اهواء توانبدهد، و نمی

 تواند با حرف مردم انجام دهد.انجام دهد، و نمی
 رَيۡبَ فِيهِ﴾ 

َ
بُ لَ

 َ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
لِك

 َ
صفتی که   1؛﴿ذ

کند، خداوند متعال برای قرآن و وحی ذکر می
 رَيۡبَ فِيهِ﴾این صفت است: 

َ
شکّی در آن »؛ ﴿لَ

باید بدانید که شکّی در این کتاب « نیست!
الجمله بدانید! متابعت ما از این ولو فینیست، 

کتاب، یا براساس علم تفصیلی است یا براساس 
 علم اجمالی؛ و به هر دو نحوه تحقّق این علم در

  
نفس آدمی، صرف تحقّق، منجّز است و موجب 
وجوب عمل به مقتضای آن معتقَد است. شما یک 

ه مسئله را تفصیلًا بدانید یا بالإجمال، وقتی بدانید ک
حق در اینجاست، ولو از خصوصیّاتش اطّلاع نداشته 

گویند، باشید، باید عمل کنید! این را علم اجمالی می

                              
 :٩1، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ٢( آیه ٢سوره بقره ) 1
 «آن کتاب که قرآن است هیچ شکّی در آن نیست.»
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ترین بحث آید و شاید مهمشاءالله بحث آن میکه إن
ما در این دهه همین قضیّه باشد که: چطور ما مکلّفیم 
که از این علم اجمالی خودمان استفاده کنیم و واجب 

 بال آن برویم؟دناست که به

 مراتب یقین یکی از صحابۀ رسول خدا
شود، و با فقط و فقط با یقین کار درست می 

شود! امیرالمؤمنین هیچ چیز دیگری درست نمی
 فرمایند:السّلام می علیه
یک روز ما با رسول اکرم صلّی الله علیه و آله  

و اصحاب وارد مسجد پیغمبر شدیم؛ دیدیم 
شغول عبادت است، جوانی در گوشۀ مسجد م

اش زرد شده بود و آثار که رنگ چهرهدرحالی
بیداری شب و سهر در وجنات او پیدا بود و 
خیلی بدن نحیف و لاغری داشت و مشخّص بود 

برد. کند و بسر میکه در یک عالمی دارد سیر می
که نمازش تمام شد، پیش پیغمبر آمد. وقتی

یّت حال و وضع و موقع»حضرت به او فرمودند: 
کنی و چرا حال تو کار میتو چطور است؟ چه

 «طوری است؟این
الله، یقینْ من را به اینجا یا رسول»گفت:  

طور نبودم، اکنون حال من اینکشانده است! تابه
ها از جلوی چشمانم کنار رفته یقین دارم و پرده

بینم، و این است و مسائل و حقایقی را دارم می
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شغول کرده است و مسئله من را به خودش م
 «گذارد راحت باشم!نمی
یعنی: اوّل که یقین نداشتم، براساس علم  

بست و  اجمالی به احکام شما، یقین در
الجمله داشتم که مطالب شما حق است؛ امّا فی

ام و علم اجمالی من به حالا به آن مطالب رسیده
علم تفصیلی تبدیل شده است و آنچه را که شما 

عنوان یک پیامبر و یک رفاً بهگفتید و ما صمی
پذیرفتیم، حالا گو و صدّیق از شما میحقیقت

بینیم و ادراک خودمان داریم آن مطالب را می
 کنیم!می
خُب علامت یقینت »حضرت فرمودند:  

 «چیست؟
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خواهی بپرس! الله، هرچه مییا رسول»گفت:  
خواهی خواهی از بهشت بپرس، اگر میاگر می

از جهنّم بپرس! همه افرادی را که در بهشت یا 
گویم! آیا یکی برایتان میجهنّم هستند، یکی

هایی که در اطراف یک از همینبگویم که کدام
شما هستند جهنّمی است و جایگاهش در کدام 

است؟! آیا بگویم چه کسی بهشتی  درجۀ جهنّم
 «است و جایش کجا است؟!

این مطالب را برای »حضرت فرمودند:  
 1«خودت نگهدار و اسرار را فاش نکن!

سفرۀ گستردۀ رسول خدا برای تحصیل یقین و 
 واسطۀ استمداد از حضرت حقمعرفت به
ای بود که پیغمبر خُب این چه بود؟ این سفره 

یکی آمد بر سر این سفره  برای همه گسترده بود؛
نشست، دیگری ننشست. فیض پیامبر اکرم، 
فیض عام است؛ آن خفّاش است که چشم خود 

تواند این فیض را ببیند! پیغمبر بندد و نمیرا می
کند؟! خب تو هم بیا! مگر پیغمبر کجا بخل می

از پیش خودش آورده است؟! پیغمبر فقط یک 
رف بزنیم و ططرف و آنوسیله است! تا کی این

 حقیقت را از جای دیگری جستجو کنیم؟!

                              
؛ 1٨٧؛ معانی الأخبار، ص ٥٣، ص ٢؛ الکافی، ج ٢٥٠، ص 1المحاسن، ج  1

 .٣٦٤، ص ٣ ؛ نور ملکوت قرآن، ج٩٢مثنوی معنوی، دفتر اوّل، ص 
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بناء نهضت سیّدالشّهدا براساس أعلیٰ مرتبۀ 
 یقین

خیلی فرق است بین کسی که راهش را با  
یقین و رسیدن به مقصود، پیروی و دنبال کند و 

ای، در مرام او تزلزل بین کسی که با مختصر شبهه
ه به کند آن کسی کپیدا شود! خیلی فرق می

اگر هزار مرتبه مرا آتش »گوید: سیّدالشّهدا می
بزنند و خاکسترم را به باد بدهند، دست از تو 

گفت! مسلم بن عوسجه راست می 1«دارم!برنمی
گفت؛ یعنی جدّاً اگر او را هزار مرتبه دروغ نمی

زدند، باز دست سوزاندند و آتش میمی
 داشت! خیلی فرق است بین آنهایی که بابرنمی

امام حسین بودند و بین آن کسی که یک توپ 
کند، یا اگر ببیند کنند، معرکه را ترک می در

 رود!اوضاع عوض شد، به خانه می

                              
 ، منتخبی از ابیات.٢٦دیوان منصور حلّاج، ص  1
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کربلا یک قضیّه ]منحصر به فرد[ است! ما  
دوتا کربلا نداریم! کربلای افغانستان و 
هندوستان و پاکستان و ایران نداریم؛ یک کربلا 

لفظ کربلا برای جاهای بیشتر نداریم! استعمال 
شاءالله راجع به این دیگر شرعاً حرام است! إن

طوری کنیم. آنها هم اینقضیّه هم صحبت می
بودند؟! مسلم بن عوسجه میان آنها است؟! آن 

گوید: مسلمی که شب عاشورا به امام حسین می
اگر هزار دفعه من را بکشند و زنده کنند، بعد »

ا به باد بدهند، دست آتشم بزنند، بعد خاکسترم ر
گویند! اگر این را یقین می« دارم!از تو برنمی

دارد، بمب روی سرش ببارد دست برنمی
دارد، شیرینی در دهانش بگذارند دست برنمی

دارد؛ این را زهر هلاهل به او بدهند دست برنمی
طوری بود؟! گویند! اوضاع بقیّه هم اینیقین می

یکی بود که آمد  امام حسین یکی بود؛ تمام شد!
 و رفت! امام حسین که متاع هر دکّانی نیست!

ای است که انسان باید ببیند که عاشورا قضیّه 
اش چه اتّفاقی افتاده است و چه در هر لحظه

ای بوده است. حضرت ابداً هیچ تبلیغاتی مسئله
 نکرد. از اوّل به همه فرمود:
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« شود؛ کسی نیاید!هرکه با من بیاید کشته می»
 ها باز کرد:ولی راه را برای بعضی

 1؛مَن کان موطِّناً علَٰ لقِاءِ اللهِ نفْسَه فَلیَرحَل مَعَنا
خواهد به خدا برسد، ما یک کسی که فقط می»

 «راه باز کردیم! فقط راه خدا را باز کردیم.
دیگر راه کشورگشایی، رسیدن به اموال،  

رسیدن به غنائم، رسیدن به دنیا، همه را بستیم! 
خواهد به خدا برسد، همه را بستیم! هرکه می

بندیم! قضیّۀ عاشورا الله، ما راهش را نمیبسم
 طوری است!این

شب عاشورا حضرت سیّدالشّهدا دستور  
ها را خاموش کنند؛ نه قضیّه را در دهد تا چراغمی

ت راجع به آن راه کند و نه تبلیغابوق و کرنا می
گیرد قدر مسئله را سهل میاندازد؛ هیچِ هیچ! اینمی

قدر مطلب را با بزرگواری خود برای همه باز و این
إنا هذا اللایلُ قد غَشیَکُم، »گوید: گذارد که میمی

ِذوهُ جَمَلًا!  2«فاتََّّ
 
 

                              
 .٦1اللهوف، ص  1
 .٩٠همان، ص  ٢



54 

 
 
 

  
 کند:بیتش خطاب میبه اصحاب و اهل 

ا بَعدُ، فَإنِیا لّ خَیًرا مِن  أعلَمُ أصحابًا أوفٰی و لّ أما
أوصَلَ مِن أهلِ  أهلَ بَیت  أبَرَّ و لّ أصحابی، و لّ

من اصحابی با »بَیتی؛ فَجَزاکُمُ الُله عَنای خَیًرا! 
 «بیتی بهتر از شما سراغ ندارم!وفاتر و اهل

نیا قد و إِ  و إنیا لَأظُنُّ یَومًا لنا مِن هؤلّء؛ ألّ ألّ
، لیس عَلَیکُم  أذِنتُ لکُم، فانطَلِقوا جَمیعًا فی حِلٍّ

کنم از دست این قوم من گمان نمی» مِنای ذِمامٌ!
روزی نجات پیدا کنم؛ تمام شما را از ذمّۀ خود 

 «بری نمودم و بیعت خودم را از شما برداشتم!
ِذوهُ جَمَلًا! و لیَأخُذ کُلُّ   هَذا اللَّیلُ قد غَشیَکُم فاتََّّ
قوا فی  رَجُل  بیدِ رَجُل  مِن أهلِ بَیتی ]و تَفَرَّ
سَوادِکُم و مَدائِنکُِم؛ فَإنَِّ القَومَ إنَِّما یَطلُبونَنی، 

 1!لو قد أصابونی لَلَهَوا عن طَلَبِ غَیری[ و
شب است و تاریک؛ پس هر کسی که با ما یار »

نیست و با ما مرافقتی ندارد و هوای دیگری در 

                              
 رُ یومٍ.خ ل: أنّهُ آخِ 1
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سمت خانه و استفاده کند و بهسر دارد، از شب 
کاشانۀ خود حرکت کند! دست این زن و بچّۀ 

بیت من را بگیرید و من و دست این مردان اهل
با خود ببرید! این مردم با من کار دارند و فقط 

 «کنند، و با شما کاری ندارند!من را طلب می
السّلام در دفاع  یقین اصحاب سیّدالشّهدا علیه

 رتو حمایت از آن حض
 گوید:شود و میزهیر بن قین بلند می 

واللهِ لَودِدتُ أنیا قُتلِتُ ثما نُشرتُ ثما قُتلِتُ حتای 
ة ، و أنا الَله یَدفعُ بذلک القتلَ عن  اُقتلَ ألفَ مرا
نفسِکَ و عن أنفُسِ هؤلّء الفِتیانِ من أهلِ 

 1بیتکَِ!

به خدا دوست دارم که من را بکشند بعد زنده »
من را بکشند تا هزار بار جان در شوم و دوباره 

واسطۀ من، قتل را از راه تو فدا کنم؛ بلکه خدا به
 «بیتت دفع کند!تو و از اهل

  
  

                              
 .٩1، ص ٢الإرشاد، ج  1
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ضمیر که مسلم به عوسجه، آن پیرمرد روشن 
تمام عمر را به عبادت گذرانده بود و از اصحاب 
خاصّ امیرالمؤمنین و امام مجتبی و سیّدالشّهدا 

و در کوفه با حبیب بن مظاهر  السّلام بود، علیهم
مأنوس و مشهور بود و با هم به کربلا آمدند و با 

 گوید:شود و میهم میثاق بسته بودند، بلند می
واللهِ لو عَلِمتُ أن أقتلَ ثما اُحییٰ ثما أُحرقَ ثما 

ةً، لَما فارقتُکَ!  أذریٰ سَبعیَن مرا

کشند و بعد زنده به خدا اگر بدانم که من را می»
زنند، تا هفتاد بار، دست شوم و بعد آتش میمی

 «دارم!از یاری تو برنمی
افتد، سیّدالشّهدا وقتی هم که به روی زمین می 

شوند، با حبیب بن مظاهر بالای سر او حاضر می
 گوید:می

ای حبیب، ما با هم از کوفه پیمان بستیم که در 
 رکاب حسین باشیم!

 گوید:حبیب به او می 
دانم من تا ان بستیم! گرچه میما با هم پیم

ساعاتی دیگر در خدمت مولایم نیستم و حظّم 
در این دنیا کم است، امّا اگر وصیّتی داری من 

 انجام بدهم!
کند و عرض اشاره به سیّدالشّهدا می 
 نماید:می

وصیّت من به تو »یا حبیب، علیکَ بِهذا الغریبِ! 
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این است که دست از دامن این غریب و تنها 
 1«رنداری!ب

و سیَعلمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمّدٍ أیَّ منقَلَبٍ  
 یَنقَلِبونَ.

  
  

                              
، 1، با قدری اختلاف؛ معالی السبطین، مازندرانی، ج ٢٢٥وقعة الطفّ، ص  1

 .٣٤٨ص 
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مجلس هجدهم : حرکت انبیا و اولیا 
 براساس یقین
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

لامُ علَٰ  لاةُ و السا  الحمدُ لِِلّه ربا العالَمیَن، و الصا

القاسمِ المصطفیٰ سیادِنا و نبیِّنا و طَبیبِ نُفوسنا أبی

د    مُُما

یابیَن الطااهرینَ المعصومیَن  و علَٰ أهلِ بَیتهِ الطا

 المکرمین

 و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعینَ 

دعوت کتاب خدا به متابعت براساس علم و 
 یقین

 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
 
َ
يۡسَ ل

َ
فُ مَا ل

ۡ
ق
َ
 ت
َ
مۡعَ ﴿وَلَ  ٱلس 

 
مٌ إِن

ۡ
 ۦعِل  بِهِ

َ
ك

 مَسۡ 
ُ
ه
ۡ
 عَن

َ
ان
َ
 ك
َ
ئِك

 ـٓ وْلَ
ُ
لُّ أ

ُ
 ك
َ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ۡ
بَصَََ وَٱل

ۡ
﴾  وَٱل

ٗ
 1.ولَ

به آنچه که علم نداری عمل نکن، متابعت و »
پیروی نکن و رکون و اعتماد نکن! در روز 

ها و غرائز و قیامت، از اعضا و جوارح و سرمایه
برای روشن شدن امکاناتی که پروردگار متعال 

طریق و هدایت مسیر در اختیار انسان گذاشته 
 «است، سؤال خواهد شد.

عرض شد که راه اسلام و راه خدا، با شکّ و  

                              
 .٣٦( آیه 1٧سوره اسراء ) 1
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سازد. دین، دین حقیقت و واقعیّت تردید نمی
است و راه خدا هم راه حقیقت و واقعیّت است. 

 کتاب خدا کتابی
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قین و جزم است متقن و متیقّن، و مردم را به راه ی
ى کند؛ دعوت می

ٗ
د
ُ
 رَيۡبَ فِيهِ ه

َ
بُ لَ

 َ
كِت
ۡ
 ٱل

َ
لِك

 َ
﴿ذ

﴾ قِير َ
 
مُت
ۡ
ل
ِّ
 1.ل

کنند. انبیای الهی براساس یقین حرکت می 
فرق بین انبیا و غیر انبیا در این است که آنها به 
راهشان و حرکتشان یقین دارند و غیر انبیا 

کنند؛ گرچه براساس شکّ و گمان حرکت می
عنوان حجّت برای آنها معذِّر ت ظن بهممکن اس

ولی این برای رسیدن به مطلوب  ٢و مؤمّن باشد،
 کافی نیست.

السّلام و اولیائی که  پیغمبر اکرم و ائمّه علیهم 
به عنایات آنها متّصل هستند، در حوادث و وقایع 

کنند. آنها اند و میبراساس یقین حرکت کرده
ند، بلکه به صرفاً به حوادث روزمرّه نظر ندار

ها سال بعد و های بعد و دهمسائل آینده و سال
نهایت، اطّلاع و توجّه حتّی ممکن است به بی

العمل و وجهۀ حرکت داشته باشند؛ گرچه عکس
آنان در آن برهه، با دید و بصیرتشان منافات 

                              
 :1٣٦، ص 1. نور ملکوت قرآن، ج ٢( آیه ٢سوره بقره ) 1
آن است کتاب منزّل آسمانی که در آن شکّ و ریبی نیست، و کتاب هدایت »

 «پرهیزکاران. است برای
رود که دلیل کار میمعذّر و مؤمّن: اصطلاحی اصولی است و در مواردی به ٢

و حجّتی موجب عذر و أمن در اتیان بر طبق آنها شود، و مکلّف بعد از اتیان 
 عمل معذور است و از عذاب الهی مأمون خواهد بود. )محقّق(
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 داشته باشد.
 منشأ اختلاف نظرات علما و مجتهدین

یاتی که فکر و طبق ظنّ علما و مجتهدین بر 
کنند و در رسد عمل میاستنباطشان به آن می

صورت ضرورت، خود آن ظنّیات برای آنها 
شود؛ ولی حجّت است و موجب رفع عقاب می

بیند و بین آنها و بین کسی که حق را بالعیان می
کند و قرین با حق است، خیلی با حق حرکت می

 تفاوت است.
مان مرحوم سیّد محمّدباقر شفتی رشتی در ز 

در اصفهان، یکی دیگر از علمای اصفهان به نام 
مرحوم کلباسی هم مرجعیّت مردم را بر عهده 
داشت؛ یعنی دو عالم در اصفهان بودند: یکی 

 1مرحوم شفتی و یکی هم مرحوم کلباسی.
  
این دو دارای دو نظریۀ متفاوت بودند و هر  

 کردند:میدو به نظریۀ خود عمل 
مرحوم کلباسی چون وجوه شرعیّه را مختصّ  

                              
 ٢.ق، متوفای ه 11٨1یا  11٧٥الله سیّد محمّدباقر شفتی رشتی )متولد  آیة 1

الله میرزا محمّد ابراهیم کلباسی، مشهور به  .ق( و آیةه 1٢٦٠الأول ربیع
الأول جمادی ٨.ق در اصفهان، متوفای ه 11٨٠حاجی کلباسی )متولد 

یّد مهدی .ق( از علمای بزرگ اصفهان و از شاگردان آیات عظام سه 1٢٦1
الغطاء بودند. جهت بحرالعلوم و محمّدباقر وحید بهبهانی و جعفر کاشف

نامۀ سیّد محمّدباقر شفتی از تولد تا اطّلاع بیشتر رجوع شود به زندگی
 .11 ـ ٤حضور؛ صاحب اشارات، کنگره بزرگداشت علّامه کلباسی، ص 
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دانست و تصرّف در السّلام می به امام زمان علیه
دید، لذا آن وجوه را منحصر در شخص ایشان می

کرد و اعتقادش بر این بود که در آنها تصرّف نمی
جا ذخیره و دفن شود تا باید این وجوه در یک
اید و زمین را السّلام بی اینکه امام زمان علیه

ها را دربیاورد؛ خب این یک بشکافد و این پول
 نظریه.

از آن طرف، نظر مرحوم آقا سیّد محمّدباقر  
طور نبود؛ بلکه مثل بقیّه، نظرشان بر شفتی این

رسد، باید در دست میاین بود که وجوهی که به
موارد خودش که شرع تعیین کرده است، خرج 

ش را صرف تنها وجوهات خودشود. و نه
جایی که داد همانکرد، بلکه دستور میمی

کرد، شبانه ها را پنهان میمرحوم کلباسی پول
بروند و وجوهات را دربیاورند و آنها را نیز خرج 

ـ  رحمة الله علیه کرد. به مرحوم کلباسی ـمی
کنی، هایی که تو داری پنهان میاین پول»گفتند: 

به دست امام آورد، و دیگر ایشان شبانه درمی
 گفت:« رسد!زمان نمی

کند؛ من نظرم هر کسی به وظیفۀ خودش عمل می
کنم، او نظرش آن است و این است و دفنش می

 1آورد.درمی

                              
 .٢٨٢، ص ٣ای از دریا، ج جرعه 1
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دو نظریۀ متفاوت که هر دو براساس ادلّه و  
دادند! ولی بینش و بصیرت خودشان انجام می

طور نیست و دیگر السّلام این کار امام علیه
کند، امام خودش دلیل دلّه عمل نمیبراساس ا

 است و دیگر به کتاب و دفتر و محفوظاتش نگاه
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کند؛ او اتّصال دارد و چون اتّصال دارد حکم نمی
 کند.را با یقین و جزم بیان می

شکّ و تردید به مسیر، بالاترین خطر در راه 
 خدا

کند و بالاترین خطری که انسان را تهدید می 
کند، وارد شدن شکّ و دا قطع میراه او را به خ

تردید در دل انسان است نسبت به مسیر و راهی 
تر است! شکّ و که دارد؛ این از همۀ خطرها مهم

شود و تردید موجب ورود و نفوذ شیطان می
پروراند، و وساوس شیطانی را در دل انسان می

انسان از شکّ و تردید باید به خدا پناه ببرد! 
الله با شکّ و تردید سلوک و حرکت إلی

الله، قطع شدن از بَوادی و سازد. طریق إلینمی
أودیۀ وساوس شیطانی و هواهای نفس امّاره 
است؛ و این قطع شدن باید توأم با یقین باشد. 

کند. خطر دارد یا ساقط میشک، انسان را نگه می
آید که نسبت به موقع برای انسان پیش میآن

مواردی که ممکن راهش و بعضی از مواضع و 
است در سر راه او واقع بشود، در نفس خود 

کم تردید و شک احساس کند. این شک کم
که تمام زوایای طوریکند، بهگسترش پیدا می

گیرد و او را تبدیل به یک می بر قلب او را در
کند، که روح میحیات و بیموجود مرده، بی
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دیگر قدرت حرکت و عمل از انسان سلب 
 تواند حرکت کند.و انسان دیگر نمیشود می

 دستور اسلام به ملازمت عمل با یقین
بینیم که دستور لذا در اسلام در تمام موارد می 

خواهی انجام داده شده است: عملی که می
بدهی، با یقین باشد؛ عمل را براساس شایعات 

خواهی انجام بدهی انجام نده! روی کاری که می
ن! کاری را انجام بده که فکر کن و در آن تأمّل ک

در روز قیامت اگر خدا صحنۀ آن عمل را در 
مقابل تو قرار بدهد، شرمنده نشوی! در هنگام 
عمل، زوایای فکری خود را بررسی کن و 

موقع ها برای تو روشن بود، آنکه تمام راهوقتی
 اقدام کن!

 فرماید:السّلام می امام صادق علیه 
ائِمَ القَلیلَ عَلََ الیَقیِن أفضَلُ عندَ  إنَّ العَمَلَ الدا

عملِ کم و » 1؛الله مِنَ العَمَلِ الکَثیِر عَلَٰ غیِر یَقین  
پیوسته ولی از روی یقین و اعتقاد، نزد خداوند 

 بهتر
  

است از آن عمل و کار و تلاش و به تعب افتادن 
زیادی که از روی شکّ و تردید و ظنّ و گمان 

                              
 .٥٧، ص ٢الکافی، ج  1
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 «شد.با
 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 

کَم مِن صائِم  لَیسَ له مِن صیامِهِ إلّا الجوعُ و 
هَرُ  الظَّمَأُ، و کَم مِن قائِم  لَیسَ له مِن قیامِهِ إلّا السَّ

 1و العَناءُ! حَبَّذا نَومُ الأکیاسِ و إفطارُهُم!

دارانی که تنها ثمرۀ روزۀ آنان، بسا روزهچه»
دارانی زندهو گرسنگی است؛ و چه شبتشنگی 

که تنها نتیجۀ عمل آنها فقط بیداری شب و به 
حال آن تعب افتادن خودشان است! خوشا به

زیرکان از مؤمنین که در وقت خود، افطار 
گیرند؛ در وقت کنند و در وقت خود، روزه میمی

پردازند و در وقت خود، خود، به بیداری شب می
 «کنند!استراحت می

سّلام به ربیع بن خثیم ال امیرالمؤمنین علیه 
دهد که خودش را برای نبرد و جنگ با دستور می

گوید: معاندین اسلام آماده کند؛ ربیع در جواب می
ای بده که یا امیرالمؤمنین، به من یک گوشه و زاویه»

امیرالمؤمنین هم به او « بروم خدا را عبادت کنم!
و حکومت خراسان را « به خراسان برو!»فرماید: می

رود و مشغول دهند و او نیز به آنجا میبه ربیع می
 هم یک طور!این 2شود.عبادت می

                              
 .1٧1، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  جنه 1
 ، با قدری اختلاف.11٥وقعة صفین، ص  ٢
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وقت یک« !حَبَّذا نَومُ الأکیاسِ و إفطارُهُم» 
شویم که تمام عمر و پنجاه سال عبادت متوجّه می

ما، همه هوا و کشک بوده است. اگر ما یقین را از 
م، در آخر کار دچار افسوس قدم اوّل در نظر بگیری

خواهد که انسان میشویم. وقتیو حسرت نمی
که جنگ بکند باید این جنگ توأم با یقین باشد؛ وقتی

خواهد انفاق کند نباید از روی احساسات انسان می
که انسان باشد، باید از روی فکر و تأمّل باشد؛ وقتی

یا خواهد عملی را انجام بدهد، مثلًا روزه بگیرد می
نماز بخواند یا حج برود، تمام اینها باید از روی فکر 

خواهد انجام دهد و یقین و تأمّل باشد؛ حجّی که می
 مبادا از
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روی احساس باشد، مبادا از روی خیال باشد، 
مبادا ظنّ به عبودیّت، او را از رسیدن به مطلوب باز 

های شیطان است ها و شبکهدارد. تمام اینها ریسمان
ها ها و ریسمانکه برای افراد مختلف، از این شبکه

کند! کند و خود انسان هم اطّلاع پیدا نمیاستفاده می
 د!انسان باید تأمّل کن

لام کان إذا أراد  إنا أمیرالمؤمنین علیه السا
عوات:  القتال، قال هذه الدا

اللهما إناکَ أعلَمتَ سَبیلًا مِن سُبُلِکَ جَعَلتَ فیهِ »
رِضاکَ و نَدَبتَ إلَِیهِ أولیاءَک، و جَعَلتَهُ أشَرفَ 
سُبُلِکَ عِندَکَ ثَوابًا و أکرَمَها لَدَیکَ مَآبًا و أحَبَّها 

 «کًا!إلَیکَ مَسلَ 
السّلام وقتی برای نبرد با  امیرالمؤمنین علیه»

معاویه حرکت کرد، هنگامی که حضرت 
 خواست جنگ کند این دعاها را خواند:می

های خودت را به روی خدایا تو یک راهی از راه”
ما گشودی و باز کردی و نشان دادی، و رضای 
خودت را در حرکت در این راه قرار دادی و 

این راه فراخواندی، و این راه را  اولیائت را به
بالاترین راه مثوبت و اجر برای بندگان خودت 

 «“قرار دادی!
شهادت در راه خدا! مگر بالاتر از این ممکن  
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 است؟!
سَهُمۡ 

ُ
نف
َ
مِنِير َ أ

ۡ
مُؤ
ۡ
ى  مِنَ ٱل َ يََ

ۡ
َ ٱش  ٱللََ

 
﴿إِن

﴾
َ
ة
 
جَن
ۡ
هُمُ ٱل

َ
 ل
 
ن
َ
هُم بِأ

َ
ل
 
مۡوَ
َ
خدا در اینجا »  1؛وَأ

هایتان ]و گوید: شما جانکند و میمی معامله
هایتان[ را به من بدهید، من در مقابل بهشت مال

 «دهم!را به شما می
علّت سعادت ابدی اصحاب سیّدالشّهدا 

 السّلام علیه
واقعاً انسان به حال اصحاب سیّدالشّهدا غبطه  
خورد که اینها چطور آمدند و گذشتند و در می

ا تمام شد؛ یعنی به یک روز تمام قضاییک شبانه
سعادت ابدی رسیدند که واقعاً عجیب است! 

وقت از آنهایی نباشیم که هوش باشیم که یکبه
 عمری را در هوای غیر محبوب سپری کنیم!

حالا اینها یک طرف، قضیّۀ آن نصرانی در  
مجلس یزید، در طرف دیگر! واقعاً وقتی خدا به 
 کسی توفیق بدهد، در عرض یک ساعت، در

 عرض چند دقیقه و
  

  

                              
 .111( آیه ٩سوره توبه ) 11
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کند و حتّی در عرض یک لحظه، یک گذشت می
شود! یعنی بعد رسد و قضیّه تمام میبه مطلوب می

از یک گذشت و یک حرکت و یک ایثار، به مطلوب 
اینکه سرش را   1رسد! سر آن نصرانی را زدند!می
کند؟! زنند، با تصادف در خیابان چه تفاوتی میمی

حرکت کنید و ماشینی به شما اگر شما در خیابان 
کنید؟! بزند، آیا دیگر از بعد این جریان اطّلاع پیدا می

بینید که در کنید و میدفعه چشم باز میخیر، یکنه
روید، یک جای دیگری هستید؛ البتّه اینکه که کجا می

هم همین است؛ وقتی آن دیگر با خداست! خب این
کند و میزنند، چشم باز با شمشیر گردنش را می

به! کجا بودیم گوید[: بهبیند که در کجاست! ]میمی
و کجا رفتیم! ولی تمام اینها برای همان یک لحظه 
تصمیم است؛ یک حرکت به حقیقت و واقعیّتْ 
همان، و داخل شدن در زیر خیمۀ امام حسین همان؛ 

 تنها یک حرکت و تنها یک لحظه!

د السّلام از خداون دعای امیرالمؤمنین علیه
 مبنی بر شهادت همراه با یقین

                              
 .1٩٠اللهوف، ص  1
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السّلام در ادامۀ دعا عرضه  ]امیرالمؤمنین علیه 
 دارد[:می

؛ و أکرَمَها لَدَیکَ مَآبًا و أحَبَّها إلَیکَ مَسلَکًا
اینجا بالاترین جایگاهی است که تو برای »

بندگان خودت قرار دادی و بهترین راهی است 
 «که مورد رضای تو است.

سَهُمۡ یهِ ثمّ اشتَرَیتَ ف
ُ
نف
َ
مِنِير َ أ

ۡ
مُؤ
ۡ
﴿مِنَ ٱل

﴾
َ
ة
 
جَن
ۡ
هُمُ ٱل

َ
 ل
 
ن
َ
هُم بِأ

َ
ل
 
مۡوَ
َ
و بعد، از مؤمنین »؛ وَأ

های آنها و اموال آنها را خریدی و در مقابل، جان
 «به آنها بهشت را عنایت کردی.

﴾
َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ۡ
 وَيُق

َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
يَق
َ
ِ ف

َ
ي سَبِيلِ ٱللَ ِ

 ف 
َ
ون

ُ
تِل
 َ
 1،﴿يُق

﴿اینها در راه خدا مجاهده »؛ اوَعدًا عَلَیکَ حَق  
کنند و با کفّار و معاندین جنگ کنند؛ یا بکشند و 
یا کشته شوند.﴾ این وعدۀ حقّی است که بر ذمّۀ 

 «تو است.
تواند به وعدۀ غیر از خدا چه کسی می 

خودش عمل کند؟! اگر درتمام دنیا و در تمام 
الوعد مثل خدا عالم بگردیم، یک شخص صادق

 ای کهکنیم که پای وعدهپیدا نمی
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دهد بایستد؟! یکی نود درصد، یکی هشتاد می
درصد، یکی هفتاد درصد، کم و زیادش تفاوت 

اش هم هد و پای وعدهددارد؛ امّا آن که وعده می
؛ بر عهدۀ تو وعدًا عَلیکَ »ایستد فقط خدا است! می

 «ای!است و خودت گفته
من را از »؛ فاجعَلنی مَِِّن اشتََیٰ فیهِ مِنکَ نَفسَهُ 

آن افرادی قرار بده که جانش را در راه تو فروخته 
 «است!

 ثما وَفٰی لَکَ ببَِیعِهِ الاذی بایَعَکَ عَلَیهِ، غیَر ناکِث  
لًّ تَبدیلًا  ناقِض  عَهدًا و لّ و لّ من را از آن »؛ مُبَدِّ

افرادی قرار بده که آن بیعتی را که با تو بسته 
کند و بر سر میثاق خود است، تا آخر به آن وفا می

کند! و آن عهدی که ماند و نقض بیعت نمیمی
ام، بر سر آن عهد ألست با تو بسته در عالم

استقامت و ادامه حرکتِ بایستم! )و به من توفیق 
 «در راه خودت را عنایت کن!(

بًا بهِِ إلَِیکَ؛ فاجعَلهُ  بَلِ استیجابًا لمَِحَبَّتکَِ و تَقَرُّ
و صَیرِّ فیهِ فَناءَ عُمُری، و ارزُقنی ، خاتِِةََ عَمَلَ

ضا و  فیهِ لَکَ و بهِِ مَشهَدًا توجِبُ لَ بهِِ مِنکَ الرِّ
 تََُطُّ بهِِ عَنای الخطَایا!

خدایا، این راهی را که برای من در پیش گرفتی، »
شدن برای[  ]موجب[ استیجاب ]و سزاوار

محبّت خودت قرار بده، تا من با این راه، محبّت 
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واسطۀ این راه، و رضای تو را جلب کنم و به
وسیله گناهانم سوی تو پیدا کنم و بدینتقرّب به

 «را فرو بریزی!
؛ تِِةَ عَمَلَفاجعَلهُ خا»فرماید: حضرت می 

« خاتمۀ عمل من را شهادت در راه خودت قرار بده!
طور هم شد. امیرالمؤمنین بارها از خدا خُب همین

کرد! بارها در زمان رسول اکرم تقاضای شهادت می
کردند، عرض وقتی با پیغمبر اکرم صحبت می

 1«الله، دعا کن من شهید شوم!یا رسول»کرد: می
د. منتها شهادت با یقین و بارها اتّفاق افتاده بو

 شهادت با رستگاری؛ نه شهادت ظاهری!
وقتی پیغمبر اکرم در روزهای آخر شعبان،  

 قبل از آمدن ماه رمضان خطبه
  

  

                              
، ص ٩الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج٢٤٣، ص ٣٢بحار الأنوار، ج  1

٢٠٦. 



76 

خواندند، در آن خطبۀ مفصّل به امیرالمؤمنین می
 فرماید:السّلام می علیه

کَأنیا بکَِ و أنتَ تُصَلَا لرِباکَ و قد انبَعَثَ أشقَی 
لیَن و الآخِرینَ الأ کنم که من دارم نگاه می»...؛ وا

خوانی و أشقی الأوّلین و تو در محراب نماز می
 «رساند.الآخرین تو را به شهادت می

امیرالمؤمنین نسبت به شهادت مسئله و نظری  
 فرماید:ندارد، می

؟ آیا دینم »  1و ذلک فی سَلامة  مِن دینی
 «است یا نه؟ سالم

موقع سالم عتقادم در آنمسئله این است! ا 
موقع چیزی با دینم آمیخته است یا نه؟ آیا در آن

 شده است یا نه؟
چه  عمده همین است که انسان در وقت وفات ـ 

ـ دینش از شرک سالم  با شهادت و چه با غیر شهادت

ها پنجاه درصد دین دارند و پنجاه باشد. بعضی

ها شصت درصد دین درصدشان مخلوط است؛ بعضی

رند و چهل درصد مخلوط است. امیرالمؤمنین دا

خواهم، من گوید: من یک درصد مخلوط هم نمیمی

                              
 .1٣٥السّلام، ص  فضائل أمیرالمؤمنین علیه 1
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صد  در موقع دین، صدخواهم! چهصدی می در دین صد

ق بشود، می شود؟ موقعی که انسان به حقا مطلق متحقا

إلهَ إلّا  صد است؛ والّا یک أشهدُ أن لّ در موقع صدآن

دًا رسولالُله گفتن و یک أشهدُ أنا مُ الله گفتن برای  ما

تسنان هم همین آورد! اهلصد نمی در انسان دین صد

 زنند ولَ دنبال چه کسانی هستند!ها را میحرف

السّلام در ادامۀ دعا عرضه  ]امیرالمؤمنین علیه 
 دارد[:می

و تََعَلُنی فی الأحیاءِ المَرزوقیَن بأِیدی العُداةِ و 
 و رایةِ الهدُیٰ، ماضیًا العُصاةِ، تََتَ لوِاءِ الحقَِّ 

مُُدِث   عَلَٰ نُصَرتِِمِ قُدُمًا، غیَر موَلٍّ دُبُرًا و لّ
ا!  شَک 

خدایا مرا در بین أحیائی قرار بده که مرزوق »
هستند و شهادت را به دست گناهکاران برای آنها 
روزی کردی! تمام اینها باید در تحت پرچم حق 

ر طبق راه و رایت هُدیٰ و هدایت باشد، و من ب
 هدایت و راه گذشتگانِ از
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کنندگان در مسیرِ حقّ و هدایت بروم، و حرکت
به مسیر آنها پشت نکنم و شکّی در وجود من 

 «پیدا نشود.
السّلام چه چیزهایی  ببینید امیرالمؤمنین علیه 

کند! او که مولا علی است، در موقع را بیان می
این  سمت دشمنان و رفتن جلوی آنهاحرکت به

کند؛ ما که دیگر جای خود مسائل را بیان می
 داریم! مسئله خیلی دقیق است!

اللهما و أعوذُ بکَِ عندَ ذلکَ مِنَ الجبُنِ عندَ مَوارِدِ 
عفِ عندَ مُساوَرةِ الأبطالِ،  الأهوالِ، و مِنَ الضَّ

نبِ المُحبطِِ للِأعمالِ!  و مِنَ الذَّ
ام مصافّ با برم از اینکه هنگخدایا به تو پناه می»

دشمنان و وقتی که موارد و مواطن خوف و ترس 
آید، مرا ترس و جبن برای انسان پیش می

دارد؛ و موقعی که با  بگیرد و از حرکت باز فرا
خیزم، من ]پهلوانان از[ دشمنان به ستیز برمی

دچار ضعف و سستی شوم؛ و در آن موقع 
ها و در آن لحظات، گناهی حسّاس و در تمام قدم

ز من سر بزند و کاری انجام بدهم که أعمال من ا
 «حبط بشود و اجر من از بین برود!

، فَیَکونَ  فَأُحجِمَ مِن شَکٍّ أو أمضٰی بغَِیِر یَقین 
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که در »]  1؛سَعیی فی تَباب  و عَمَلَ غیَر مَقبول  
صورت[ شک بر من عارض بشود و عملم بر این

د طبق یقین نباشد! ]و سعیم در هلاکت واقع شو
 «و عملم مقبول نباشد![

خیلی مهم است که عمل بر طبق یقین باشد!  
سمت دشمن کند و بهحضرت دارد حرکت می

سمت دشمن رود، در همان حال حرکت بهمی
گوید: کاری از من سر نزند که آن عمل با آن می

حرکت ابتدایی من منافات داشته باشد! در تمام 
م من، لحظات این حرکت، باید این عمل و قد
دانستم قدمی باشد که با آن جهت اوّلی من که می

اوّل حرکتم یقین است، منافات نداشته باشد؛ 
یعنی آن حالت یقین باید با تمام این معرکه و 
رویارویی با أبطال و درگیری با حوادث و... 

 همراه باشد.
السّلام از  وجه تمایز جهاد امیرالمؤمنین علیه

 هاسایر جنگ
السّلام با  امیرالمؤمنین علیهلذا جنگیدن  

 کند.جنگ ما خیلی تفاوت می
  

  

                              
 .٤٦، ص ٥فی، ج الکا 1
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وز بشود، خواهد در جنگ پیرامیرالمؤمنین نمی
خواهد یقین خود را حفظ کند؛ و همۀ نکته در می

السّلام که برای  اینجا است! امیرالمؤمنین علیه
کند و با تمام شور و بردن معاویه حرکت می بین از

دهد، در همان حالی با تمام توان، مردم را حرکت می
 فرماید:که می

خصِ سَأجهَدُ فی أن أُ  رَ الأرضَ مِن هذا الشَّ طَهِّ
تمام توان »  1؛المَعکوسِ و الِجسمِ المَرکوسِ 

برم که این انسان منکوس و کار میخودم را به
 «واژگون را از اریکۀ خلافت سرنگون کنم!

بردن معاویه نیست؛ نظرش  بین نظرش از 
عمل بر وفق یقین است، نظرش عمل بر وفق 

 تکلیف است!
ند و در جبهه با معاویه کحضرت حرکت می 

بندند و که آب را میشود؛ اما همینمصادف می
گیرد، به اصحاب کند و آب را میحضرت حمله می

اگر امیرالمؤمنین آب  2«به آنها آب بدهید!»گوید: می
بست، کار تمام بود! اگر علی را به روی آنها می

خواست که معاویه از بین برود، پس چرا صرفاً می

                              
 .٧٣، ص ٣البلاغة )عبده(، ج  نهج 1

 .1٦1وقعة صفّین، ص  ٢
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مسائل و از این مواطن و موارد استفاده نکرد؟! از این 
جنگیم، خواهد تکلیف را انجام بدهد! ما میاو می

جنگیم، چه معاویه از بین برود و چه از بین مردانه می
طوری و به این السّلام این نرود. امیرالمؤمنین علیه

 قِسم امیرالمؤمنین شد!
ه کالسّلام وقتی امّا همین امیرالمؤمنین علیه 

بینند که شروع به گریه کند، میآب را باز می
 گوید:کند و میکند، و به اطرافیان خطاب میمی

من این آب را برای معاویه باز کردم، امّا یک 
رسد که فرزند همین معاویه، آب را به روزی می

 1بندد!روی فرزند من می

                              
  :٢٦٦، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  1
لام فی  عن عبداللهِ بنِ قَیس  قال: کُنتُ مَعَ مَن غَزا مَعَ أمیرالمؤمنیَن علیه» السا

لَمیُّ الماءَ و حَرَزَهُ عن النااسِ، فَشَکا  یَن، و قد أخَذَ أبوأیاوبَ الأعوَرُ السُّ صفا
المُسلِمونَ العَطَشَ، فَأرسَلَ فَوارِسَ عَلَٰ کَشفِهِ، فانحَرَفوا خائِبیَن، فَضاقَ 

لام:  رُهُ، فَقالَ لَهُ وَلَدُهُ الحُسَیُن علیهصَد امضِ ”فَقالَ: “ أمضی إلَیهِ یا أبَتاه؟”السا
فَمَضٰی مَعَ فَوارِسَ فَهَزَمَ أباأیاوبَ عن الماءِ و بَنیٰ خَیمَتَهُ و حَطَّ “ یا وَلَدی!

هُ، فَبَکیٰ عَلٌَّ علیه لام، فَقیلَ  فَوارِسَهُ و أتٰی إلَٰ أبیهِ و أخبَََ ما یُبکیکَ یا ”لَهُ: السا
کةِ الحسیِن؟ لُ فَتح  ببَََِ هُ سَیُقتَلُ ”فَقالَ: “ أمیرالمؤمنیَن، و هذا أوَّ ذَکَرتُ أنَّ

ة   عَطشانًا بطَِفِّ کَربَلاءَ حتای یَنفِرَ فَرَسُهُ و یَُُمحِمَ و یَقولَ: الظَّلیمةَ الظَّلیمةَ لِأمُا
 «“قَتَلَتِ ابنَ بنِتِ نَبیِّها!

گوید: با کسانی بودم دالله بن قیس روایت شده است که میاز عب»ترجمه: 
السّلام جنگیدند. ابوأیّوب سلمی  که در صفّین در رکاب امیرالمؤمنین علیه

بر آب مسلّط شد و آب را به روی مردم بست. مسلمین از تشنگی به آن 
حضرت شکایت کردند. حضرت سوارانی را برای باز کردن آب فرستاد، امّا 
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فرق بین حقّ و باطل اینجا است؛ این علی شد  

شد؛ این حسین شد و او یزید و  و او ]معاویه[
 عبیدالله و عمر سعد شد!

السّلام این  تمام خواست امیرالمؤمنین علیه 
است که به تکلیف عمل کند. این مهم است و ما 

ای که باید این را داشته باشیم؛ و الّا هر قضیّه
اتّفاق بیفتد، دیگر به خواست و مشیّت خدا 

 است.
 نهای مولا و مقتدای انساشاخصه

بینیم که تمام افراد لذا اگر ما دقّت کنیم می 
کنند؛ از براساس شایعات و اهواء حرکت می

جاهل گرفته تا عالم، همه براساس شایعات 
کنند و در کنند، و فکر و تأمّل نمیحرکت می

کنند؛ همه مقلّدند، بتمام عملشان تدبّر نمی
الکلمه همه مقلّد هستند و همه تقلید معنی

                              
ت خوردند و دست خالی بازگشتند. سینه حضرت تنگ شد. آنها شکس

پدر جان، آیا ”السّلام به آن حضرت عرض کرد:  فرزندش امام حسین علیه
امام حسین “ برو فرزندم!”حضرت فرمود: « من برای بازکردن آب بروم؟

السّلام با سوارانی به سمت شریعه عزیمت نمود و ابوأیّوب را شکست  علیه
جا برپا نمود و سوارانش را فرود آورد و به نزد را همانداد و خیمۀ خود 

السّلام  پدرش آمد و او را از آنچه اتفاق افتاده بود با خبر نمود. علی علیه
ات چیست؟ یا امیرالمؤمنین سبب گریه”گریست؛ به آن حضرت عرض شد: 

 به یاد آوردم”فرمود: “ السّلام است! این اوّلین پیروزی به برکت حسین علیه
که او را در زمین طف کربلا تشنه و عطشان خواهند کشت تا اینکه اسبش 

گوید: فریادرس! فریادرس از امّتی که پسر کشد و میگریزد و شیهه میمی
 )محقّق(« “دختر پیغمبر خود را کشتند!
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کردیم، و ای کاش اگر ما تقلید هم می کنند!می
کردیم، نه از یک مولای حرّ و آزاد تقلید می

مولایی که خودش هم مقلّد کسی دیگر است! 
 تقلید کن از
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آن کسی که تو را آزاد کند و تو را از رقّیت 
 دربیاورد؛ نه تقلید از أهواء و آراء مردم:

 
س دهیم، براساتمام کارهایی که ما انجام می 

شایعات و اهواء و حرف مردم و جوّی که برای 
کنند و مسائلی که از دید ما پنهان انسان ایجاد می

های خودمان باشد؛ بر طبق جهالتاست، می
شود که گیریم و سپس معلوم میتصمیم می

مطلب غیر از این بوده است! جان من، خُب از 
بَصَََ اوّل چشمت را باز کن! 

ۡ
مۡعَ وَٱل  ٱلس 
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ٗ
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حال آن افرادی که همۀ مردم مقلّدند! خوشا به 
اند که آن قِلادۀ تقلید را به گردن کسی انداخته

آورد؛ آن کند و از تقلید بیرون میآنها را آزاد می
کسی که خودش هم آزاد و حرّ باشد و دیگر مقلّد 

عیّت برایش مسلّم باشد؛ که او فقط نباشد و واق
 مولا علی است!

 
 
 
 

                              
 .٢٠٤مثنوی معنوی، دفتر دوّم، ص  1
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بینیم که ناخواسته ما در بسیاری از موارد می 
که آن حرکتِ کنیم، درحالتیسمتی حرکت میبه

ما خواسته و زاییدۀ فکر و عقیدۀ ما نیست. مثلًا 
این مارشی که در هنگام جنگ برای حرکت 

س نوازند، براساسوی مصافّ با دشمن میبه
حرکت نفس و سلب اختیار انسان و ایجاد روح 
تهوّر، بدون دخالت تعمّق و تعقّل، برای حرکت 

سوی دشمن تدوین و ترتیب شده است. به
 وجود آمدن این مسائل و اینشخص با به
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شدن این آلات دارد حرکت  قضایا و نواخته
کند، و چه بخواهد و چه نخواهد، حرکت او می
شود و خواسته و سوی قوای دشمن سریع میبه

کند؛ ناخواسته در اجرای اهداف حرکت می
که خودش از خودش اختیار ندارد. این درحالتی

 ای ندارد!فایده

 کیفیّت شعارهای اسلامی
اری باشد که اهداف شعار در جنگ باید شع 

اسلامی را در ذهن انسان تجدید کند، نه اینکه 
ای ندارد. حرکت سلب اختیار کند؛ این فایده

انسان در جبهه باید براساس یقین و براساس 
 تعقّل باشد، نه براساس سلب اختیار.

بردن  بین در جنگ احد، مشرکین برای از 
مسلمین، از همین جهت احساسات و تبلیغات 

ده کردند؛ آن بت بزرگ هُبَل را با خودشان استفا
دادند و حمل کردند و در کوران نبرد، شعار می

 زدند:فریاد می
هبل را بالا ببرید، هبل را »؛ أُعلُ هُبَلُ، أُعلُ هُبَل

مرتبه است! بالا ببرید! هبل بالا است! هبل بزرگ
 «مرتبه است! هبل بالا

طور از آن طرف وقتی مسلمین دیدند آنها این 
دهند، آنها هم شروع کردند به دارند شعار می
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 شعار دادن:
 «الله أعلیٰ و أجلّ است!» 1؛الُله أعلَٰ و أجلُّ 

لذا شعار عزاداری و مصیبت سیّدالشّهدا  
السّلام نباید شعاری باشد که صرفاً  علیه

احساسات را تحریک کند، بلکه باید شعاری 
امام  باشد که مکتب امام حسین را نشان بدهد.

کننده ندارد؛ امام حسین نیاز حسین نیاز به گریه
به آدم دارد! یعنی دو نفر آدم پیدا بشوند! امام 

کننده السّلام به اندازۀ کافی گریه حسین علیه
 دارد؛ در روایت داریم:

تمام خلایق از ملائکه و عرش و فرش، حتّی 
« های در دریاهاحتّی ماهی»الحیتانِ فی البِحار، 

 ٢مام حسین گریه کردند.برای ا
امام حسین نیاز به گریۀ ما ندارد؛ امام حسین  

 آمده است و خودش را از بین
  

  

                              
 .11٧، ص 1تفسیر القمّی، ج  1
 .٨٠کامل الزیارات، ص  ؛11٥الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢
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برده و فدا کرده است برای اینکه این حرف در 
خواهی بکنی حرکتی که می»سر من و شما برود: 

نباید براساس احساسات باشد، بلکه باید به کارهایت 
برای این آمد و این فداکاری را « یقین داشته باشی!

 انجام داد!
نحوی است که متأسّفانه امروزه تبلیغات به 

را از ما گرفته است. ها عقل و شعور ما مسلمان
ای است که امام حسین را یزید و تبلیغات وسیله

نشاند! مگر همین جای امام حسین مییزید را به
امیّه این کار را نکرد؟! تبلیغات شام و تبلیغات بنی

 امام حسین را یزید کرد!
الرّشید در مجلسی نشسته بود روزی هارون 

کرد و صحبت که هشام بن حکم صحبت می
که بیرون آمد، رو به داد. وقتیام را گوش میهش

زبان این »جعفر بن یحیای برمکی کرد و گفت: 
 1«زن را دارد! مرد قدرت صد هزار مرد شمشیر

ترین وسیلۀ استعمار برای بزرگ« تبلیغات»
 بردن تعقّل در مسلمین بین از

ترین امروزه مسئلۀ تبلیغات، یکی از مهم 
ار و استعمار برای مسائلی است که دنیای استکب

کردن اهداف خود  بردن مسلمین و پیاده بین از
                              

 .٣٦٧، ص ٢کمال الدّین و تمام النّعمة، ج  1
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کند. یکی از فرماندهان تبلیغاتی آلمان استفاده می
 نویسد:در خاطراتش می

تواند با من به هیتلر گوشزد کردم که تبلیغات می
رو شود و آنها را از ده لشکر زرهیِ متّفقین روبه

 1بین ببرد!
های ی اجرای نقشهترین وسیله برالذا مهم 

آلمان در آن زمان، مسئلۀ تبلیغات بود و کار خود 
گفتند و بردند؛ دروغ میرا با تبلیغات پیش می

کردند، و رادیوهای دروغ را به مردم تحمیل می
کرد و آلمان برای سربازان اخبار دروغ پخش می

فرستاد؛ همه آنها را به دروغ به میدان نبرد می
لع شدند که دیگر کار از کار دروغ بود! وقتی مطّ

گذشته بود و دیدند چه کلاهی سرشان رفته 
است! کِی آلمان جایی را فتح کرده بود؟! دائماً 

نشینی بود! وقتی از جریان مطّلع در حال عقب
 شدند که آمریکا و شوروی آمدند

  
  

                              
 نبرد برلین. 1
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موقع و برلین را بین خودشان تقسیم کردند؛ آن
فرماندۀ تبلیغاتی   1ز،فهمیدند که تمام آنچه را گوبل

 گفت، همۀ آنها کشک و دروغ بوده است!آلمان می
ترین عامل استعمار امروزه تبلیغات، مهم 

افتاده و بردن فکر و تعقّل ملل عقب بین برای از
مسلمین است. امروزه با همین تبلیغات است که 

کشی را در ایران به راه کودتای قطع نسل و شیعه
ن تبلیغات است که نسل شیعه اند؛ با همیانداخته

اند، را در حال انقراض و اضمحلال قرار داده
هم در تنها کشور شیعۀ جهان، کشور ایران. و آن

اند، و با همین شیوه و تبلیغات و موفّق هم شده
اند و از آمار دروغ، اذهان من و شما را ربوده

وجه أحسنوسائل ارتباط جمعیِ ما، علیه ما به
کشی شیعه که امروز اند. این نسلاستفاده کرده

در ایران در حال وقوع است، کودتای بدون 
خونریزی آمریکا و انگلیس است که متأسّفانه به 

 پیروزی رسیده است!
جمعیّت دنیا در حال انقراض »گویند: می 

به جهنّم که در حال اضمحلال است! اگر « است!
شما دلتان برای جمعیّت دنیا سوخته است، 

                              
مدار ناسیونال (: سیاستPaul Joseph Goebbelsپاول جوزف گوبلز ) 1

م( وزیر تبلیغات آلمان نازی بود. او از  1٩٤٥ـ  1933سوسیالیست آلمانی )
تا حدّ زیادی ناشی ترین دوستان و همکاران هیتلر بود و شهرت او نزدیک

 وری بود. )محقّق(های پورشور و تبحّرش در سخناز خطابه
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جمعیّتتان را کم کنید! چرا باید آمریکا  خودتان
دویست و پنجاه میلیون جمعیّت داشته باشد؟! 
خب جمعیّتش ده میلیون بشود! چرا قضیّه بر سر 
ما خراب شود؟! چرا نسل شیعیان امام علی 

خورها السّلام از بین برود؟! نسل آن عرق علیه
از بین برود؛ به درک که از بین برود! نسل آن 

بشر و  خدا و ضدّ ها و ضدّا و یهودیهنصرانی
ها از بین برود! بهتر است از بین برود؛  خلق ضدّ

شویم! بخت میعیبی ندارد، ما هم خیلی خوش
جمعیّت دنیا به صد میلیون برسد، نود میلیون 
ایران، ده میلیون همۀ دنیا؛ چه اشکالی دارد؟! چه 
بهتر! کسی حرفی ندارد! شما برای جمعیّت دنیا 

سوزانید یا برای شیعیان علی؟! شما از میدل 
که هر اینکه ما دچار فقر هستیم نگرانید، درحالی

 سال صدها میلیون تن گندم خود را
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ریزید؟! شما برای بالا نگهداشتن ارز، به دریا می
که افتاده هستید، درحالتینگران فقر جهانِ عقب

ریقا غذای زائد یک ماه آمریکا برای تغذیۀ یک سال آف
 کند!کفایت می

 نقش علمای سوء در پیشبرد اهداف استعمار
خبران با تبلیغات مسموم خود، پیر بی خدا از 

و جوان ما، و جاهل و عالم ما را سفیهانه در 
خدمت اهداف خود گرفتند! و در این راستا 

ایمان و دین و بیقصابان و جلّادان و پزشکان بی
کردن خبر هم با غدّاره و شمشیر به پارهبی خدا از

شکم مردم پرداختند و لباس سفید و محترم 
ـ را با این جنایات  به خیال خودشان شکی ـپز

هایی آفرین آلوده کردند!! اینها همانوحشت
روند، هستند که وقتی که در دانشگاه می

رویم؛ ما برای سه چیز به دانشگاه می»گویند: می
مان حل بشود، دوّم زن اوّل مسئلۀ سربازی
این لباس « دست بیاوریم!بگیریم، سوّم پول به

است؛ لباسی که فقط برای پرکردن خیلی شریف 
جیب و فقط برای رسیدن به شکم و... مورد 

گویم، شود! اینهایی که میاستفاده واقع می
خبرانی که در ازای بی خدا کنم! ازشوخی نمی

بردن شرف و ناموس زنان، نمره و درجه  بین از
دهند، آلت دست آمریکا و در اختیار آنها قرار می
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کشی بردن و نسل بین ای ازصهیونیسم هستند بر
شیعه و مملکت ایران! اینها تمام توان خود را در 

اند و تمام اینها در اختیار سازمان سیا قرار داده
اختیار آنها هستند، و فقط و فقط به تنها چیزی 

کنند پول و پول و پول است! همه که فکر می
دروغ است! مریض را با تبلیغات دروغ به اطاق 

ند و هر مصیبتی که بخواهند بر کشانعمل می
ای که برای خود ما هم آورند! مسئلهسرش درمی

اتفاق افتاد! ارزش منبر بیشتر از این است که من 
خبر نام ببرم بی خدا وطنان ازبخواهم از این بی

که چطور با کلمات کذب خود موجب 
رفتن سلامتی افراد شدند، و بعداً در  بین از

که قضیّه همین  هایشان مشخّص شدصحبت
است! اینها در ازای گرفتن پول و ارتقاء، دارند 

 اینها 1کنند!النّسل میمردم را مقطوع
  

همین افرادی هستند که لباس شریف پزشکی بر 
 اند!تن کرده

اینها از یک طرف؛ و امّا از طرف دیگر و  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون قطع نسل شیعیان با ادّعاهای واهی و دروغین  1

ای سهمگین بر پیکر رجوع شود به رسالۀ نکاحیه، کاهش جمعیّت ضربه
رانی الله حاج سیّد محمّدحسین حسینی طه مسلمین، حضرت علّامه آیة

 رضوان الله تعالیٰ علیه.
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خورده دین و سفیه و گولتر، علمای بیخطرناک
که برای اهداف دنیوی  بسا معاند،و ساده و چه

 اند! این بماند!خود، در خدمت آنها قرار گرفته
تحلیل و بررسی اثر تبلیغات سوء در 

 شکنی کوفیانبیعت
طوری است! اینها تبلیغات تبلیغات این 

آید و هستی و عقل و شعور را است! تبلیغات می
گیرد! در آن وقتی که انسان متوجّه از انسان می

قرار است؛ چه ئله از چهبشود که عجب، مس
 کسی باید جواب بدهد؟!

السّلام نامه  چه کسانی برای امام حسین علیه 
داده بودند؟ چهار هزار نامه از همین مردم به امام 
حسین رسید! سیّدالشّهدا در روز عاشورا به یکی از 

ها ای را که نامهآن کیسه»فرماید: اصحاب خود می
کنند شروع میبعد حضرت « در آن است بیاور!

 یکی به اسم صدا کردن:یکی
ای شبث بن رِبعی، مگر تو برای من نامه 

ای؟! ای حجّار بن أبجَر، مگر تو برای من نداده
 1ای؟!نامه نداده

که نامۀ حالا حجّار بن ابجر که بود؟ همان 
فدایت شوم نوشته بود؛ و همین آقا با چهار هزار 

                              
 .٩٨، ص ٢الإرشاد، ج  1
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م حسین نفر مسئول بود که آب را به روی اما
شود؟! تبلیغات آمد و اینها را ببندد! چطور می

ای که به امام حسین دادند از برگرداند! نه آن نامه
روی یقین بوده است، و نه به مصافّ امام حسین 
آمدنشان از روی یقین بوده است؛ همه از روی 

 شک بوده است!
مسلم بن عقیل با نامۀ سیّدالشّهدا وارد کوفه  
جع به مسلم بن عقیل چه شود؛ حضرت رامی
 فرماید:می

ی و ثقتی من  و قد بعثتُ إلیکم أخی و ابنَ عما
سوی شما برادرم و پسر من به»  1؛أهلِ بیتی

 «بیت خودم را فرستادم!عمویم و ثقۀ از اهل
  
یعنی: انگار خودم آمدم! وقتی امام حسین به  

دیگر کارش تمام است. « برادر من»کسی بگوید: 
رادر خودم و پسر عموی خودم و ب»فرماید: می

 «سوی شما فرستادم!بیت خودم را بهثقۀ از اهل
سی هزار نفر با مسلم بیعت کردند! بیعت  

بندیم و متعهّد هستیم یعنی: ما حاضریم و میثاق می
که هرچه تو گفتی عمل کنیم. چطور شد که وقتی 

رود و امیرالمؤمنین سراغ انصار و مهاجرین می

                              
، ص  1  .٩٦وقعة الطفا



96 

آنها « کنید؟از من دفاع نمی چرا»گوید: می
یا علی، ما با ابوبکر بیعت بستیم و کار از »گویند: می

دهد نقض کار گذشته و شرافت عربی اجازه نمی
امّا در اینجا بیعت را شکستید؟! آن   1«عهد کنیم!

شرافت عربی چطور اینجا اجازه داد؟! اُفّ بر این 
 مردم!

 سی هزار نفر دور و بر مسلم بن عقیل را 
همه جمعیّت آمدند، گرفتند؛ وقتی او دید که این
بیا و ببین مردم چه »به سیّدالشّهدا نامه نوشت: 

حضرت  ٢«شناسند و...!کنند و سر از پا نمیمی
 هم از آنجا به مفاد تکلیف شرعی آمدند.

با تبلیغات چه به سر مسلم درآوردند! خیلی  
که عجیب است! مسلم شب نماز بخواند و وقتی

خیلی  ٣برگردد ببیند یک نفر پشت سر او نیست!
عجیب است! سی هزار نفر کجا رفتند؟! همه 

کند. دنبال کارشان رفتند. تبلیغات این کار را می
سپاه شام آمده است و در »با دوتا خبر دروغ که: 

هرچه  ٤«فرسخی خیمه زده و منتظر است!چند 
 بود تمام شد!

که وقتی عبیدالله بن زیاد به کوفه آمد، درحالی 

                              
 .1٣، ص ٦الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج٦1السقیفة و فدک، ص  1
 ، با قدری اختلاف.11٢وقعة الطف، ص  ٢
 .٥٤، ص ٢الإرشاد، ج  ٣
 .1٢٥وقعة الطفّ، ص  ٤
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عبا را از ترس به سر کشیده بود، وارد دارالاماره 
شد؛ امّا به یک هفته نکشید و دو یا سه روز بعد، 

 مسلم بن عقیل
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را گرفتند! واقعاً اینها چه مردمی بودند که با آن 
مرتبه یک نفر پشت سر نماند! و احساس، یکشور 

 باید به خدا پناه ببریم!

عنوان نمایندۀ عملکرد حضرت مسلم به
 السّلام حضرت اباعبدالله علیه

امام حسین کند؟ برادر کار میحالا مسلم چه 
ها اینجا کند دیگر! نکتهالسّلام فرق می علیه

 ها را در نظر داشته باشیم!است! ما باید نکته
آید، هانی که به منزل هانی بن عروه میوقتی 

زیاد به عیادت هانی مریض بود و قرار بود که ابن
بیاید و مسلم هم در یک مخفیگاه قرار بگیرد و 

زیاد را از بین ببرد. اگر مسلم موقع، ابندر همان
کرد، سر عبیدالله و بن عقیل فقط یک اشاره می

هرمان و بطل غلامش مهران را پرانده بود؛ مسلم ق
بزرگی بود! محمّد بن اشعث که پانصد سوار 
برای دستگیری مسلم بن عقیل آورده بود، همۀ 

درآورد! محمّد بن اشعث  پا آن پانصد نفر را از
« این تعداد کم است!»زیاد پیام فرستاد: برای ابن

ام، من تو را به جنگ یک نفر فرستاده»گفت: 
کردی من تو خیال »گفت: « گویی کم است؟!می

وقت آن  1«ای؟!را به جنگ یک بقّال فرستاده

                              
 .1٩٤، ص ٢السّلام(، ج  تسلیة المُجالس )مقتل الحسین علیه 1
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زیاد مسلم در مخفیگاه منزل هانی است و ابن
چرا »پرسد: رود؛ وقتی هانی از او میآید و میمی

شرافت من اجازه نداد که »گوید: می« نیامدی؟!
در منزل تو خون ریخته شود؛ این مهمان تو 

دۀ امام شود مسلم بن عقیل؛ نمایناین می 1«بود!
السّلام که باید مثل خود امام حسین  حسین علیه

 رو خود امام حسین باشد!باشد و دنباله
خورد؟! حالا شجاعت مسلم به چه درد ما می 

مسلم پانصد نفر را از بین برد، خُب شجاعت 
ظاهری بود دیگر؛ امّا این عمل مسلم برای ما 

دانست که ارزش دارد که با اینکه قطعاً مسلم می
داد، میهمۀ قرائن نشان  برند ـاو را از بین می

وتنها در میان کوفه بود و چون او یک فرد تک
ـ و موقعِ مقتضی هم پیش  همه علیه او بودند

آمده است تا دشمن و حریف را از بین ببرد، ولی 
قضیّه « برم!من مهمان را از بین نمی»گوید: می

قین! گویند: عمل بر طبق یاین است! این را می
 رویم که برویم،از بین می

  
  

                              
 .٥٨٠ ـ ٥٦٠، ص 1السّلام، ج  موسوعة الإمام الحسین علیه 1
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عملمان باید مثل عمل مولایمان باشد! حسین 
کند؟ من هم باید مثل او انجام بدهم! او کار میچه

 شناسد!امام حسین را می

 کیفیّت شهادت حضرت مسلم بن عقیل
بالأخره مسلم بن عقیل را با مکر و حیله  
های تیر و نیزه و گیرند، جراحات و زخممی

شمشیر بر بدنش وارد شده است و آن حضرت 
اند و در از حال رفته است، دستش را بسته

اند؛ عبیدالله بن عبّاس در کنار دارالإماره آورده
مسلم ایستاده است، سر مسلم به دیوار است و 

کند و کند. عبیدالله رو به او میمیشروع به گریه 
 گوید:می

إنا الاذی طَلَبَ مِثلَ الاذی تَطلُبُ، إذا نَزَلَ به ما 
خواستی از اوّل نیایی، هر می»؛ یَبکی نَزَلَ بکِ لّ

کسی مثل تو باشد دیگر گریه هم نباید بکند! 
 «)یعنی خودت انتخاب کردی!(

 گوید:مسلم می 
بکی لأهلَ المُقبلین، أبکی لنِفَسی؛ أ واللهِ لّ

من برای خودم »  1؛أبکی للحسیِن و أهلِ بیته
کنم؛ گریۀ من برای آن غریبی است که گریه نمی

                              
، با قدری 1٩٦، ص ٢السّلام(، ج  تسلیة المُجالس )مقتل الحسین علیه 1

 اختلاف.
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اش او را با نامه دعوت کردید، دست زن و بچّه
سمت شما در حال حرکت را گرفته است و به

 «است!
بار آب را به دهند؛ سهظرف آبی به دستش می 

شود. آن را ر از خون میبرد امّا ظرف پدهان می
 گوید:ریزد و میبه زمین می

زقِ المَقسوم لَ  الحمدُ لِِلّه، لو کان هذا من الرِّ
بتُه خدا را شکر، اگر این آب روزیِ »  1؛لَشَرِ
شدۀ من بود، آن را نوشیده بودم و من قسمت

 «شدم!سیراب می
شاید در این مسئله اسراری باشد؛ خدا خیلی  

خواهد وست دارد و نمیمسلم بن عقیل را د
برادر سیّدالشّهدا در واپسین لحظات عمر، از 
آنچه که آن حضرت از آن محروم بود، سیراب 

 بشود.
خواهند سر از بدنش جدا کنند، عمر بن می 

 ای»گوید: آید و میسعد جلو می
  

  

                              
 .٦1، ص ٢الإرشاد، ج  1
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« مسلم، اگر وصیّتی داری بگو تا من انجام بدهم!
 گوید:سعد میکند و به عمر بن مسلم وصیّت می

وصیّت من این است که به »...؛ اُکتُبوا للِحُسینِ 
سمت شما حرکت نکند. حسین بنویسید که به

آید، حسین براساس پیغام و وعدۀ شما دارد می
ترس من این است که آنچه به من رسیده است، 

 1«به او هم اصابت کند!
گذارد؛ پاداش نمیسیّدالشّهدا این عمل را بی 

ماند، و تمام که از توان میورا وقتیدر روز عاش
اند و خود را بیت او شهید شدهاصحاب و اهل

کند، یکّه و تنها در این بیابان احساس می
خواند و یک اصحاب و یاران خود را میبهیک

زند مسلم به عقیل اوّلین کسی را که صدا می
 زند:است، صدا می

                              
 همان: 1
مِائةِ دِرهَم   استَدَنتُهُ مُنذُ قَدِمتُ الکوفةَ سَبعَ إنَّ عَلَََّ دَیناً باِلکوفةِ ”فَقالَ لَهُ: »

زیاد  فَوارِها؛ و ابعَث إلََ فاقضِها عَنای؛ فَإذا قُتلِتُ فاستَوهِب جُثَّتی مِنِ ابنِ 
هُ فَإنیا قد کَتَبتُ إلَیهِ أُعلمُِهُ أنَّ النااسَ مَعَهُ و لّ الحُسَیِن علیه لام مَن یَرُدُّ أراهُ  السا

 «“لًا!إلّا مُقبِ 
دَینی بر گردن من است، و من ”مسلم بن عقیل به عمر سعد گفت: »ترجمه: 

ام، آن را از جانب ام هفتصد درهم قرض گرفتهاز وقتی که وارد کوفه شده
زیاد بخواه که جسدم چنین وقتی که کشته شدم از ابنمن پرداخت کن؛ هم

السّلام  د حسین علیهرا به تو بدهد و سپس آن را دفن کن؛ و کسی را نیز به نز
بفرست که وی را برگرداند، چراکه من برایش نامه نوشتم و به او اطّلاع دادم 

کنم که او به سمت کوفه در حرکت که مردم با وی هستند، و جز این فکر نمی
 )محقّق(« “است!



_________________________________________________________________ 

103 

 1بن عقیل و یا هانی بن عروة...! یا مسلم

  
  

                              
؛ موسوعة الامام ٤٨٤السّلام، ص  موعوسة کلمات الإمام الحسین علیه 1

 .٢٧٦ ، ص٤م، ج السّلا الحسین علیه
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مجلس نوزدهم : جعل حدیث و تحریف 
 در دین توسّط علمای سوء
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

 الحمدُ لِلّه ربا العالَمیَن و صلَا الله علَٰ سیادِنا و نبیِّنا

القاسمِ المصطفی و حَبیبِ قُلوبنا وطَبیبِ نُفوسنا أبی

د  مُُما

مین یابیَن الطااهرینِ المعصومین المکرَّ  و علَٰ آله الطا

ین  و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعیَن إلَٰ یومِ الدا

گرایی در دوری از معنویّت و گرایش به مادّی
 عصر حاضر

 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
عۡرِضۡ 
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ای رسول ما، اگر ببینی که مردمی در آیات ما »
گیرند کنند و آنها را به استهزا میخدشه وارد می

اری کنند، آنها را به کناد میو در آنها شبهه ایج
بگذار و از آنها اعراض کن تا اینکه در مطلب و 
بحث دیگری وارد شوند! )در اینها هدایت راهی 
ندارد.( بنابراین بعد از تنبّه و پس از اینکه مطلب 
برای تو روشن شد، دیگر با قومِ ظالمین 

                              
 .٦٨( آیه ٦سوره أنعام ) 1
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 «برخاست و محاوره نداشته باش! و نشست
روز، دنیای مادّیت است و متأسّفانه دنیای ام 

الأسف این در آن از خدا خبری نیست، و مع
قضیّه حتّی در بین أخصّ از اقشار جامعه نیز 

 فرما است.حاکم و حکم
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طور نبود و مردم به جهات معنوی ولی سابقاً این
بیشتر توجّه داشتند تا مادّی. در سابق، علوم در 

بود؛ مردم  خدمت انسان و ایثار و رسیدن به مخلوق
در گذشته بیش از آنچه که به جهات مادّی فکر کنند، 

 اندیشیدند. به خلق و خالق می
یکی از علائم آخرالزّمان همین است که  

شود و افعال در جهت افکار، افکار مادّی می
آید، و این خودمحوری و انانیّت به حرکت درمی

خورد. بیش از چشم میها بهمسئله در تمام زمینه
نچه که به صلاح جامعه و خدمت به خلق فکر آ

های اقتصادی و سودآور توجّه بشود، به جنبه
شود و مسائل مادّی، افکار ما را پر کرده و می

جایی برای گرایش به حقیقت باقی نگذاشته 
 است.

طور نبود و علم در خدمت سابقِ بر این، این 
رضای پروردگار بود و جهات معنوی بر جهات 

لب بود. در سابق، چون اطبّای ما شفا ظاهری غا
دیدند، از نظر کمک و تعاون به را از خدا می

مرضیٰ، کمال همکاری را داشتند، طبیبی که صبح 
آمد، اوّل دو رکعت نماز از منزل بیرون می

کرد و خواند، و هنگام پیچیدن نسخه، دعا میمی
رفت. امّا امروزه با وضو بالای سر مریض می

درآوردن مطرح است؛ و  رای پولطبابت فقط ب
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زند، در اگر از آنها خدمتی هم به خلق سرمی
راستای مسائل اقتصادی است. از علم برای 

شود و بس! آن جوانی که اندوزی استفاده میمال
کند گذارد، فقط به پول فکر میپا به دانشگاه می

وبیش باقیمانده و خَلَف آن و بس! امّا هنوز کم
ابق بودند، در بعضی از جاها و افرادی که در س
کلّی با روش شوند. روش آنان بهاماکن دیده می

 امروزی تفاوت دارد.
خدا این تمدّن غرب را لعنت کند که وقتی بر  

بلاد اسلامی هجوم آوردند، اوّلین چیزی را که از 
مسلمانان گرفتند، معنویّت آنها بود؛ و در مقابل، 

الکلمه مام معنیجهات مادّی و دنیای آنان را بت
 تأمین کردند.

وظیفۀ علما در حفظ اخلاص طلّاب و مقابله با 
 گذاری استعمارگرایی و بدعتمادّی

که یک طور نیست؛ وقتیامّا در حوزه این 
شود، به قصد پول وارد حوزه طلبه وارد حوزه می

شود، بلکه به قصد اطّلاع و معرفت بر علوم نمی
اگر زمانی برسد که السّلام است.  ائمّه علیهم

نحوی باشد که دیگر نیازی به موقعیّت پزشکی به
 آنها
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نباشد یا از نظر درآمد به حدّی برسند که در 
موقع سطح افراد معمولی جامعه قرار بگیرند، آن

شود که این لباس شریف بر تن چند نفر معلوم می
توان گفت با توجّه به شود. گرچه میپوشیده می

کم این مسئلۀ شرایطی که پیش آمده است، کم
د. البتّه شوها نیز دارد وارد میگرایی در حوزهمادّی

شوند که واقعاً ندرت پیدا میوبیش و بهافرادی کم
از نظر اخلاص و از نظر ایثار، تمام همّ و غمّ خود را 

اند؛ و جای در خدمت خلق و رضای خالق گذاشته
انکار این مطلب نیست و زحمت آنها مشکور و 

یَشکُرِ  مَن لم»مأجور و مورد تقدیر است، که: 
کسی که شکر مخلوق را  1؛الخالقَِ یَشکُرِ  المَخلوقَ لم

امّا عموم « بجا نیاورد، خالق را نیز شکر نخواهد کرد!

                              
ضا علیه 1 لام، ج  عیون أخبار الرا البلِادِ قال عن مَُمودِ بنِ أبی: »٢٤، ص ٢السا

ضا علیه لام یَقولُ:  سَمِعتُ الرِّ یَشکُرِ  یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقیَن لم مَن لم”السا
. وجلا  «“الَله عزا

ا که از مخلوقین باشد شکر ننماید، شکر ای ردهندهکسی که نعمت»ترجمه: 
 )محقّق(« خداوند عزّوجلّ را بجا نیاورده است.

التَّحَدُّثُ ”قال صلّی الله عَلَیهِ و آلِهِ: : »٢٧نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 
یَشکُرِ الکَثیرَ، و مَن  یَشکُرِ القَلیلَ لم بِنِعمةِ الله شُکرٌ، و تَرکُها کُفرٌ، و مَن لم

 «“یَشکُرِ الله جَلَّ و عَزَّ. شکُرِ النّاسَ لمیَ لم
بازگو نمودن و بیان کردن نعمت خداوند، شکر است و ترک این »ترجمه: 

خاطر امر زیاد نیز شکر خاطر امر کمْ شکر نکند، بهعملْ کفر است؛ و هرکه به
نخواهد کرد؛ و هرکه مردم را شکر نکند، خدای عزّوجلّ را نیز شکر نخواهد 

 «کرد.
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 حاکم بر این قضیّه، مسئلۀ دیگری است!
در چنین شرایطی، استعمار جهانی موقعیّتی  

بیند. کردن اهداف خود میبس مناسب برای پیاده
کاری را که در غیر اهل علم انجام دادند و 

لمه موفّق بودند، در اهل علم نیز با الکمعنی بتمام
تمهید مقدّماتی تا حدودی به توفیق دست یافتند؛ 

های متفاوت و مختلف، روی و با تطمیع و حیله
پذیری بودند، کار کردند و علمایی که قابل ضربه

وبیش آنها را در سطح جامعۀ روحانی و علمی کم
کننده و دینی مطرح کردند تا در فواصل تعیین

ساز، بتوانند از آنها در اجرای اهداف شتسرنو
 خود سود ببرند.
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علما و طلااب  ۀچنین موقعیاتی، وظیفهمدر یک 

کان  نحو   راستین و خالص علوم دینی این است که بأیا 

اقل مطالب را  از انحراف و بدَِع جلوگیری کنند، و حدا

 با زبان و با بیان به گوش مردم برسانند.

ر اکرم صلّی الله علیه و آله و روایتی از پیغمب 
 فرمایند:سلّم است که می

إذا ظَهَرَتِ البدَِعُ فَعلََ العالمِ أن یُظهِرَ عِلمَهُ، و الّا 
 1؛فَعَلیهِ لعنةُ اللهِ و الملائکةِ و النااسِ أجَمعینَ 

ها در میان مردم ظاهر بشود، عالم که بدعتوقتی»
را به  باید علم خودش را ظاهر کند و باید مطالب
 «مردم بگوید و مدارک را به مردم ارائه دهد.

نحوۀ رشد و ظهور بدعت، بعداً توضیح داده  
شود و بیان خواهیم کرد که چگونه یک بدعت می

 های این ظهور چیست.کند و ریشهظهور پیدا می
خصوصیّات علمای راستین و مبلّغان حقیقی 

 دین خدا
 در آیۀ شریفۀ قرآن است: 
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ل
 
 رِسَ

َ
ون

ُ
غ
ِّ
ذِينَ يُبَل

َّ
﴿ٱل

ِ حَسِيبٗا﴾
َ
  بِٱللَ

ف َ
َ
َ وَك

َ
 ٱللَ

 
ا إِلَ

ً
حَد

َ
 أ
َ
وۡن

َ
ش
ۡ
 ٢؛يَخ

وظیفۀ تبلیغ بر عهدۀ کسانی است که با بصیرت »

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٣٤، ص ٥٤بحار الأنوار، ج  1
 .٣٩( آیه ٣٣سوره أحزاب ) ٢
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و از روی شناخت و ادراک واقعی مطلب، 
رسالت الهی را تبلیغ بنمایند، و در این راستا باید 

چه که مدّ نظر آنها است، فقط پروردگار باشد آن
و بس، و از خدا بترسند و مطلب را اشتباه برای 

 «مردم بیان نکنند!
ۥ﴾

ُ
ه
َ
وۡن
َ
ش
ۡ
در اداء تبلیغ، خدا را مدّ نظر »؛ ﴿يَخ

 «داشته باشند!
﴾ َ

َ
 ٱللَ

 
ا إِلَ

ً
حَد

َ
 أ
َ
وۡن

َ
ش
ۡ
 يَخ

َ
و نباید از »؛ ﴿وَلَ
 «کسی غیر از خدا خوف و هراس داشت.هیچ

ِ حَسِيبٗا﴾
َ
  بِٱللَ

ف َ
َ
خود پروردگار است که »؛ ﴿وَك

حساب کافل امور بندگانش است و مسائل را به
 «گیرد.آورد و در نظر میو شمارش درمی

 فرماید:در آیۀ دیگر قرآن کریم است که می 
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 ۦ مۡ عَن دِينِهِ
ُ
 مِنك

 
د
َ
 مَن يَرۡت

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
 ـٓ ﴿يَ

سَوۡفَ يَ 
َ
ةٍ ف

َّ
ذِل
َ
ٓۥ أ
ُ
ه
َ
ون هُمۡ وَيُحِبُّ وۡمٖ يُحِبُّ

َ
ُ بِق

َ
ي ٱللَ نَِ

ۡ
أ

ي  ِ
 ف 
َ
ون

ُ
هِد

 
فِرِينَ يُجَ

 َ
ك
ۡ
 ٱل

َ
ةٍ عَلَ عِز 

َ
مِنِير َ أ

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

َ
عَلَ

لُ 
ۡ
ض
َ
 ف
َ
لِك

 َ
ئِمٖ ذ

ٓ َ
 لَّ
َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
ِ وَلَ

َ
سَبِيلِ ٱللَ

سِعٌ عَلِيمٌ﴾
 
ُ وَ

َ
ءُ وَٱللَ

ٓ
ا
َ
تِيهِ مَن يَش

ۡ
ِ يُؤ

َ
 1.ٱللَ

مۡ عَن دِينِهِۦ﴾﴿مَ 
ُ
 مِنك

 
د
َ
هر کسی »؛ ن يَرۡت

شود و از دین برگردد، برگردد؛  ٢خواهد مرتدمی
گاه بازار مؤمنین کساد نخواهد ولی بدانید که هیچ

 «شد.
﴾ ٓۥ

ُ
ه
َ
ون هُمۡ وَيُحِبُّ وۡمٖ يُحِبُّ

َ
ُ بِق

َ
ي ٱللَ نَِ

ۡ
سَوۡفَ يَأ

َ
؛ ﴿ف

آورد که هم خدا زودی خداوند قومی را میبه»
ست دارد و هم آنها خدا را دوست آنها را دو

 «دارند.
نکته اینجا است که اوّل محبّت از جانب خدا  

به آنها تعلّق گرفته است؛ اگر خدا آنها را دوست 
نداشته باشد، آنها نیز خدا را دوست ندارند! 
آنهایی که در راه حقیقت و در صراط مستقیم 
هستند، قدر خودشان را بدانند که مورد محبّت 

 اند!قع شدهخدا وا
﴾ مِنِير َ

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

َ
ةٍ عَلَ

َّ
ذِل
َ
پیش مؤمنین »؛ ﴿أ

رسند، وقتی به برادران ایمانی می)اند؛ متواضع

                              
 .٥٤( آیه ٥سوره مائده ) 1
این خطابم به إخواننا المُشتغلین ]بالعلم[ است که: اگر مسئلۀ ارتداد را  ٢

بررسی کنیم خواهیم دید که ارتداد، یک وادی وسیع و أوسعی دارد از آنچه 
که در منابع فقهی مطرح است، و بسیاری از افرادی که در ردیف صالحین از 

خدا با آنها چه خواهد اند؛ تا اند، مرتدّ و از دین برگشتهمؤمنین قرار گرفته
 کرد! )مؤلّف(
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متواضع و ذلیل هستند و خفض جناح دارند و 
اند و سر یک خودفروشی و انانیّت ندارند و رفیق

 (.«نشینندسفره می
فِرِينَ﴾

 َ
ك
ۡ
 ٱل

َ
ةٍ عَلَ عِز 

َ
امّا در مقابل کفّار، در »؛ ﴿أ

 «اند.مقام منیع و عزّت ایمان، مستغرق و مکین
﴾ ِ

َ
ي سَبِيلِ ٱللَ ِ

 ف 
َ
ون

ُ
هِد

 
اینها در راه خدا »؛ ﴿يُجَ

 «کنند.مجاهده می
منظور از جهاد، نبرد و جنگ ظاهری نیست؛  

وسیلۀ آنها توان بهبلکه آنان با تمام مسائلی که می
 کنند.ه میبا کفّار مقابله کرد، مقابل

ئِمٖ﴾
ٓ َ
 لَّ

َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
اینها از هیچ »؛ ﴿وَلَ

گویی جویی و ملامتبدگویی و عیب
 «ای، باکی و هراسی ندارند.کنندهسرزنش
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سِعٌ 
 
ُ وَ

َ
ءُ وَٱللَ

ٓ
ا
َ
تِيهِ مَن يَش

ۡ
ِ يُؤ

َ
لُ ٱللَ

ۡ
ض
َ
 ف
َ
لِك

 َ
﴿ذ

این فضل خدا است که به هر کسی »؛ عَلِيمٌ﴾
 «داوند واسع و علیم است.دهد و خبخواهد می

لذا وظیفۀ طلّاب و علمای راستین و حقیقی  
این است که: آنچه را از منابع اصیل اسلامی و به 

جنجال  و دور از هویٰ و هوس و به دور از جار
دست زننده بهدهنده و گولو منابع فریب

آورند، برای مردم بیان کنند؛ این وظیفۀ ما می
 است!

اند را به نوعی دیگر فهمیدهاگر دیگران مطلب  
خودشان مسئول هستند، ولی ممکن است ما 

دست بیاوریم؛ اگر هم جور دیگری مطلب را به
شود، خُب مطلب دیگری بر آنها وحی و الهام می

است. منابع، تنها همین است که در دست ما 
است. فهم کسی از یک مسئله نباید باعث شود 

به آن مسئله که ما از فهم و بصیرت خود نسبت 
که دیگران به طوریدست برداریم؛ و همان

کنند، بقیّه هم مدارک و مسانید اطّلاع پیدا می
 مطّلع خواهند شد.

 جعل حدیث، یکی از مصائب ادیان الهی
یکی از ابتلائاتی که از زمان پیامبر اکرم به این  

گیر جامعۀ مسلمین بود و حتّی قبل طرف، گریبان
م در اقوام یهود و نصاریٰ نیز از زمان پیغمبر اکر

وجود داشته است، مسئلۀ جعل حدیث بود. افراد 
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کردند و حدیث میبه نفع دنیای خودشان جعل
بستند. یک خبر دروغ و یک روایت دروغ می

دروغ را برای اینکه دنیای خودشان آباد بشود از 
 کردند!پیغمبر اکرم نقل می

 تبلیغات سوء معاویه با استفاده از جعل
 احادیث دروغین

واقعاً این خیلی رذالت است و واقعاً خیلی  
دنائت است! آخر مگر یک شکم چقدر جا 

گیرد، آخر مگر آدم چقدر در این دنیا باید می
بخورد، چقدر باید دربیاورد که راضی بشود 
چهارصد هزار درهم از معاویه بگیرد و یک دروغ 

 1به امیرالمؤمنین ببندد، فقط یک دروغ؟!

                              
 :1٢٨؛ رسالۀ نوین، ص ٧٣، ص ٤الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج 1
دهم صد هزار درهم مییک”معاویه فرستاد نزد سَمُرَة بن جُندَب و پیام داد: »

 تا برای مردم روایت کنی که آیۀ قرآن:
سَهُ ۡ  رِي نَفۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَش

 ۡ  ضَاتِ ٱللَهِ وَٱللَهُ رَءُوفُۡ   مَرءَۡ  تِغَاۡ  ٱب
جهت بعضی از مردم هستند که به» *عِبَادِ﴾؛ۡ  بِٱل

دهند و دست آوردن رضای خدا، جان خود را میبه
فروشند، و خداوند به بندگان خود مهربان به خدا می

 «است.
ترین کسی از قبیلۀ مراد بوده است(، نازل ملجم مرادی )که شقیدربارۀ ابن
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 ت؛ و آیۀ:شده اس

حَيَوٰةِ ۡ  فِي ٱل ۥلُهُ ۡ  جِبُكَ قَوۡ  ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُع
وَهُوَ أَلَدُّ  ۦبِهِ ۡ  هِدُ ٱللَهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلۡ  يَا وَيُشۡ  ٱلدُّن

ضِ ۡ  أَرۡ  خِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلۡ  ٱل
لَ ۡ  ثَ وَٱلنَّسۡ  حَرۡ  لِكَ ٱلۡ  سِدَ فِيهَا وَيُهۡ  لِيُف

سَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَهَ فَۡ  وَٱللَهُ لَا يُحِبُّ ٱل
جَهَنَّمُ  ۥبُهُ ۡ  مِ فَحَسۡ  إِثۡ  عِزَّةُ بِٱلۡ  هُ ٱلۡ  أَخَذَت

 **مِهَادُ﴾.ۡ  سَ ٱلۡ  وَلَبِئ
و بعضی از مردمان هستند که سخنان آنها بسیار »

زیبنده و فریبنده و برای زندگی دنیا خوشایند و نیکو 
ای است، و چون سخن گویند خدا را بر صدق مدّع

که گیرند، درحالیباطنی و دل خود گواه می
ترین دشمنان به اسلام و ترین و سرسختدشمن

اند. و چون پشت کنند، )و ای پیامبر( از نزد تو قرآن
بروند، آنچه در توان دارند برای فساد در روی زمین، 

کردن برانداختن نسل مردم، و خراب ریشه و از
رند؛ و خداوند فساد کار بمنافع و زراعت و درختان به

را دوست ندارد. و چون به آنها گفته شود: از خدا 
طلبی و عزّت او را به بپرهیز! چنان مقام شخصیّت
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قبلاً گذشت که معاویه با تبلیغات، کاری کرده  

بود که وقتی امیرالمؤمنین را در محراب شهید 
کردند که علی نماز کردند، مردم شام باور نمی

ما این مسائل را خیلی سهل و ساده  1خواند!می
کنیم؛ چون گیریم و روی آن دقّت نمیمی

السّلام و ائمّه را تا حدودی  امیرالمؤمنین علیه
کنیم با اینکه شام تا ایم، و تعجّب میاختهشن

عراق فاصلۀ زیادی ندارد، چطور ممکن است 
گونه تبلیغات کند! مگر کسی معاویه این

رفت، مگر صحبت در آمد، مگر کسی نمینمی
شد؟! امّا بدل نمی و طرف ردّطرف و آناین

وقت رسیم، آنکه به اوضاع فعلی خود میوقتی
جا و ! کار معاویه خیلی هم بهخیربینیم که نهمی

روی حساب بوده است؛ با پخش اخبار دروغ، 

                              
گناه درگیرد و باد غرور در سر بدواند، که هیچ 
جایگاهی جز جهنّم و آن محلّ پست و سوزاننده 

 «برای آنان بهتر نباشد.
سمرة بن جندب قبول نکرد؛ “ طالب نازل شده است.دربارۀ علی بن أبی

معاویه دویست هزار درهم داد، سمرة قبول نکرد؛ معاویه چهارصد هزار 
 «درهم داد، سمرة قبول کرد.

 .٢٠٧( آیه ٢* سوره بقره )
 .٢٠٦ـ  ٢٠٤( آیات ٢** سوره بقره )

 .٣٥٤وقعة صفّین، ص  1
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 دقیقاً یک مسئله را
  

که همه طوریدهد، بهواژگون به مردم نشان می
کردند: مگر علی کنند! مردم شام تعجّب میقبول می
 اند؟!خواند که او را در محراب کشتهنماز می

حسن ظنّ عامّۀ مردم به صحابه، علّت پذیرش 
 احادیث جعلی و انحراف از طریق حق

خب الآن ببینید سَمُرة بن جُندَب یکی از  
اصحاب پیغمبر است، ابوهریره یکی از اصحاب 
پیغمبر است، اینها افرادی هستند که پیغمبر را 

بینند. اند؛ مردم شام دارند اینها را میدیده
ممکن است کسی که از گویند[: مگر ]می

اصحاب پیغمبر است، دروغ بگوید؟! آخر این 
شخص که سالیان سال با پیغمبر بوده است، مگر 

 شود بیاید و دروغ بگوید؟!می
باوری آنها کار آنها را به آنجا این خوش 

باوری ما است که کار ما را کشاند؛ و این خوش
 کشاند به آنجاهایی که باید برسد! تمام اینهامی

باوری است! نه آقاجان! کس به دلیل خوش
الغیوب و مُشرف بر نفوس است، نه دیگری علّام

دانیم و خبر نداریم، ما من و نه سرکار! ما نمی
کنیم؛ ولی از آنچه در باطن فقط به ظاهر نگاه می

و در نیّت شخص در حال انجام است، اطّلاعی 
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شویم که عجب، چه نداریم، و وقتی مطّلع می
ی بر سرمان رفته و تا کجا آمده است و ما کلاه

 خبر نداشتیم!
السّلام  بینی امیرالمؤمنین علیهحکایتی در واقع

 و ظاهرنگری شیخین و عامّۀ مردم
داستان جالبی به ذهنم آمد که شاید تکرارش  
 مناسبت نیست:بی

روزی پیغمبر اکرم در مسجد نشسته بودند، 
ابکر، این ای أب»کنند که: خطاب به أبوبکر می

شمشیر را بگیر و بیرون مسجد برو، یک شخصی 
آنجا پشت آن دیوار ایستاده و دارد 

 «خواند، برو گردن او را بزن و بیا!نمازمی
گیرد و به آن طرف أبوبکر شمشیر را در دست می

مسائل و نکاتی در اینجا هست، )کند حرکت می
بیند که این رسد میوقتی می!( خوب دقّت کنید

تواند او را از بین ر حال نماز است؛ نمیشخص د
تواند؟ چون خودش هم مثل او چرا نمی)ببرد 

است؛ این نماز آمد و مانع شد از اینکه دستور 
پیش رسول خدا برگشت و (. پیغمبر را اجرا کند

ای رسول خدا، من این شخص را دیدم، : »گفت
 !«ولی او در حال نماز است

برو »فرمودند:  حضرت شمشیر را به عمر دادند و
عمر نیز وقتی به او رسید، دید « و او را از بین ببر!
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 یا»که در حال سجود است، برگشت و گفت: 
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که الله، من چطور او را از بین ببرم درحالتیرسول
 «اهل سجده است و راکع و ساجد است؟!
السّلام  پیغمبر شمشیر را به امیرالمؤمنین علیه

« یا علی، برو و او را از بین ببر!»دادند و فرمودند: 
 حضرت آمدند و دیدند که از آنجا رفته است.

مسائلی در اینجا مطرح است که از آنها  
گذریم؛ صحبت در این است که این شخص می

کسی بود که اگر از اصحاب پیغمبر سؤال 
ه ده نفر از حواریون رسول خدا را به کردند کمی

عنوان یکی از آن ما نشان بدهید، همه او را به
 دادند!حواریون نشان می

 حضرت فرمودند: 
شد، بعد از من دو نفر اگر این شخص کشته می

 1کردند!از امّت من اختلاف نمی
این شخص، ذوالثّدی بود و همان شخصی  

 رد.وجود آوبود که جریان نهروان را به
م در زمان خلافت السّلا امیرالمؤمنین علیه 

عمر، شبی با یکی از اصحاب در مدینه حرکت 
کردند، دیدند در کنار خیابان شخصی ایستاده و می

خواند. توجّه آن شخصی که مصاحب با نماز می
امیرالمؤمنین بود، خیلی زیاد به این شخص جلب 

                              
 .٣٤1، ص ٢؛ الإصابة، ج ٨٠النّصّ و الإجتهاد، ص  1



124 

 خیلی داری به این شخص نگاه»شد؛ حضرت گفتند: 
یا امیرالمؤمنین، آثار صلاح و زهد »گفت: « کنی!می

حضرت فرمودند: « و عبادت از وجناتش پیدا است!
خوب او را نگاه کن و قیافۀ او را در نظر بگیر و »

آن « خورد!فراموش نکن، یک روزی به دردمان می
اش را در نظر شخص آمد و خوب نگاه کرد و قیافه

 گرفت.
؛ جنگ جمل و از این جریان مدّتی گذشت 

 جنگ صفّین و جنگ نهروان
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السّلام در جنگ  پیش آمد. امیرالمؤمنین علیه
مانند کمتر از ده نفر از آنها باقی می»نهروان فرمودند: 

طور و همین 1«شوند!و کمتر از ده نفر از ما کشته می
کند! دقیقاً هم شد؛ چون امیرالمؤمنین با بقیّه فرق می

 ی ماندند.نُه نفر از آنها باق
خوارج دوازده هزار نفر بودند که هشت هزار  

نفر از آنها توبه کردند و چهار هزار نفر با 
امیرالمؤمنین جنگیدند، و فقط نُه نفر از آن چهار 

. یک نفر از این   ٢هزار نفر زنده ماندند
ماندگان، عبدالرّحمن بن ملجم مرادی بود. باقی

و توطئه اینها پس از جنگ به دور هم جمع شدند 
کردند تا اینکه منجر به شهادت امیرالمؤمنین 

 ٣شد.
پس از جنگ، حضرت آن شخصی را که آن  

روز در مدینه با ایشان همراه بود صدا کردند که: 
بیا برویم »آمد، گفتند: « فلانی بیا تو را کار دارم!»

شروع کردند در میان این « کمی گردش کنیم!
ه حرکت کردن، که ها بهای منافقین و نهروانیکشته

دفعه به شخصی برخوردند که کشته شده است یک

                              
 .1٠٧، ص 1)عبده(، ج البلاغة  نهج 1
 .٢٢٧، ص 1الخرائج و الجرائح، ج  ٢
، 1٢؛ امام شناسی، ج ٣٨٩، ص 1؛ إعلام الوری، ج 1٧، ص 1الإرشاد، ج  ٣

 .٢٠٨ص 
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و به رو، به روی زمین افتاده است. حضرت با پایشان 
یا »گفت: « این را ببین!»او را برگرداندند، گفتند: 

 «علی، این همان است که در مدینه دیدیم!
اگر »این همان ذوالثّدی بود که پیغمبر فرمود:  

دو نفر از امّت من اختلاف ماند، این باقی نمی
این همان شخصی بود که با همین   1«کردند!نمی

ها را فریب داده چهرۀ ظاهرالصّلاح، تمام نهروانی
 2بود.

ببینید دشمن چقدر حسّاس و دقیق جلو  
تسنّن دهد! در کتب اهلآید و کار انجام میمی

اگر ده نفر را از اصحاب و »اند: دیدم که گفته
 شمردند،ر میحواریون پیغمب

  
  

                              
 .٣٤1، ص ٢الإصابة، ج  1
. جهت اطّلاع بیشتر، رجوع شود به امام شناسی، ٣1٦، ص 1الإرشاد، ج  ٢

 .٥٢ ـ ٤٧، ص 1٢ج 
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با این حال، چطور   1«یکی همین شخص بود.
 ممکن است که مردم گول نخورند؟!

 معنای جعل حدیث و آثار سوء آن
بارترین مسئلۀ جعل حدیث، یکی از مصیبت 

آید و مصائبی است که بر سر اسلام آمده و می
خواهد آمد. ولی صحبت در این است که جعل 

یرالمؤمنین حدیث به چه معنایی است؟ ام
 السّلام فرمودند: علیه

الله عَلَٰ عَهدِهِ حتای قامَ  قد کُذِبَ عَلَٰ رسول
ابةُ؛ فمن کَذَبَ علَََّ »خَطیبًا:  لقد کَثُرَت عَلَََّ الکَذا

أْ مَقعَدَهُ مِنَ الناارِ! دًا فَلیَتَبوَّ  ٢«متعما

ها پیدا شدند که به در زمان رسول خدا بعضی»
آن حضرت دروغ بستند، )در زمان رسول خدا 
وقتی دروغ ببندند، وای به حال بعد از آن!( 
حضرت برای اینکه جلوی این قضیّه را بگیرند، 

ای خواندند و یک روز در میان مردم خطابه
اند، ]پس دروغگویان بر من زیاد شده”فرمودند: 

من از روی عمد دروغ ببندد[ باید هر کسی بر 
 «جایگاه خود را در آتش قرار دهد!

 امیرالمؤمنین فرمودند: 

                              
 قدری اختلاف.، با ٣٤1، ص ٢الإصابة، ج  1
ا النااس. ٢  خ ل: فقال: أیّا
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بعد از رسول خدا آمدند »ثُمّ کُذِب علَیه من بعدِه؛ 
و این کار را انجام دادند و )برای رسیدن به مطامع 

 «کردند.دنیوی( حدیث جعل می
هایی از جعل حدیث و تأثیر آن در تغییر نمونه

 ریجی احکام الهیتد

غیاث بن ابراهیم بر مهدی عبااسی وارد شد و  

دید کبوترهایی در کنار مهدی عبااسی وجود دارد که با 

آورند. دهند و آنها را به پرواز درمیآن مسابقه می

بندی با آیا مسابقه و شرط»مهدی عبااسی سؤال کرد: 

خیر، اشکال نه»گفت: « کبوتر اشکال دارد یا ندارد؟

سَبقَ إلّا فی خُفٍّ أو حافر   لّ”رمود: ندارد! پیغمبَ اکرم ف

!  1«“أو نَصل  أو جَناح 

آنچه در روایت آمده است فقط سه چیز  
 است:

  
  

                              
 .٦٢، ص 1الکافی، ج  1
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شرط »  1؛سَبَقَ إلِّا فی خُفٍّ أو حافرِ  أو نَصل   لّ
بندی و مسابقه نیست مگر در سه چیز، و در غیر 
آن حرام است: یکی در خُفّ )مثل شتر سواری(؛ 

ل اسب و قاطر(؛ و یا نَصل )مانند و در حافِر )مث
 «اندازی و شمشیربازی(!تیراندازی و نیزه

بندی اشکال ندارد و فقط در این سه چیز شرط 

را نیز اضافه « أو جَناح  »بقیاه، همه حرام است. ایشان 

کرد؛ یعنی: هر چیزی که پر داشته باشد. خُب کبوتر هم 

وتر و بندی بر کبدارها است دیگر! لذا شرط جزو پر

حسب میل و امیال  شاهین و باز و امثال ذلک که بر

 شود.سلاطین و حاکمان است، حلال می

ای جدّی است! باید بدانیم که مسئله، مسئله 
 مسئلۀ جعل حدیث، در چه وضعیّتی قرار دارد.

دهد و مهدی عبّاسی ده هزار درهم به او می 
رود، به مجالسین خودش رو کرده و که میوقتی

دانم این پدرسوخته به پیغمبر من می»وید: گمی
امّا چون خلیفۀ عبّاسی از این « دروغ بسته است!

آید، جایزۀ بزرگی به او حدیث خوشش می
دهد که آن کبوتر را هم ذبح دهد و دستور میمی

                              
 .٤٨، ص ٥الکافی، ج  1
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دین این خلیفه از او بیشتر بوده و از او   1کنند.
 تر بوده است!متدیّن

را بگویم و رد  امّا من در اینجا یک مطلب 
شوم: آن کسی که این حدیث را جعل کرده 

سواد بوده است؛ چون با همان است، خیلی بی
توانست کبوتر را داخل کند! سه مورد نیز می

ام را گرفتید یا نه؟! این مسئله، مسئلۀ جعل نکته
 حدیث است.

متأسّفانه مسئلۀ جعل حدیث در بین علما  
ی در جریان بوده نحو مرموزانه و ظریف و دقیقبه

 و هست!
که  در کتاب زندگانی مرحوم سردار کابلی ـ 

 مطالعۀ این کتاب خیلی مفید
  

  

                              
 .٥٩، ص 1شرح الکافی، مولا صالح مازندرانی، ج  1



_________________________________________________________________ 

131 

ـ حکایت خیلی غریب و لطیفی بیان شده  است
است. مرحوم سردار کابلی در کرمانشاه بودند، منتها 
چون از بلاد پاکستان و اطراف آن به ایران هجرت 

و رؤسای قبایل، کرده بودند و در آنجا به بزرگان 
گفتند، عنوان سردار بر ایشان باقی مانده سردار می

ترین علمای شیعه بوده الاّ ایشان یکی از بزرگ بود؛ و
آیند. نویسندۀ حساب میاست و از مفاخر شیعه به

 گوید:این کتاب می
روزی مرحوم سردار کابلی، که از بزرگان از علما 

برای من و از مفاخر عالم اسلام و شیعه است، 
روزی یکی از علمای علم حدیث و »نقل کرد: 

رجال و درایه به نام سیّد جعفر أعرجی کاظمینی، 
از عتبات عالیات به منزل ما آمد و مهمان ما شد؛ 
ما هم کتابخانۀ خود را در اختیار ایشان قرار دادیم 

واسطۀ که ایشان از این کتابخانه استفاده کنند. به
وبیش با ط با ما، کمحضورش در آنجا و ارتبا

یکی از علما به نام مرحوم شیخ أسدالله 
های کرمانشاهی که حاکم شرع آن بلاد و از نواده
کند. مرحوم وحید بهبهانی بود، ارتباط پیدا می

خُب حکّام شرع و علمایی که در آن زمان 
الید و مقتدر بودند، امکاناتی در اختیار  مبسوط

به دنیای داشتند و این شخص برای رسیدن 
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 «کند.خودش با او ارتباط برقرار می
گوید: گذرد، سردار کابلی میاز این قضیّه می

شدم، بعضی از اوقات که من وارد کتابخانه می»
دیدم این شخص که عالم رجالی بود و به می

انساب وارد بود و از اسامی افراد اطّلاع داشت و 
بر رجال مطّلع بود، با کتب رجالی من خیلی 

غول است. کاغذهایی هم در مقابل خود مش
هایی در آنجا نوشته است. گاهی گذاشته و نام

نویسد، گاهی اوقات یک اوقات اسمی را بالا می
دهد و تبدیل نویسد و تغییر میاسم را پایین می

کاری مشغول فهمیدم که به چهکند. من نمیمی
خواهی چه کنی شده است؛ از او سؤال کردم: می

خواهی پیدا بکنی؟ جواب من ی را میو چه چیز
را نداد. یک روز گذشت، روز دوّم من دوباره 

کار داری سؤال کردم و اصرار ورزیدم که چه
پیش  و ها را پسکنی؟ آخر مدام این اسممی
نویسی، دوباره خط کنی، اسمی را بالا میمی
کار نویسی؛ داری چهزنی و پایین میمی
 کنی؟!می
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نامه و نسب وحید بهبهانی را شجرهدارم ”گفت: 
اسدالله کرمانشاهی یکی از  کنم. ملّاپیدا می

های وحید بهبهانی است و من دارم نواده
نامۀ جدّ ایشان، وحید بهبهانی را پیدا شجره

 “کنم.می
 رسد؟اش به چه کسی مینامهگفتم: شجره

نامه و نسب وحید بهبهانی به شیخ شجره”گفت: 
 «“کنم.ارم آن را پیدا میرسد! دمفید می

خب این یک ادّعایی است! خود مرحوم  
اطّلاعی نبود؛ خودش سردار کابلی که شخص بی

دانست که شیخ اهل رجال بود، عالم بود و می
مفید بیشتر از یک پسر به نام شیخ علی نداشته 
است و اینکه از آن پسر چه أعقابی باقی مانده 

 باشند، معلوم نیست!
چطور نسب وحید بهبهانی را به شیخ  گفتم: شما»

 رسانی؟!مفید می
 “رسد دیگر!می”گفت: 

 گفتم: خب برای من هم بیان کن!
اطّلاعی هم چنان شخص بیخلاصه ما آن

نیستیم؛ خلاصه ببین طرفت کیست! درست 
است که تو رجالی و عالم هستی، ولی بالأخره ما 
هم حظّی داریم! و اصرار کردم تا مطلب را 

دهد. بعداً معلوم شد که بله، ایشان در  توضیح
 نامه است.حال جعل شجره
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حالا اشکالی ندارد، اگر ما نسب او را به ”گفت: 
شیخ مفید برسانیم، با این کار که حلالی را حرام 

کنیم! حالا مردم کنیم یا حرامی را حلال نمینمی
آیند به او خمس بدهند تا اینکه به این که نمی

 «“ام شود!وسیله حلالی حر
ببینید مسئله از چه قرار است! اینها علمای  
دین یعنی این! دین و خدا نشناسند؛ عالم بیبی

کند؟! ممکن است چرا حکم خدا تغییر پیدا نمی
بسیاری از احکام تغییر پیدا کند؛ ممکن است 
مسائلی در موقوفات و در جهات شرعی دیگر 

دین، تو که الآن پیش بیاید. آخر ای لامذهبِ بی
نامۀ این آقا را به شیخ مفید شجرهداری 

رسانی، آیا فکر تبعات این قضیّه را هم می
ای که ممکن است به چه مسائلی منتهی کرده

ای به دروغ برای شخصی نامهشود؟! شجره
 رسد!تعیین کنند که ایشان نسبش به کذا می
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من خیلی تعجّب کردم و »گوید: سردار کابلی می
این کار را انجام  گفتم: آخر برای چه تو

 دهی؟!می
سفید )که ملکی  آیا به گرفتن دِه چشمه”گفت: 

هوا و دارای أنهار و درختان  و بسیار خوش آب
خیلی سرسبز و مرغوبی در بیرون کرمانشاه بوده 

 «“ارزد که ما این کار را انجام دهیم؟!است( نمی
خاک بر سرت کنند که آبروی اهل علم را  
 بری!می

که من این حرف را شنیدم وقتی»گوید: ایشان می
خیلی متأثّر شدم و اصلًا دیگر با او صحبت 
نکردم و او هم مشغول کارش شد و بالأخره 

 1«طوماری درست کرد.
متأسّفانه این طومار هنوز در میان اقوام خود  

ما وجود دارد؛ چون نسب ما از ناحیۀ مادری به 
خیال کردند که  رسد، و اینهاوحید بهبهانی می

نامه صحیح است و آن را چاپ و تکثیر این شجره
هایشان در کرمانشاه و کردند و در میان خانواده

کنند که نسب ما طهران گذاشتند و افتخار هم می
که اصلاً سند ندارد رسد، درحالیبه شیخ مفید می

خواستند به ما هم و دروغ بوده است. البتّه می
صحبت کردم و گفتم که  بدهند که من در جایی

                              
 .1٠٦زندگانی سردار کابلی، ص  1
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گوید: همۀ اینها دروغ است! آخر، خودش می
 «ام!از خودم درآورده»

ایشان هم منتظر بود تا یک مجلس جشن یا 
عیدی از اعیاد تولّد ائمّه برسد؛ چند روز بعد، آن 
طومار را برداشت و با عزّت و احترام نزد 

اسدالله کرمانشاهی، نوادۀ مرحوم وحید  ملّا
ه در مجلس نشسته بود، برد. ایشان در بهبهانی ک

ای از مجلس نشست تا اینکه مجلس گوشه
اسدالله احساس کرد  قدری خلوت شد، خود ملّا

« کار دارید؟چه»که ایشان کاری با او دارد، گفت: 
دست کرد و از کیف خود طومار را درآورد و 

 «من نسب شما را به شیخ مفید پیدا کردم!»گفت: 
که ملاّ و باسواد و حاکم شرع بود،  اسدالله هم ملّا

نگاهی کرد و فهمید که جریان چیست؛ گفت: 
 «این خدمت خود شما باشد!»
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 ﴾
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َ
سفید  نه دِه چشمه 1؛﴿خ

دست آورد و نه اجر و پاداشی از این قضیّه را به
 برد!

تأثیر فتاوای انحرافی و مجعول علمای سوء در 
 ین مردم عوامانحطاط د
اینها چه کسانی هستند؟ اینها علمایی هستند  

کنند! آن کسی که این کار را که جعل حدیث می
دهد، برای رسیدن به مطامع دنیوی انجام می

همین شخص برای جعل حکم و جعل حدیث 
کند. حالا چه کسانی نیز به طرق ظریفانه اقدام می

ندۀ کنکنند؟ همان عوامل پیادهاین کار را می
ها ها و اهداف شوم استعمار؛ اینها هماننقشه

 هستند!
شاءالله در روزهای آینده صور جعل إن 

حدیث عرض خواهد شد و خواهیم گفت: به 
 چند صورت ممکن است حدیث جعل بشود.

شریح قاضی که فتوا به قتل سیّدالشّهدا  
ترین فرد در میان السّلام داد، که بود؟! موجّه علیه

شخصی بود که از زمان صدارت و کوفه بود؛ 
خطّاب در کوفه قاضی بود و تا  خلافت عمر بن

السّلام نیز  زمان عثمان و زمان امیرالمؤمنین علیه

                              
 .11( آیه ٢٢سوره حجّ ) 1
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همین شخص، قاضی کوفه بود. حضرت 
و   1خواستند او را بردارند امّا مردم نگذاشتند،

طور ادامه پیدا کرد تا زمان معاویه. در زمان همین
زمان سیّدالشّهدا  امام حسن مجتبی و

چنین شخص وجیهی در میان السّلام یک علیهما
القضات و عالم کوفه بود و مردم مردم بود، قاضی

کردند. این شخص در قضاوت به او مراجعه می
السّلام داد! مگر  فتوا به قتل امام حسین علیه

السّلام شوخی  فتوای قتل امام حسین علیه
ل خدا صلّی است؟! فتوا دادن به قتل پسر رسو

الله علیه و آله و سلّم و امام شیعیان مگر شوخی 
 است؟!

نباید در دستگاه ظلمه »گویند: اینکه می 
کند؟! کار میبرای این است! شیطان چه« رفت

﴾
َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
 لَ

ُ
نۡ حَيۡث رِجُهُم مِّ

ۡ
د
َ
سۡت

َ
اوّل  ٢؛﴿سَن

 خواهد برود، حالات وکه می
  

را ادراک کند و مسائلی روحیّاتش فرق می
های کم آن سرمایهکند؛ ولی وقتی که رفت، کممی

                              
، 1؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٢٧، ص ٢٣تاریخ مدینة دمشق، ج  1

 .٨٨ص 
 :٩٢، ص ٣. معاد شناسی، ج 1٨٢( آیه ٧سوره أعراف ) ٢٢
دهیم( رفته آنان را پایین آورده )و به جهنّم و دوزخ سوزان نزول میرفته»

 «که خود آنان نفهمند.طوریبه
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دهد، تا کار خود را یکی پس از دیگری از دست می
دهد! رسد که فتوا به قتل سیّدالشّهدا میبه جایی می

 کند:دیگر از این بالاتر! و بعداً توجیه می
هم « فرزند رسول خدا)»چون حسین بن علی 

کشاندند!( میان نمیگفتند و پای پیغمبر را بهنمی
علیه حکومت، قیام کرده است و چون این 
حکومت، حکومتِ حق و حکومت عدل است و 

المؤمنین یزید بن معاویه خلیفۀ مسلمین  امیر
است، لذا قیام علیه خلیفۀ مسلمین شرعاً حرام و 

 1دفعش واجب است!
تمام شد! خیلی موجّه، خیلی خوب و خیلی  

 جا و صحیح!به
صورت قضیّه فرق کند ولی اصل ممکن است  

کند، و تنها صورت مسئله قضیّه که فرق نمی
متفاوت است؛ ولی همیشه و در هر زمانی و در 

نحو توجیه اند که به اینای، افرادی بودههر بُرهه
کردند و مسائل را به نفع مطامع خود تأویل می
 گرداندند.کردند و برمیمی
نیز حرکت دهد و مردم شریح قاضی فتوا می 

                              
 :٨٨، ص 1جواهر الکلام فی سوانح الأیام، ج  1
رَجَ عن بسم الله الرّحمٰن الرّحیم، و لقد ثَبَتَ عندی أنَّ حسینَ بن علیّ خَ”»

لقد ثَبَتَ و حقّق ”اند: و یا بعضی گفته“ الله، فهو واجب القتل. دین رسول
عندی أنَّ حسینَ بن علیّ خَرَجَ علیٰ إمام المسلمین و أمیر المؤمنین یزیدِ بن 

 «“معاویه، فَیجِبُ علیٰ کافَّةِ النّاسِ دفعُه و قتلُه.
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آیند تا آیند. میکنند و به جنگ امام حسین میمی
این شخص طاغی و یاغی علیه حکومت مسلمین 
را از بین ببرند! خیلی باید حواسمان جمع باشد! 

 آیند تا چه کسانی را از بین ببرند؟می
فقَد بَرَزَ إلیهم غُلامٌ أشبهُ النااسِ خَلقًا و خُلقًا و 

 1.مَنطقًِا برَِسولکَِ 

افرادی که به شهادت خود دشمنان در روز  
 گویند:عاشورا که می

  
  

                              
 :٣٢٠، ص 1٥. امام شناسی، ج 11٣اللهوف، ص  1
جهت مبارزت با ایشان بیرون رفت که از جهت خلقت و قاً جوانی بهتحقی»

 «ترین مردم به پیغمبر توست.از جهت اخلاق و از جهت گفتار، شبیه
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جوانی آمد که چشمان تمام افراد به او خیره شد 
 1ترین مردم به رسول خدا بود!و شبیه

 گفتند:یا اینکه می 
پیرمردی آمد که آثار سجده و عبادت از وجناتش 

 پیدا بود!
یا: شخصی آمد که چطور بود! خودشان این  

حال بر آنها عین گویند، ولی درمطالب را می
توان به کشند! یعنی: واقعاً چگونه میشمشیر می

این مردم اعتماد کرد؟! گوشواره از گوش دختر 
کشد و گوش دختر امام حسین را امام حسین می

!کند و گریه هم میپاره می این مردم   ٢کند
توان این هستند! خیلی راحت میطوری این

مردم را فریب داد؛ خیلی راحت! فقط با یک 
 خبر!

 علّت جاودانگی واقعۀ کربلا
امّا سیّدالشّهدا ابداً! او امام است و تا ابد جلوه  
شود اصحاب سیّدالشّهدا را کند! دیگر نمیمی

 گوید:فریب داد. زهیر می
اگر هزار بار من را بکشند سپس زنده شوم و 

 ٣دارم!دوباره بکشند، از تو دست برنمی

                              
 .٤٢٠روضة الشّهداء، ص  1
 .٦٩٣جلاء العیون، مجلسی، ص  ٢
 .٩٢، ص ٢الإرشاد، ج  ٣
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خب اگر زنده بشوم دوباره زیر همین خیمه  
هستم، کشته بشوم زیر همین خیمه هستم، هزار 

کند؟! مسئله به بار یا صدهزار بار چه فرقی می
شود! او مسئله را یک بار و دو بار که تمام نمی

السّلام را  و حضور سیّدالشّهدا علیه فهمیده بود
 خورد.کرد، لذا گول نمیاحساس می

لذا مسئلۀ کربلا برای همیشه جاودانه است و  
بیت آن حقّ مطلق است. خود آن حضرت، اهل

افتد، حضرت و تمام آن جریاناتی که اتّفاق می
گیرد. حضرت براساس حق دارد انجام می

و سفر به سجّاد، حضرت زینب، سفر به کوفه 
شام، تمام اینها در راستای همین هدف 

 گیرد.سیّدالشّهدا دارد انجام می
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 بیت در کوفهذکر مصیبت کاروان اهل

گرفت ها را از اطفال میکلثوم[ نان]حضرت اما  

دقةَ »گفت: انداخت و میو به روی زمین می إنا الصَّ

حرام  بیت؛ صدقه بر ما اهلالبیتِ حرامٌ علینا أهلَ 

 «است!

مردم سؤال کردند: مگر شما چه کسانی  
هستید که صدقه بر شما حرام است؟ حضرت 

 «بیت رسول خداییم!ما اهل»فرمود: 
کم متوجّه شدند و ازدحام کردند و مردم کم 

زدن.  کردن و ضجّه شروع کردند به گریه
کلمات آن حضرت در میان آنها غلغله انداخت و 

ردانشان چه عملی انجام آنها متوجّه شدند که م
 فرماید:کند و میاند! حضرت رو به آنها میداده
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مردان » 1تَقتُلُنا رِجالُکم و تَبکی عَلَینا نسِاؤُکُم؟!
بیت رسول خدا را از کشند و اهلشما ما را می

کنند و برند، امّا زنانتان بر ما گریه میبین می
 «زنند؟!ضجّه می

  
بینند که سد، میروقتی مسئله به اینجا می 

کلمات و خطبۀ آن حضرت در آن حال و در آن 
موقعیّت بر فراز ناقه، ولوله ایجاد کرده و مردم را 

دهد تا سرها منقلب کرده است؛ شمر دستور می
را بیاورند و در مقابل این کاروان قرار بدهند تا 

که اینکه اذهان مردم متوجّه آنها بشود. همین
کند و در مقابل می حضرت زینب چشمش را باز

رود بیند، طاقت از دست میخود سر برادر را می
زند که خون از و با سر بر آن چوبۀ محمل می

 شود:پیشانی آن حضرت روان می
 
 

و سیَعلمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمّدٍ أیَّ منقَلَبٍ  
 هِ رَجِٰعُون﴾.ۡ  إِلَي ۡ  یَنقَلِبونَ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا

  
  

                              
 سرودۀ احمد مهران. 1
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مجلس بیستم : انواع جعل حدیث و 
 تحریف در دین توسّط علمای سوء
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

 الحمدُ لِِلّه ربا العالَمینَ 

د  و صلََّ الله علَٰ سیِّدِنا و نبیِّنا أبی  القاسمِ مُُما

یِّبیَن الطااهرینَ المعصومینَ  مینَ و علَٰ آله الطا   المکرَّ

ین  و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعیَن إلَٰ یوم الدا

 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
عۡرِضۡ 

َ
أ
َ
ا ف
َ
تِن
 
ٓ ءَايَ ي ِ

 ف 
َ
ون

ُ
وض

ُ
ذِينَ يَخ

َّ
 ٱل
َ
يۡت

َ
ا رَأ
َ
﴿وَإِذ

ا  هِۦ وَإِم  ِ
ۡ
ير
َ
ي حَدِيثٍ غ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
وض

ُ
هُمۡ حَنَ   يَخ

ۡ
عَن

 
ۡ
ق
َ
 ت
َ
لَ
َ
نُ ف

 َ
يۡط

 
 ٱلش

َ
ك
 
رَى  مَعَ يُنسِيَن

ۡ
ك
ِّ
 ٱلذ

َ
 بَعۡد

ۡ
عُد

﴾ لِمِير َ  ـ
َّ
وۡمِ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 1.ٱل

 نوع اوّل جعل: جعل حدیث دروغین
ترین مصیبتی که بر سر اسلام و بزرگ 

طور سایر ادیان الهی آمده است، مسئلۀ همین
جعل و تحریف است. مسئلۀ جعل بر دو قسم 

 است:
  

                              
 :1٤٥، ص . مهر تابان٦٨( آیه ٦سوره أنعام ) 11
کنند و به بحث و انتقاد و و چون ببینی کسانی را که در آیات ما خوض می»

نشین مشو! به جهت آنکه پردازند، از آنها اعراض کن و با آنها هماستهزاء می
از این بحث و انتقاد دست بردارند و در مطلب دیگری خوض کنند و به 

به فراموشی انداخت و با آنان بحث و انتقاد اشتغال یابند. و اگر شیطان تو را 
نشین شدی و به بحث و گفتگو پرداختند، به مجرّد آنکه متنبّه شدی و هم

 «پیشگان منشین!متذکّر گردیدی، دیگر بعد از این تذکّر، با گروه ستم
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قسم اوّل: جعلِ ظاهری است؛ یعنی شخصی  
یک روایت و خبری را به دروغ، به امام 

السّلام یا پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم  علیه
واسطۀ این عمل، حکمی از دهد و بهنسبت می

رود و کند، حکمی میاحکام الهی تغییر پیدا می
 شود.حکم دیگری جایگزین آن می

 احادیث و حقایقنوع دوّم جعل: کتمان 
قسم دوّم: جعل بالملازمه است؛ یعنی انسان  

اند، روایتی را که امام یا پیغمبر اکرم بیان کرده
معنای جعل عمداً کتمان کند. گرچه این به

اصطلاحی نیست، امّا همان حکم جعل بر این 
بسا ممکن است عمل هم مترتّب است. چه

یا واسطۀ کتمان یک حدیث یا روایت یا خبر به
قضیّۀ تاریخی، حکمی از بین برود و حکم 

الله شود؛ چون أنزل جدیدی جایگزین حکم ما
این خبر متضمّن بیان حکمی از احکام الهی و یا 
متضمّن اعتقادی از اعتقادات معارف حقّۀ شیعه 

الله جایگزین أنزل است، بنابراین خلافِ ما
الله خواهد شد. این هم از اقسام جعل أنزل ما

جای حکم دیگر جعلِ یک حکم بهاست؛ 
 واسطۀ بیان نکردن.واسطۀ کتمان و بهبه

تِ 
 َ
ن بَيِّ
ۡ
ا مِنَ ٱل

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
 أ
ٓ
 مَا

َ
مُون

ُ
ت
ۡ
ذِينَ يَك

َّ
 ٱل

 
﴿إِن

بِ 
 َ
كِت
ۡ
ي ٱل ِ

اسِ ف 
 
 لِلن

ُ
ه  ـ
 
ن ى  مِنۢ بَعۡدِ مَا بَي 

َ
هُد
ۡ
وَٱل
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ُ
عِن  ـ

َّ
هُمُ ٱلل

ُ
عَن
ۡ
ُ وَيَل

َ
هُمُ ٱللَ

ُ
عَن
ۡ
 يَل

َ
ئِك

 ـٓ وْلَ
ُ
﴾أ

َ
 1.ون

راء و أهواء دنیویّۀ خود، خاطر آآن کسانی که به»
ها و بیّناتی را که ما در اخبار و احادیث و هدایت

اند و برای ایم، کتمان کردهفرستاده کتاب فرو
کنند، اینان افرادی هستند که خدا مردم بیان نمی

کند و لاعنون )فرشتگان و ملائکۀ آنها را لعنت می
 «ا لعنت خواهند کرد.مقرّب( نیز آنها ر

دوش و همگام لذا مسئلۀ کتمان حدیث، هم 
با جعل حدیث و انتساب یک خبر به پیغمبر اکرم 
یا امام، وِزر و وبال و عاقبت بدی دارد و تبعاتی 
که بر جعل حدیث مترتّب است، بر کتمان 

 شود.حدیث نیز بار می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  
 فرمایند:می
ن سُئِلَ عن عِلم  یَعلَمُهُ فَکَتَمَهُ، أُلِجمَ یومَ القیامةِ مَ 

، و هو قولُهُ   بلِِجام  مِن نار 

  
  

                              
 .1٥٩( آیه ٢سوره بقره ) 11
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هُمُ  تعالَٰ:
ُ
عَن
ۡ
ُ وَيَل هُمُ ٱللََ

ُ
عَن
ۡ
 يَل

َ
ئِك

 ـٓ وْلَ
ُ
﴿أ

﴾
َ
ون

ُ
عِن  ـ

َّ
 1.ٱلل

ای مسئول واقع شود و هر کسی که در مسئله»
ا که مسئله رمطلبی از او سؤال بکنند، درحالتی

خاطر آید، ولی بهاند و از عهدۀ جوابش برمیدمی
آراء و أهواء و مصالح دنیوی بیان نکند )مثلًا 

بیند کنند، میاند و از او یک سؤال شرعی میآمده
اگر جواب این سؤال شرعی را بدهد به مصلحت 

اش صدمه خورد، به مصالح دنیویاو صدمه می
، لذا شودخورد، منفعت دنیوی از او فوت میمی

پهلو جواب  دهد یا دوسؤال را جواب نمی
الله برای أنزل دهد؛ و بر این اساس، خلاف مامی

شود( ]لجامی از آتش بر آن فرد بیان و روشن می
دهان او زده خواهد شد و این است معنای گفتار 

گوید[: ﴿پروردگار متعال خداوند متعال که می
و ملائکه این شخص را مورد لعنت خودشان 

 «دهند﴾.رار میق
 این مسئله مربوط به کتمان است. 

موجّه  نوع سوّم جعل: تأویل و توجیه غیر
 احادیث و حقایق دین

قسم سوّم: مسئلۀ بسیار دقیق و ظریفی که در  
اینجا مطرح است و بحث جعل به آن تعلّق 

                              
 .٣٦٦، ص 1تفسیر البرهان، ج  1



_________________________________________________________________ 

153 

گیرد، مسئلۀ توجیه و تأویل غیرموجّه است. می
افراد بسته در مسئلۀ جعل حدیث، دست خیلی از 

شود و است و بالأخره مسئله و قضایا روشن می
ممکن است آبروی شخص برود؛ همچون 

که آبروی آن بندۀ  1ای که دیروز عرض شدقضیّه
خدا رفت؛ چون طرفِ وی شخص عالمی بود و 

نامه برایش مشخّص بود. لذا بودن شجرهجعلی
گاه دست به جعل افراد رِند و زیرک هیچ

زنند؛ روش اینها این است نمی بالمطابقۀ حدیث
که روایتی را که دارای وجوه مختلفی است، أخذ 

کنند و حمل بر مواردِ مصلحت خودشان می
 کنند.می

تأویلات و توجیهات ناصواب برخی غیر 
 «تکثیر اولاد»مطّلعین نسبت به روایت 

حال حجّیت دارد، مثلاً ظاهر روایت را که تابه 
کنند و مضمون خبر می صورت غیرِ ظاهر ارائهبه

کنند که مطابق با نحوی تأویل میو حدیث را به
 آرائشان

  
  

                              
 .٧٩رجوع شود به ص  1
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آب دربیاید. و اگر هم نتوانستند این کار را  از
نحوی بود که انجام بدهند و دلالت خبر و روایت به

قابل شکّ و شبهه نبود، ]سندیّت آن را مورد تردید 
رم صلّی دهند[؛ همچون روایتی که پیغمبر اکقرار می

 فرماید:الله علیه و آله و سلّم می
تَناکَحوا تَناسَلوا تَکثُروا، فَإنیا أُباهی بکُِمُ الأمَُمَ 

قطِ؛ یومَ القیامةِ و  1لو باِلسِّ

ای امّت من، نکاح و ازدواج کنید و فرزندان »
وجود بیاورید و فرزندان خود را تکثیر و زیاد به

ولاد امّتم بر واسطۀ تکثیر اکنید که من به شما به
کنم سایر اُمَم و ادیان الهی، مباهات و افتخار می

فروشم، ولو به آن بچّۀ سقطی که از و فخر می
 «وجود آمده است!شما به

مغزهای پوچ آنان که فقط فرمول یاد گرفته  
فهمد که چطور است، معنای این روایت را نمی

واسطۀ شده در عالم برزخ بهیک فرزند سقط
شود و به کمال یان الهی تربیت میتربیت مربّ

؛وجودی خود می اینها این مطالب را   ٢رسد

                              
 .1٠1ص  جامع الأخبار، شعیری، 1
؛ معاد ٣٣٢، ص ٢؛ تفسیر القمی، ج ٤٥1الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٢

 :11٣، ص ٣شناسی، ج 
در کتاب أمالی شیخ صدوق، ضمن روایت طویلی که دربارۀ معراج رسول »

کند، با سند متّصل خود از عبدالرّحمن الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بیان می
 ه:کند کبن غنم، این فقره را ذکر می



_________________________________________________________________ 

155 

 فهمند! اینهانمی
  

بین فرزند انسان با بچّۀ حیوانات فرقی 
توانند این روایات را از گذارند؛ لذا چون نمینمی

معنای مطابقی برگردانند و بر طبق خواست و میل 
خویش تأویل و توجیه کنند، از سندیّت آن دست 

دارند و سندیّت و حجّیت این روایات را مورد برمی

                              
قال: لماا أُسَِیَ بالنبیا صلَا الله علیه و آله مَرَّ علَٰ شیخ  قاعد  تَتَ شجرة  و 

یخُ یا ”الله صلَا الله علیه و آله:  حولَه أطفالٌ، فقالَ رسول مَن هذا الشا
لام. هذا أبوکَ إبراهیمُ علیه”فقال: “ جَبََئیلُ؟ فما هؤلّء الأطفالُ ”قال: “ السا
 “أطفالُ المؤمنیَن حولَهُ یَغذوهُم! هؤلّء”قال: “ حَولَهُ؟

گوید: چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به معراج رفت، می”
عبورش افتاد به پیرمردی که در زیر درختی نشسته بود و در اطراف او 
کودکانی گرد آمده بودند. رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال کرد: 

کیست؟ جبرائیل گفت: این شیخ، پدر تو ابراهیم  ای جبرئیل، این پیرمرد
 است.
الله صلّی الله علیه و آله و سلّم سؤال کرد: این اطفال در اطراف او رسول

اند؟ جبرائیل گفت: اینها اطفال مؤمنان هستند که حضرت ابراهیم به کیان
 “دهد!آنها غذا می

یّ بن إبراهیم، از ـ روایت کرده است از تفسیر عل رضوان الله علیه مجلسی ـ
 السّلام: پدرش، از سلیمان دیلمی، از أبوبصیر، از حضرت امام صادق علیه

إنّ أطفالَ شیعَتِنا مِنَ المُؤمِنینَ تُرَبّیهِم فاطِمةُ ”قال: 
 “السّلام. علیها

که اطفال شیعیانِ ما را از مؤمنین، حضرت درستیحضرت فرمودند: به”
 «“کند.میفاطمه سلامُ الله عَلیها تربیت 
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به قدر یک دهند، و بلکه اگر تردید و سؤال قرار می
یا دو کلاس بهتر درس خوانده باشند، در خود دلالت 

که این کنند؛ درحالتیحدیث نیز خدشه وارد می
حدیث حدیثی است که شیعه و سنّی آن را نقل کرده 

 ٢و احادیثی از این قبیل بسیار است. 1است،
شود توجیه و تأویل و جعل! جعل این می 

را به امام  یک روایت یعنی شما خبر و مفاد کلامی
السّلام نسبت دهید که روح آن امام هم از  علیه

 آن، خبر نداشته باشد!
اگر پیغمبر اکرم در این زمان، حاضر شود و  

ما از ایشان بپرسیم: آیا شما این روایت را 
فرمایند: بله، من این اید یا خیر؟ میفرموده

ام. بپرسیم: آیا منظور شما از تکثیر روایت را گفته
تکثیر ظاهر است، یا به عبارت آقایان، باید همین 

خیر! مگر من گویند: نهبه کیفیّت پرداخت؟ می
زبان نداشتم که بگویم به کیفیّت باید پرداخته 
شود! بیست و سه سال در میان مردم بودم، آیا 
یک مرتبه گفتم که تکثیر نکنید مگر اینکه در 

شود محیط مساعد و امثال ذلک باشد؟! این می
                              

، ص ٥؛ معرفة السنن و الآثار، بیهقی، ج 1٥٤، ص ٥کتاب الأم، شافعی، ج  1
؛ جواهر العقود، 1٢٧، ص ٣٢؛ ج 11٨، ص ٥؛ تفسیر الرازی، ج ٢٢٠

 .٤٨و  ٤٦و  ٣، ص ٢منهاجی، ج 
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ترغیب اسلام به نکاح و تکثیر اولاد، و نهی از  ٢

 .1٨٥ ، ص1ع شود به نور ملکوت قرآن، ج عذوبت و عقیم بودن رجو
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؛ جعل یعنی مطلبی را به پیغمبر نسبت جعل
بدهیم که پیغمبر این مطلب را نفرموده است و 

 گوید: از این حرف بیزارم!می
توانند جعل کنند، لذا در مفاد چون نمی 

برند که منظور از این روایت، حدیث دست می
این است و منظور از آن روایت، چنین است! 

 مگر تو منظور پیغمبر را
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ای؟! جای پیغمبر نشستهای؟! مگر تو بهفهمیده
توانست منظورش را بیان کند؟! مگر خود پیغمبر نمی

 ای؟!ای وکیلِ زبان پیغمبر شدهتو آمده

وسیلۀ تأویلات و تحریف قضیّۀ غدیر به
 توجیهات نادرست

سنّت این مطلب را بیان بعضی از علمای اهل 
کنند و تسنّن گوشزد میکنند و به علمای اهلمی
 گویند:می

چرا سعی و تلاش شما در مقام انکار واقعۀ غدیر 
است؟! واقعۀ غدیر یک واقعۀ تاریخی است و 
جای انکار ندارد، بیایید مسائل و مطالبِ آن واقعه 

تر است! احترا تأویل و توجیه کنید؛ اینکه ر
مَن کُنتُ مَولاهُ فهَذا »توجیه کنید که منظور از 

ای مردم، هر کسی که »دوست است: « علیٌّ مَولاهُ
من دوست او هستم، این علی نیز دوست 

شود و دیگر نه خلافت مسئله تمام می« اوست!
 1شود.و زعامت و نه حکومت و امامتی ثابت می

اند، دادهبعد از طبری همه این کار را انجام  
سوادی های خیلی بیمنتها از آنجایی که اینها آدم

اند که بر فرض که هستند، این نکته را فراموش کرده
معنای دوست بگیریم، باز حجّت این روایت را به

                              
 .٩٤تطهیر الجنان و اللسان، ص  1



_________________________________________________________________ 

159 

فرمایند: علیه آنها تمام است؛ زیرا پیغمبر اکرم که می
آنها، بنابر نقل خود « مَن کُنتُ مَولّهُ فَهذا علٌَّ مَولّهُ.»

ا »پس از بیان این عبارت است که فرمودند:  أیُّّ
آیا من از خود  1النااسُ، ألَستُ أولَٰ مِنکُم مِن أنفُسِکُم؛

اگر شما این اولویّت « تر نیستم؟!شما به شما نزدیک
معنای حبّ و محبّت و دوستی بدانید، ما قبول را به

ا آیا من از شما به شم»فرماید: کنیم که پیغمبر میمی
گوییم: بله، یا و ما در جواب می« تر نیستم؟!محبوب

نفس و جان »فرمایند: الله! پس پیغمبر که میرسول
« تر است!من از نفس و جان شما به شما محبوب

یعنی شما به هر مقدار که حبّ به ذات و حبّ به نفس 
 و حبّ به خودتان و بقا و دوام خود

  
به من و بقا و مقدار، حبّ دارید، باید بیش از آن

خواست من داشته باشید؛ چون حبّ به ذات، ملزوم 
 حبّ به لوازم ذات است.

دهم و فعلی را بر من که عملی را انجام می 
دهم، به این جهت طبق مصلحت خود انجام می

است که ملزوم این قضیّه، حبّ به ذات من است؛ 

                              
سنّت رجوع شود به امام جهت اطّلاع بر مصادر این حدیث در کتب اهل 1

 .1٨٥ ـ 1٦٦ ، ص٧شناسی، ج 
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یعنی چون من خود و مصلحت خود و بقای 
صدد جلب منافع  لذا درخواهم، خودم را می

برای بقای خود و دفع مضارّ از بقای خود، 
کنم. بنابراین اگر من کسی را واقعاً حرکت می

تر از بیش از خودم دوست داشته باشم و محبوب
خود من باشد، در صورت تعارض بین دو عمل 
که یکی برای بقای خود و دیگری برای بقای آن 

د و جهت مصالح خومحبوب است و یکی به
جهت مصالح آن محبوب است، آن دیگری به

أفعال و أعمالی که بر طبق مصالح محبوب است، 
 دارم!بر مصالح خود مقدّم می

یعنی: « ألستُ أولَٰ بکُم مِن أنفُسِکُم؟!»حالا که  
و آنها هم « تر نیستم؟!آیا من از شما به شما محبوب»

تر وبتر و محببله، تو از خود ما به ما نزدیک»گفتند: 
یعنی: در تعارض عملی که تو بخواهی و « هستی!

عملی که ما بخواهیم، باید عمل مورد نظر تو بر عمل 
فَمَن کُنتُ مَولّهُ فعَلٌَّ »مورد نظر ما مقدّم شود، پس 

هر کسی که من دوست او هستم، »یعنی:  «مَولّهُ!
 «علی هم دوست اوست!

کند و مآل و نتیجه یکی قضیّه هیچ فرقی نمی 
است، چه ما اولویّت را اولویّت به معنای تقرّب 
و ولایت بدانیم یا به معنای محبّت بدانیم؛ زیرا 
محبّت ذات به ذات، متأخّر از محبّت ذات پیغمبر 



_________________________________________________________________ 

161 

که تأخّر این قضیّه ثابت به ذات ما است، و وقتی
شد، پس أعمال و کرداری هم که لازمۀ محبّت به 

ه دستور و به ذات است، از أفعال و أعمالی که ب
گیرد، متأخّر واقع خواست آن محبوب انجام می

 شود.می
فهمید؛ لذا گفتند: چرا منتها این آقا این را نمی 

بیاییم این واقعه را از بین ببریم؟! چرا این قضیّۀ 
تاریخی را انکار کنیم که فردا بگویند: این 

تری انجام آییم کار راحتاش است! میمدرک
اندازیم و پیغمبر را از حجّیت میدهیم و کلام می

آن را برخلاف منظور ایشان برای مردم توضیح 
 دهیم؛ خیلی کار راحت و آسانی استمی
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تواند جلوی ما را بگیرد که شما و کسی هم نمی
به چه دلیل از این روایت، این معنا را قصد 

کنید؟! زیرا گوییم: ما بر طبق ظهورات و بینش می
کنیم؛ ما که در زمان پیغمبر خودمان عمل می

ایم تا از حضرت سؤال کنیم که منظورتان از نبوده
چیست؟ ما بعد از هزار و چهارصد « تَناکَحوا تَناسَلوا»

فهمیم، ایم و از کلام پیغمبر این معنا را میسال آمده
 تواند حرفی بزند!و کسی هم نمی

خطرات توجیه و تأویل احادیث توسّط علمای 
 استعمار نشاندۀدست

هزار تواند از توجیه ظریف و تأویل دقیق، می 
جعل حدیث و هزار خدشه در سند و حجّیت 

گویند: گرچه حدیث، بسیار کارسازتر باشد! می
اند ولی منظور پیغمبر فلان پیغمبر این را فرموده

است! در این شرایط و در این زمان، ما باید 
توانیم بتوانیم فرزندان را تربیت کنیم؛ ما نمی

توانیم افراد اُمّلی قاچاقچی داشته باشیم، ما نمی
 در جامعه داشته باشیم!

 
دزد کیست؟ آیا دزد فقط آن کسی است که از  

دیوار بالا برود و ده هزار تومان یا بیست هزار 
تومان بدزدد؟! آیا دزد فقط آن کسی است که 
تمام سرمایۀ یک مملکت را بدزدد؟! یا آن کسی 
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یک دزد دین مردم را بدزدد؟ کدامدزد است که 
است؟! دزد آن کسی است که شَرَف مردم را 

 بدزدد!
افرادی آمدند و این کار را انجام دادند؛ لذا  

دستگاه استعمار برای نفوذ در فرهنگ مردم به 
ای از علما نیاز داشته، دارد و خواهد داشت عدّه

تا بتواند از آن مبانی و مسائل و روایات و اخبار 
کلمات، و خلاصه آن مسائلی که در روایات ما  و

تواند از باب متشابهات قرآنی و کلام می
وجوه باشد، علیه کیان اسلام و دیانت ذی

مسلمین استفاده کند. کار مشکلی هم نیست، 
 خواهد.فقط یک مقدار سواد می
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مرحوم آقا ضیاءالدّین عراقی که از مراجع  
 فرمود:بزرگ بود، می

ای را به دست من بدهید، من شما هر مسئله
 توانم نفیاً و اثباتاً برایش دلیل اقامه کنم!می

تأثیر قدرت بیان در تغییر احکام و توجیه 
 روایات

ه مطالع باشد و مقداری تضلاع و   کسی که بر ادلا

تواند مطلبی را بر جولّن فکری داشته باشد، کاملًا می

 طبق آراءِ خود تغییر دهد.

مرحوم إشراقی بزرگ، آن سخنور نامی که  از 
گفتند، نقل است که چند به او خدای سخن می

مالک صحبت شب دربارۀ یک شعر ألفیۀ ابن
 کرد:می

 

کرد ده شب دربارۀ این بیت شعر صحبت می 
و چنان زبردست بود که مسائل سیاسی، اخلاقی و 

مالک اجتماعی را از همین یک شعر نحویِ ألفیّۀ ابن
کرد! واقعاً عجیب است که بدون اینکه راج میاستخ

و إنا مِنَ البیانِ »کرد! از قضیّه خارج شود، صحبت می
 1«لَسِحرًا!

                              
 .٤مالک، ص الألفیة فی النحو، ابن 1
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 هایم برای من تعریف کرد:بحثییکی از هم 
در زمان حیات پدرم، روزی مرحوم إشراقی وارد 
منزل ما شد. در جلوی ایشان سماور و چایی و 

لبکی بود؛ یک قوری و چندتا استکان و نع
صحبت از این شد که چطور انسان یک مطلب را 
تقریر و بیان نماید، مرحوم اشراقی به پدر ما رو 

 کرد و گفت:
توانم ده جلسه پشت سرهم اگر من بخواهم می»

راجع به این سماور و قوری و استکان صحبت 
کنم، بدون اینکه یک کلمه از این سه محور 

 «خارج بشوم!
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این قدرت بیان است، « لبیانِ لَسِحرًا!و إنا مِنَ ا» 
این قدرت قلم است، این جولان ذهنی است! اینکه 

چنین توجیهاتی توانیم یککاری ندارد و ما هم می
بکنیم، شاید از شما هم بهتر بتوانیم توجیه کنیم، امّا 

گذارد! و موقع نمیفردایی هم وجود دارد و فکر آن
الّا راه توجیه باز است، ولی آخرش چه سود و چه 

ای دارد؟! انسان از آن مقام بزرگ و مقام منیع دهفای
و انسانیّت، خود را به این حُطام دنیوی نازل کند، 
برای اینکه به او بگویند حضرت آقای فلان؟! یا برای 
اینکه او را با سلام و صلوات بیاورند و ببرند؟! یا 

طرف مطرح طرف و آنبرای اینکه اسمش در این
دنیا است؛ آیا واقعاً دو روز  باشد؟! تمام اینها برای

زندگی در این دنیا ارزش دارد که ما این کارها را 
 انجام بدهیم؟!

مسئولیّت افراد در قبال ایثار و جانفشانی 
 السّلام حضرت سیّدالشّهدا علیه

چه کسی باید جواب پیغمبر را بدهد، و  
جواب ائمّه را چه باید داد؟! من به این مسئله 

کنم که واقعاً و خیلی فکر می کردمخیلی فکر می
السّلام، مثلًا امام حسین  اگر ائمّه علیهم

السّلام در روز قیامت بیاید و در صحرای  علیه
من در راه خدا و در راه »محشر بایستد و بگوید: 
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برقراری دین، این مصائب به سرم آمد و حاضر 
اکبرم را بدهم، عبّاسم را بدهم، شدم علی

صورت زن و بچّۀ من به آن اصغرم را بدهم،علی
وقت شما با روایات ما در شوند، و آندربه
چه جوابی داریم بدهیم؟! « کنید!طور میاین

دین، آیا تو بسیار جای تأسّف است! آخر ای بی
دانی که منظور امام این نیست و واقعاً نمی

 کنی؟!طور معنا میاین
 استدراج از حقیقت و گرفتاری در مجاز

 در این چرخ دلا تا کی
 پرورْ مرغِ چالاکتویی آن دست

آن انسانی که واقعاً باید به کجاها حرکت کند  
﴾و  وخِي  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
 1﴿ن

  
است و باید حرکت کند و به عالم قدس برود، 
خود را در این چیزها گرفتار کند؛ ای وای! واقعاً 

گونه افرادی پیدا دار است! در این جنگل همهخنده
 شوند!می

 
 

                              
 خ ل: کاخ. 1
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ها را برای خودمان و برای این ما این حرف 

زنیم تا حواسمان جمع باشد، و الّا کار جمع می
 ها گذشته است!از این حرف

ترین خطرات، و استدراج واقعاً یکی از بزرگ 
بالاترین خطری است که : توان گفتیا می

خیلی از افراد ! کندسعادت انسان را تهدید می
خواهند بیایند، در ابتدا دارای افکار وقتی می

 [.کنندتغییر می]کم دیگری هستند ولی بعداً کم
های ظالم در های استعمار و رژیمروش

علمای سوء برای توجیه قضایای استفاده از 
 باطل خود
کردن فرهنگ دستگاه استعمار برای پیاده 

الملّةای نیاز دارد که خود، به افراد موجّه و وجیه
تواند در جامعه بیایند و توجیه کنند؛ والّا نمی

 فرهنگ و اهدافش را پیاده کند.
وقت حکومت استعماری با توپ و یک 

ره و سیطرۀ خود قرار تانک، ملّتی را به زیر سُخ
بُرَد؛ این قضیّه تنها برای ها را میدهد و نَفَسمی

تواند ادامه پیدا ـ می صورت دائمینه به مدّتی ـ
کند؛ امّا اگر از میان خود این افراد و با توجّه به 
روحیّات و عقائد و مبانی خود اینها، افراد 
موجّهی بیایند، دیگر تمام آن توپ و تانک و 
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رود و با دست خودشان اضمحلال کنار میگلوله 
کنند و بقای خود را از بین خویش را تثبیت می

 برند.می
گونه است و کارش را به روش استعمار این 
دهد؛ الآن مسائلِ سابق، دیگر نحو انجام میاین

گذشته است و آن نحوۀ هیمنه و سیطرۀ بر جهان 
های جدید و نوینی فراموش شده است و روش

به زیر یوق کشیدن ملل مستضعف و ملل  برای
مداران خارجی مطرح محروم در پیش سیاست

 است.
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در رژیم گذشته، مردم از قضایا و حوادثی که  

بر رژیم شاهنشاهی در جریان بود، اطالاع داشتند  و دور

اطرافیانش برای آنها  ۀحضرت و همو وضع أعلَٰ 

ردم را در یک روشن بود، ولَ آنها برای اینکه بتوانند م

بینانه بسا خوشطرفانه و چهوضعیات آرام و موقعیات بی

خود، افرادی  ۀدست و نگه دارند، در میان افراد و دار

گماشتند و با تشکیل مجالس و رجوع الملاة را میوجیه

سلطنت و نظام شاهنشاهی  ۀدین به آنها، مسئلعلمای بی

ها و انکردند! امثال کاتوزیرا برای مردم توجیه می

افرادی که از نظر توجیه ملَا در موقعیات مناسبی قرار 

داشتند، بالّترین خیانت را به اسلام و مسلمین انجام 

دین طهران و بعضی از علما و آخوندهای بی 1دادند؛می

با رجوع به منازل اینها و دریوزگی به پیشگاه خادمان 

به  حضرت، بالّترین خیانت را به شعائر اسلامی وأعلَٰ 

هایی بودند که با کردند! اینها همانمبانی تشیاع وارد می

وجیه و با توجیه حفظ نظام فعلَ، به  توجیهات غیر

شرعی  ۀها و امیال دنیایی خود، جامخواست

                              
 .٤٠٥، ص ٢، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار 1
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 «أمیُن الخائنِ خائنٌ!»پوشاندند! می

آیا اگر این افراد نبودند، نظر مردم نسبت به  
ینها بود؟! نظام شاهنشاهی همان نظر با وجود ا

نظام، نظامی  گفتند: اینآیا مردم در آن زمان نمی
است که چنین افراد موجّهی در میان آن، مشغول 
به خدمت خلق و برآوردن حاجات مردم 

شد؟ هستند؟! چه کسی باعث این تفکّر مردم می
شدند تا اینکه مردم این موجّهینِ نظام باعث می

ن را در نتوانند آن صلابت و حِدّت و دفاع متی
های استعمار، عملی کنند و این مسئله برابر نقشه
 شد تا چشم و گوش مردم بسته باشد.سبب می

فریب دادن مردم با استفاده از افراد موجّه و 
 ظاهرالصّلاح

 کرد:یکی از اقوام ما نقل می 
ارتشبد اویسی )همان جلّادِ معروف که در هفدۀ 

آورد(  وجودشهریور, جریان آن روز جمعه را به
ها فرستاد. من را برای مسئولیّت به یکی از استان

شناسی، من آدم من گفتم: من را که می
 گیرینمازخوانی هستم، آدم روزه
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خورم و به آلات غیرشرعیّه هستم، شراب نمی
فرستی، من کاری ندارم؛ تو که من را به آنجا می

ها و مجالس عمومی از خوردن شراب در باشگاه
آورم و مردم و سربازها و عمل میبهممانعت 

 کشانم!افسران را به مسجد می
ما تو را برای این کار »اویسی در جواب گفت: 

فرستیم تا این اعمال را انجام بدهی! ما عمداً می
 «فرستیم!تو را به آنجا می

قضیّه این است؛ مسئله خیلی دقیق است!  
که این شخص در آنجا با یکی از وقتی

ی که رتبۀ بسیار بالاتری از او داشت، سرلشگران
شود، آن کسی که در دادگاه از وی درگیر می

گذارد کار آن سرلشگرِ کند و نمیحمایت می
 بهائی پیش برود، همین جناب آقای اویسی بود.

اینها افرادی بودند که آن نظام را برقرار  
کردند؛ آمریکا و انگلیس برای اینکه حکومت می

های ن برقرار کنند، این مهرهخود را در ایرا
برو را روی کار  گیر و حجنمازخوان و روزه

 آوردند!می
های انقلاب دیدم من در یکی از همین پرونده 

خواستند یک نفر را اعدام کنند، او در که می
ام، من این کار من حج رفته»دادگاه گفته بود: 
چه »گوید: آن شخص می« ام!خوب را انجام داده

ام؟! فلان سرلشگر ی که حج انجام دادهگویمی
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بار به حج مشرّف شده است و نماز شبش هجده
که یکی از عوامل شده است، درحالتیترک نمی

آنها این « جناب بوده است!کشتار مردم همین
 افراد را داشتند!

توانیم به این مسئله لذا با توجّه به این نکته می 
توجّه این افراد برسیم که گناه و وزر و وبالی که م

است، از وبال و ذنب آن افرادی که مستقیماً در 
جریان هستند به مراتب بیشتر است! گناه 

کننده، خیلی بیشتر از گناه آن کسی است توجیه
که دخالت مستقیم دارد! موجِّهین آن کسانی 

کنند! و برای این مسئله از هستند که توجیه می
شوند که این میمیان علما و آخوندها افرادی پیدا 

مسائل و روایاتی را که مثلاً از پیامبر اکرم در مورد 
ازدیاد نسل وارد شده است، با عباراتی از قبیل 

این روایات مربوط به این زمان نبوده »اینکه: 
، توجیه «منظورِ پیغمبر این نبوده است»یا « است

 کنند.می
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حکایتی در باب مکر ظالمان با سوء استفاده از 
 طلب مای دنیاعل

ـ نقل  دام ظلّه الله والد ـ حضرت علّامه آیة 
 کردند:می

رضوان  الدّین گلپایگانی ـمرحوم آقا سیّد جمال
موقعی که ما در نجف »فرمودند: ـ می الله علیه

بحث داشتیم که بسیار مرد بودیم، یک هم
الإنتقالی بود. دوران تحصیل فهم و سریعخوش

را تمام کرد و به درجۀ اجتهاد و اخذ مدارک 
رسید، و بعد به شاهرود که منزلشان در آنجا بود، 

که وارد آنجا شد، دیگر حاکم رگشت. از وقتیب
وبیش از الإطلاق دینی شهر بود و من کمعلی

شدم که مرجع حالات و روحیّات او مطّلع می
الید و حاکم مقتدر شرعی شاهرود و آن  مبسوط

 منطقه شده است.
ها از این زمان و از این جریان گذشت. یک مدّت

انۀ منزل روز گرم تابستانی بود و من در بالاخ
زنند و یکی مرتبه دیدم در مینشسته بودم که یک

یک شخص ” از فرزندانم آمد و گفت: 
تراش کراواتی با کلاه شاپویی و یک عصا ریش

پرسد: اینجا منزل حاج سیّد آمده است و می
جمال گلپایگانی است؟ گفتم: بله. گفت: با 

خواهم ایشان را زیارت ایشان کار دارم و می
 م: بگویید: بالا بیاید!گفت“ کنم!
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در این هنگام مردی وارد اطاق شد که ظلمت 
همۀ فضا را اشغال کرد؛ به او گفتم: شما کیستید؟ 

خیر! گفتم: نه“ شناسید؟!آیا مرا نمی”گفت: 
تا من “ بحثی شما هستم!من فلانی، هم”گفت: 

این  1این حرف را شنیدم گفتم: قَبَّحَ الُله وَجهَک!
یی است که برای خود چه قیافه و سیما

ای؟! آمد نشست و مشغول صحبت شد. ساخته
آن ”ای؟ گفت: طوری شدهاز او پرسیدم: چرا این

موقعی که ما به شاهرود رفتیم و مشغول رتق و 
خواست فتق امور شدیم، حاکم هر حکمی که می
کردیم و برخلاف اسلام بکند، ممانعت می

دیدیم  کمگذاشتیم. از این قضیّه گذشت، کمنمی
آن افرادی که در اطراف ما بودند کم شدند؛ اینها 

یکی گرفتند! مشغول شدند و آن اطرافیان را یکی
مدّتی از این قضیّه گذشت، روزی حاکمْ ما را به 

ای منزلش دعوت کرد؛ رفتیم و دیدیم سفره
خیلی مفصّل و عجیب به افتخار جناب 

 الإسلام حجّة
  

کذایی،  الله شیخ فلان فخرالأعلام آیة
 «“اند.انداخته

بحث آقا سیّد الله بود؛ شوخی نیست! هم آیة 

                              
 )محقّق(« خدا صورتت را کریه و زشت گرداند!»ترجمه:  1
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الدّین گلپایگانی بود و طلبۀ عادی نبود! جمال
طور خلاصه جریانش مفصّل است، من خیلی به

کنم تا بفهمیم و متوجّه باشیم که این نقل می
گویند، شوخی نیست؛ اینها مطالبی را که به ما می

ا موقعیّت خودمان را قضایایی واقعی است ت
 بیابیم! باز

که سفره را سفره انداختند؛ وقتی”گفت: می»
برچیدند، خادمان و ندیمان آمدند، دیدم آهسته 

کنند که آیا کنند و اشاره میباهم صحبت می
بیاوریم یا نیاوریم چون آقا تشریف دارند؟! 
گفتم: قضیّه چیست؟ بیاوریم یا نیاوریم 

ریف دارند خوب نیست چیست؟! و اینکه آقا تش
و بد است، یعنی چه؟! یکی گفت: آقا اینها 

خواهند چند گیلاس )لیوان( ]شراب میل می
کنند! عادت دارند بعد از غذا حتماً شراب 
بنوشند! ما از شنیدن این حرف برآشفتیم و با 

 ناراحتی و غضب مجلس را ترک کردیم![
مدّتی گذشت، تا اینکه یک پیشکش شاهانه، 

الله، از طرف دربار برای ما  حضرت آیةسزاوار 
شود از آن گذشت؛ بالأخره قبول آمد. دیدم نمی

کردیم و گفتیم: بد نیست که گاهی انسان برای 
التیام و تألیف قلوب و برای مؤالفه و مؤانسه، 

 اینها را انجام بدهد!
دو هفتۀ بعد دوباره ما را دعوت کردند، همان 
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که ع؛ و وقتیمجلس و همان سفره و همان اوضا
سفره برچیده شد، دوباره دیدیم اشاره و کنایه 
شروع شد، مثل مرتبۀ قبل. یکی گفت: آقا حالا 

کنید، سرتان را پایین بیندازید اگر شما احتیاط می
 “و غمض عین بفرمایید!

 «“ما هم سرمان را پایین انداختیم!”گفت: می
دانیم در اطراف ما چه حالا ما چه می 

خوبی اعدۀ برائت را هم که در اینجا بهگذرد؟! قمی
هم  1«ضَع أمرَ أخیکَ علَٰ أحسَنهِ »توان اجرا کرد، و می

 در اینجا وارد
  

شده است، و به کار مردم هم نباید کاری داشته 
باشیم و هر کسی باید به کار خود باشد و تجسّس در 

لای کار مردم هم صحیح نیست! این نکاتی که در لابه
کنم برای این است که بدانید میسخنانم عرض 

کنند: ها استفاده میآیند و از این فرمولچطور می

                              
 :٣٦٢، ص ٢الکافی، ج  1
ضَع أمرَ أخیکَ عَلیٰ أحسَنِهِ، ”السّلام فی کَلامٍ له:  قال أمیرالمؤمنینَ علیه»

 تَظُنَّنَّ بِکَلِمةٍ خَرَجَت مِن أخیکَ سوءًا و أنتَ حتّیٰ یَأتیَکَ ما یَغلِبُکَ مِنهُ؛ و لا
 «“تَجِدُ لها فی الخَیرِ مَحمِلًا!

قدر امر برادرت را بر نیکوترین وجه آن قرار بده، تا جایی که آن»ترجمه: 
شواهد و مطالب خلاف از او به تو برسد که بر تو غلبه نماید. و نسبت به 

یابی گردد، اگر برایش محمل خوبی میسخنی که از دهان برادرت خارج می
 محقّق()« توانی آن را حمل بر خوبی و صحت کنی، گمان بد مبر.و می
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 صحیح نیست آدم تجسّس بکند!
سرمان را پایین انداختیم و بعد شراب آوردند ”»

و خوردند و جریان تمام شد و مجلس به پایان 
 “رسید.

خلاصه، در همان مجلس یا در مجلس بعد، خود 
 هم جام شراب را سر الله العظمیٰ جناب آیة

 کشید!!
که من لیوان شراب را وقتی”گفت: ایشان می

مرتبه خوردم، احساس کردم تمام دین من یک
رفت و قضیّه دیگر تمام شد! وقتی که دیدم 

طور است عمامه را برداشتم، لباس پیغمبر را این
کنار گذاشتم و ریش را تراشیدم و الآن به این 

 1«“ام.هبینید درآمدصورتی که می
الظّلمه بودم و عبارت دیگر: قبلًا از أعوانو به 

ام! البتّه این جمله، الظّلمه شدهالآن از أعیان
عبارت من است نه عبارت ایشان؛ ما باید در نقل 

گوید: قبلًا از کلام امانت را رعایت کنیم! می
دست و از أعیان ایشان أعوان بودم و الآن هم

 ام.شده
ت! شیطان به این زودی دست اینها عبرت اس 

دارد! دیگر بقیّۀ مسائل بماند، فقط از آدم برنمی
ها این حکایت را به این خاطر نقل کردم که مدّت

                              
 .1، تعلیقه ٤1٥، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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از این جریان گذشته است؛ و الّا مسائل دیگری 
 نیز هست و شاید از این بدتر هم باشد.
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تأثیر ظاهر شرعی و چهرۀ وجیه علمای سوء 
 السّلام م حسین علیهدر شهید نمودن اما

السّلام  یزید برای کشتن امام حسین علیه 
تراش اعتماد کند، بند و ریشتواند به قدّارهنمی

خواهد همین مردمی را که به مساجد چون می
روند، به جنگ امام حسین بفرستد؛ لذا باید از می

یک طرف، یک امام جماعت وجیه و موجّهی 
طرف دیگر هم همچون عمر سعد را بفرستد و از 

یکی مانند شریح قاضی بیاورد، و وقتی این دو با 
شوند، دیگر کار تمام است همدیگر ضمیمه می

تواند در مقابل اینها و دیگر امام حسین نمی
 حرفی بزند!

کنید که عمر سعد یک آدم آیا خیال می 
خیر، عالمِ کوفه بود، پسر سعدِ معمولی بود؟! نه

د، مردم به او مراجعه وقّاص بود، امام جماعت بو
شان را از او کردند و مسائل شرعیمی
زیاد از تمام اهالی پرسیدند! کسی بود که ابنمی

کوفه فقط انگشت روی او گذاشته بود؛ یعنی 
توانست در مقابل امام حسین فردی بود که می

بایستد و موقعیّت ظاهری و شکل و شمایلش او 
. لذا آمد و دادرا در مقابل امام حسین قرار می

 پیش هم بُرد!
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حضرت چند بار با او صحبت کردند، ولی  
 هرچه با او صحبت کردند که:

دهم؛ آن باغی خواهی من به تو دنیا میاگر دنیا می
خواهی که در مدینه دارم برای تو! اگر آخرت می

 کنم[!]من تو را در روز قیامت شفاعت می
؛نمی  يۡهِمُ   1تواند قبول کند

َ
 عَل

َ
حۡوَذ

َ
﴿ٱسۡت

﴾ ِ
َ
رَ ٱللَ

ۡ
هُمۡ ذِك نسَى 

َ
أ
َ
نُ ف

 َ
يۡط

 
 ٢.ٱلش
واقعاً باید به خدا پناه ببریم که وضع و  

 نیاید! کسی موقعیّتمان به چنین وضعی در
  

  

                              
 .٨٤دیوان حافظ، پژمان، غزل  1
 ، با قدری اختلاف.٢٦٤، ص ٢تسلیة المجالس، ج  ٢
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همه مسئله و موقعیّت، حاضر شود پسر با آن
خاطر مسائلش و وقت بهپیغمبر را بکشد! حالا یک

گیرد و در رد، حضرت را میاینکه قضیّه را نگه دا
کند؛ امّا پناه به خدا، اندازد و یا تبعید میزندان می

هم با کند، آنوقت اقدام به کشتن حضرت مییک
چنین وضع و موقعیّتی که خودش در ابتدا دستور یک

ای مردم، شاهد »گوید: دهد و میتیراندازی می
 باشید که من اوّلین کسی بودم که به خیام حسین بن

 1«علی تیر پرتاب کردم!

إخبار رسول خدا از شهادت امام حسین 
 السّلام علیه

 فرماید:السّلام می امیرالمؤمنین علیه 
یک روز پیغمبر اکرم به منزل ما تشریف  

آوردند. فاطمۀ زهرا سلام الله علیها یک ظرف 
أیمن هم حریره برای آن حضرت درست کرد، اُمّ

یک ظرف شیر و یک ظرف خرما به رسم هدیه 
خدمت پیغمبر قرار داد. حضرت مشغول خوردن 
شدند و ما هم مشغول خوردن شدیم. حال 

پیدا شد؛ آب  ابتهاج عجیبی برای آن حضرت
ها را به دعا طلبیدند و وضو گرفتند، بعد دست

                              
 .1٠٠اللهوف، ص  1
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برداشتند و رو به قبله شروع به دعا کردند. 
مرتبه دیدیم که که مشغول دعا بودند یکهمین

چهرۀ آن حضرت متغیّر شد، حضرت سر را به 
روی زمین گذاشتند و مانند باران مشغول گریه 

ت که سر برداشتند هیبت آن حضرشدند! وقتی
داد که ما سؤال کنیم. حسین، که در اجازه نمی

سنّ خردسالی بود، آمد و خود را در دامان پیغمبر 
ای پدر، چه چیزی باعث گریۀ »انداخت و گفت: 

 «شما شد؟!
حالت بهجتی به من »حضرت فرمودند:  

دست داد که در تمام عمرم چنین حالتی را به یاد 
رئیل موقع جبندارم! مشغول دعا شدم، در این

ای رسول خدا، وقایع آینده را ببین ”آمد و گفت: 
“ آورند!که این مردم بر سر فرزندان تو چه می

طرف همه به روی طرف و آندیدم تمام شما این
اید و در اطراف و اکناف پراکنده زمین افتاده

اید؛ تو را دیدم که در کربلا با جمیع شده
انستم ای، و دیگر نتوبیتت بر زمین افتادهاهل

 «طاقت بیاورم!
اجر و منزلت زائران حضرت أباعبدالله الحسین 

 السّلام علیه
یا »کند: السّلام عرض می سیّدالشّهدا علیه

 که این مردم ماالله، وقتیرسول



184 

  
  



_________________________________________________________________ 

185 

 «کنند؟کُشند، چه کسانی ما را زیارت میرا می
تی قومٌ »فرمایند: حضرت می یأتونَ مِن أما

ی و صِلَتییَزورونَکُم و یُریدونَ  ؛  بذلک برِا
ای از امّت من هستند که به زیارت شما عدّه
واسطۀ زیارت شما، به خواهند بهآیند و میمی

 «من تقرّب پیدا کنند.
 فرماید:بعد، حضرت در اینجا می 

کنند، من هم این آیند شما را زیارت میآنها می»
دهم؛ من نیز در روز قیامت به زیارت را پس می

گیرم و از آن ها آمده و دست آنها را میزیارت آن
 1«کنم!برم و وارد بهشت میمهلکه بیرون می

فرماید: هر دیدی یک بازدیدی حضرت می 
آیند و من هم در روز دارد؛ آنها به دیدن شما می

موقع و روم، بازدید من آنقیامت به بازدید آنها می
مَرۡ آنجا است! همان وقتی که 

ۡ
فِرُّ ٱل

َ
وۡمَ ي

َ
 ﴿ي

ۡ
ءُ مِن

خِيهِ﴾
َ
مّا   2،أ

َ
لُّ مُرْضِعَةٍ ع

ُ
لُ ك

َ
ه

ْ
ذ

َ
ها ت

َ
رَوْن

َ
وْمَ ت

َ
﴿ي

عَت﴾
َ

رْض
َ
که مادر از شدّت احوال در وقتی»  3؛أ

« کند!قیامت، فرزند شیرخوار خود را رها می
آیم و آنها را نجات موقع به بازدید آنها میآن

                              
 .٥٨کامل الزّیارات، ص  1
 . ترجمه:٣٤( آیه ٨٠سوره عبس ) ٢
 )محقّق(« کند.روزی که مرد از برادرش فرار می»
 .٢( آیه ٢٢سوره حج ) ٣٣
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 دهم!می
 السّلام ابیاتی در رثای امام حسین علیه

 
 
 
 

  
ا ما همان افرادی نیستیم که خداوند متعال آی» 

در قرآن کریم، مودّت ما را فرض و واجب کرده 
 «است؟!

تکلّم پیرمرد شامی با حضرت سجّاد 
 های شامالسّلام در کوچه علیه

سمت دارالخلافة های شام بهاُسرا را در کوچه 
 فرمایند:دهند؛ امام سجّاد میحرکت می

پیرمردی آمد و هنگامی که ما را دید گفت: 
الحمدُ لِلّهِ الاذی قَتَلکُم و أراحَ أمیرالمؤمنین »

؛ حمد خدایی که شما را کشت و بلاد یزیدَ منکُم
و شهرها را از شما نجات داد و یزید را از شما 

 «راحت کرد!
 فرمایند:حضرت خطاب به او می 

[، آیا ای پیرمرد»]یا شیخ، هل قرأتَ القرآنَ؟! 
 «ای؟قرآن خوانده
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 «بلی!»کند: عرض می
سۡ ای: آیا این آیه را خوانده

َ
 أ
ٓ  
ل لَّ

ُ
يۡهِ   ﴿ق

َ
مۡ عَل

ُ
ك
ُ
ل

﴾ رۡنََ 
ُ
ق
ۡ
ي ٱل ِ

 ف 
َ
ة
 
مَوَد

ۡ
 ٱل

 
جۡرًا إِلَ

َ
 1؟أ

 «ام!بلی، خوانده»ـ: 
م ای: آیا این آیه را خوانده

ُ
نِمۡت

َ
مَا غ

 
ن
َ
 أ
ْ
مُوٓا

َ
﴿وَٱعۡل

 ِ
َّ
 لِلَ

 
ن
َ
أ
َ
ءٖ ف ۡ ي

َ ن ش  سُولِ وَلِذِي مِّ ۥ وَلِلر 
ُ
مُسَه

ُ
 خ

﴾ رۡنََ 
ُ
ق
ۡ
 ٢؟ٱل

 «ام!بلی، خوانده»ـ: 
  

  

                              
 :٣٣. رساله مودت، ص ٢٣( آیه ٤٢سوره شوری ) 1
خواهم مگر آنکه با نزدیکان من بگو ای پیغمبر: من از شما مزدی نمی»

 «محبّت و مودّت بنمایید!
 :1٠٠، ص ٧. امام شناسی، ج ٤1( آیه ٨سوره أنفال ) ٢
شما از هر چیزی بهره و نفعی ببرید، خمس مقدار آن برای : و بدانید که»

 «.القربای رسول خدا استرسول خدا و ذویخداوند و 
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هِبَ ای: آیا در قرآن خوانده
ۡ
ُ لِيُذ

َ
 ٱللَ

ُ
مَا يُرِيد

 
﴿إِن

ا﴾ ٗ هِير
ۡ
ط
َ
مۡ ت
ُ
رَك هِّ

َ
بَيۡتِ وَيُط

ۡ
لَ ٱل

ۡ
ه
َ
جۡسَ أ مُ ٱلرِّ

ُ
 1؟عَنك
بلی؛ امّا این آیات چه مناسبت و ارتباطی با »ـ: 

 «شما دارد؟!
بیتی هستیم ای شیخ، به خدا قسم ما همان اهل 

 که این آیات دربارۀ آنها آمده است!
 گویند:می 

موقع عمامۀ خود را به زمین آن پیرمرد در این
کند سوی آسمان بلند میها را بهزند و دستمی

اللهما إنیا أتوبُ إلیکَ؛ اللهما إنیا »گوید: و می
د و من قَتَلَةِ أهلِ بیتِ  أبرَءُ إلیکَ من عدوِّ آل مُما

د  صلَا الله علیه و آله  ٢«.مُما
و سیَعلمُ الّذین ظَلموا آلَ محمّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  

 یَنقَلبونَ!
  
  

  

                              
 :1٠٠، ص ٧. امام شناسی، ج ٣٣( آیه ٣٣سوره أحزاب ) 1
بیت این است و جز این نیست که خداوند اراده کرده است که: از شما اهل»

هرگونه پلیدی و رجس را از بین ببرد؛ و به طهارت واقعیّه به نحو اتمّ و أکمل 
 «برساند!

؛ اللهوف، 1٦٧؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 1٥٣، ص تفسیر فرات الکوفی ٢
 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.1٧٦ص 
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ناپذیر مجلس بیست و یکم : ضربۀ جبران
 علمای سوء نسبت به دین
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

 الحمدُ لِلّه ربا العالَمیَن و صلَا الله علَٰ سیادِنا و نبیِّنا

القاسمِ المصطفیٰ وحَبیبِ قُلوبنا وطَبیبِ نُفوسنا أبی

د    مُُما

یابیَن الطااهرینِ المعصومین  و علَٰ أهلِ بَیتهِ الطا

 المکرمین

 و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجمعینَ 

فروخته و منحرف برای  خطر علمای خود
 اسلام

 قال الُله تعالیٰ فی کتابِه: 
عۡرِضۡ 

َ
أ
َ
ا ف
َ
تِن
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وۡمِ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 1.ٱل

عرض شد که مخالفین و معاندین اسلام برای  
ها، مخصوصاً مسلمین و سلطه و سیطره بر ملّت
های بسیار ظریف و دقیق بالأخص شیعه، از راه

کنند. البتّه و از یک حرکت فرهنگی استفاده می
الۀ نفوذ دشمنان به س این، رسم و دَیدن صدها

 تودۀ مسلمان و شیعه بوده است.
                              

 .٦٨( آیه ٦سوره أنعام ) 1
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در طول سالیان دراز همواره اسلام با این  
رو بوده است که علمایی مصیبت بزرگ روبه

اند، فروخته در خدمت طوامع دشمنان بوده خود
 و متأسّفانه بسیاری از

  
  



194 

ها و مطامع آگاه در دام هوس خود اینها نا
بودند. اگر ما تجربۀ تاریخ را دشمنان دین قرار گرفته 

یکی از ملاکات برای بینش و عمل خود قرار دهیم، 
رسیم که غیر از کسی که به مقام به این نکته می

ولایت متّصل باشد و مستقیماً از عالم غیب مدد 
بگیرد و إشراف بر حوادث و مسائل عالم کون داشته 

تواند با این زیرکان و این کس نمیباشد، هیچ
 بیفتد. دین درمعان

علّت نفوذ استعمار در بین علما در جریان 
 مشروطه

جریان مشروطه برای امثال ما درس عبرتی  
است تا به این نکته پی ببریم که در جایی که 
بزرگان و علمایی همچون مرحوم آخوند 

الله ها و شیخ فضلخراسانی و مرحوم نائینی
و ها نتوانستند مرام خود را پیاده کنند نوری

ناخواسته آلت دست استعمار واقع شدند، 
که کلاهی که آنها بر سر اینها گذاشتند طوریبه

این مسئله ما  1پس از سالیان ممتد مشخّص شد!
تر و رساند که دشمن زرنگرا به اینجا می

تر از آن است که امثال آخوند و غیر آخوند زیرک

                              
 .1٨٨، ص 1مطلع انوار، ج  1
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بتوانند این مطلب را بفهمند! دشمنان وقتی بر 
ۀ قدرت مسلّط شدند، مرحوم آخوند را اریک

الله مسموم کردند و از بین بردند، شیخ فضل
نوری را به دار زدند، و مرحوم نائینی را شش 
سال با آن وضعیّت در منزل نگه داشتند که دیگر 
هیچ آبرویی برایش نمانده بود و احدی به سراغ 

 رفت!او نمی
ن و تمام اینها به این خاطر بود که این آقایا 

علما، فهم دینی و بصیرت به واقع نداشتند؛ یعنی 
فرمول را خوب یاد گرفته بودند، ولی ادراک 
مسائل و ادراک حقایق چیز دیگری است که با 

 1توان به آنها رسید!این مسائل نمی
فقط چند نفری از این قضیّه اطّلاع پیدا کردند  

و خود را از این جریان کنار کشیدند؛ همچون 
ابونی، سیّد مرتضی کشمیری، شیخ مرحوم ص

الله مرتضی طالقانی و مرحوم حاج میرزا حبیب
خراسانی که از مشهد بیرون آمد و به اطراف 

 مشهد
  

  

                              
: ٣٥٨، ص جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ اجتهاد و تقلید 1
آگاهی از مسائل و حوادث عصر خویش و : شاخص یازدهم اجتهاد»

 «.های دشمنفتنه
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رفت تا این غائله بخوابد، و در بعضی از اوقات 
که ایشان به زیارت علیّ بن موسی الرّضا 

هایی به شد، چه اهانتالسّلام مشرّف می علیهما
 کردند!ایشان می

بالأخره آنها مسلّط شدند و ریشۀ اسلام را  
آوردند و اسمی از اسلام باقی نگذاشتند؛ و  در

 این شد جریان مشروطه!
فعّالیت دائمی استعمار در بین شیعیان و 

 های اسلامیملّت
در همین جریان اخیر در زمان شاه سابق،  

همان مسائل مطرح شد؛ منتها چون مردم در 
کردند و مقابل دستگاه حکومت مقاومت می

خلاف مسائل آنها را به دید شکّ و بلکه یقینِ به
کردند، آنها نتوانستند پیش بروند. تلقّی می

بعضی از شعارهایی که الآن در حکومت اسلامی 
کنیم، بعینه همانند شعارهای ایران مشاهده می

زمان سابق بود؛ تبلیغاتی که در این دوره و در 
کشور ما علیه بقای نسل شیعه و در خدمت 
امپریالیسم در حال إعمال است، درست همان 

بار دیدیم! ولی چرا اینچیزی بود که سابقاً می
بردن  بین بار که برای ازموفّق شدند؟ چون این

وسیلۀ اسلام و با مدند، بهنسل شیعه به میدان آ
روایات اسلامی و با متون اسلامی به جنگ شیعه 
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آمدند! در این راستا، علمایی برای توجیه أعمال 
آنها به هر توجیه و تأویلی مبادرت کردند. امروز 
آن روایاتی که در آن زمان علیه دستگاه حکومت 

شد دیگر سند ندارد، و آن مورد استفاده واقع می
که در آن زمان حجّیت داشت، دیگر در  ایادلّه

 این زمان حجّیت ندارد!
خاطر توجیه و تأویل خطر عظیم علمای سوء به
 مسائل بنابر مصالح دنیوی

یکی از علمای معروف قزوین، شیخ  
محمّدتقی برغانی بود که فتوای ایشان حرمت 
نماز جمعه بود. در زمان ایشان، یکی از علمای 

کرد. مرحوم از جمعه میمعروف دیگر، اقامۀ نم
برغانی دائماً در مجالس و محافل علیه این عالم 

کرد، و چون شخص سخنرانی و صحبت می
داد. حالا مِنطیقی بود، افراد را تحت تأثیر قرار می

آن عالم بیچاره نیز بر طبق نظر و فتوای خودش 
خواند. آن امام جمعه یک هفته نماز جمعه را می

کند و اتّفاقاً زمان غیبت از قزوین مسافرت می
شود، و همین ایشان، مصادف با روز جمعه می

داد، حال فتوای به حرمت میآقایی که تابه
ایستد و نماز جمعه را جای ایشان میرود و بهمی

گوید: گردد، میکه او برمیکند. وقتیاقامه می
دفعه کنم که با یک مسافرت من، یکتعجّب می»
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 ز حرمت به وجوبچطور یک حکم الهی ا
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و بعد دیگر ایشان نماز جمعه را « شود!تبدیل می
این علما  1در قزوین اقامه کرد تا اینکه از دنیا رفت.

 طوری هستند!این
بردن  بین خودم از یکی از کسانی که برای از 

حجّیت این روایات و اخبار واصله از پیغمبر 
سل، السّلام دربارۀ ازدیاد ن اکرم و ائمّه علیهم

گوی سبقت را از همگان ربوده است و بیش از 
دیگران تلاش و کوشش کرده است، شنیدم که 
در توجیه یک مسئلۀ حکومتی، یک ساعت 

ای از آن مسئله سخنرانی کرد؛ یکی دو هفته
نگذشته بود که سیاست حکومت برای اجرای 
همان مسئلۀ قبلی که ایشان در ردّ آن صحبت 

دم شنیدم که درست نیم کرده بود، برآمد! باز خو
ساعت برای اجرای این نقشه سخنرانی کرد و 

 شنیدند.همه هم می
صورت، دیگر انسان به موقعیّت و در این 

رو برد که با چه جوّی روبهوضعیّت خود پی می
کار دارد؛ افرادی که  و است و با چه افرادی سر

طبق نظرهای خود، دین را ملعبه و آلت هویٰ و 
 اند.درآورده های خودهوس

السّلام در روایت معروف و  امام صادق علیه 

                              
 .٢٠٠تذکرة العلماء، ص  1
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 فرمایند:مفصّلی که دربارۀ ذمّ یهود است، می
هُم أضََُّ علَٰ ضُعَفاءِ شیعَتنِا مِن جَیشِ یَزیدَ علََ 

لام الحسیِن بنِ عَلٍَّ علیه این علما برای »  1؛السا
سعد و  بردن کیان اسلامی، از لشکر عمر بین از

که امام حسین را از بین بردند،  لشکر یزیدی
 «ترند!خطرناک

 «تحدید نسل»نقد مسئلۀ 
تمام منابع اسلامی را گشتند و تنها به همین  

ةُ العیالِ أحَدُ الیَسارَینِ!»یک مسئله چسبیدند که   2«قِلا
وقت شما در یُسر و رفاه هستید و اگر و گفتند: یک

خورد؛ اولاد زیادی هم داشته باشید، به جایی برنمی
 ولی اگر از نظر معیشت، رزق محدودی دارید، در

  
صورت اگر کمیِ عیال داشته باشید، همچون این

صورت اوّل در گشایش و رفاه هستید، ولی اگر قرار 
بر این شد که عیالات خود را زیاد کنید، این موجب 

 ٣شود!مشکلاتی می

 البلاغة پیرامون زنان تحریف روایات نهج

                              
 .٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  1
 .1٧٠، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  نهج ٢
جهت اطّلاع بر بطلان استدلال به این حدیث بر کمی فرزند، رجوع شود  ٣

 .٣٣٩ به رسالۀ نکاحیّه، ص
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آقایان در مورد مسائل و  عجبا! چطور این 

لام راجع به زنان دار خُطبی که امیرالمؤمنین علیه د، السا

کنند؟! مثلًا وصیات البلاغه را انکار می سند نهج

لام در حاضََین را  امیرالمؤمنین به امام حسن علیهما السا

با زنان مشورت نکن؛ چون »جهت اینکه در آن دارد: به

و یا   1«ا سست است!رأی آنها نارسا است و عزم آنه

لام بعد از جنگ جمل را که  کلام امیرالمؤمنین علیه السا

ا عائشةُ فقد أدرکَها ضَعفُ رأیِ »فرمایند: می و أما

إنا الناساءَ نَواقِصُ الإیمانِ و »فرمایند: و می  ٢«الناساءِ 

کنند و انکار می  ٣«نَواقِصُ الحظُوظِ و نَواقِصُ العُقولِ 

هیِن از خدا بیگویند: اینها سند نمی خبَ، دارد! این موجَّ

کنند و روایات امیرالمؤمنین کتاب چاپ می

یت می علیه لام را از حجا گونه اندازند و در اینالسا

                              
و إیّاکَ و »: ٥٦، ص ٣البلاغة )عبده(، ج  نهج 1

مشاوَرةَ النّساءِ؛ فإنّ رأیَهُنّ إلیٰ أفنٍ و عَزمَهُنّ إلیٰ 
 «وَهنٍ!

 ، با قدری اختلاف.٤٧، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  نهج ٢
 .1٢٩، ص 1همان )عبده(، ج  ٣
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گذارند! البلاغه سندی باقی نمی موارد برای نهج

که اگر درست معنا کنیم، هر شخصی که درحالتی

. من کندکمتَین وجدانی داشته باشد اینها را قبول می

اکنون در مقام این نیستم که این روایات را معنا کنم، 

ولَ أُشهِدُ بالله که اگر این روایات امیرالمؤمنین را 

طوری که منظور آن حضرت است بیان کنم و معنا آن

خواهد هیچ تنها حضرت نمینمایم، خواهید دید که نه

حساب بیاورد، بلکه موقعیات و منقصتی برای زن به

ظاهری و باطنی آنها مورد نظر آن خصوصیاات 

کمی و  ۀوجه هیچ جنبهیچحضرت است، و به

ولَ   1شود.نقصانی در کلام آن حضرت مشاهده نمی

 صحبت در این است که آنهایی

  
اند و برای توجیه که به این مسائل نرسیده

شخصیّت خود و ارضای شهوات مادّی خود، 
آنها حاضرند دست به هر تأویل و توجیهی بزنند، 

السّلام را بر طبق آراء  کلام امیرالمؤمنین علیه

                              
 .٢٠٠ ـ 1٧٩جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به حیات جاوید، ص  1
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گردانند. اگر قرار بر این باشد که خودشان برمی
البلاغه  البلاغه سند نداشته باشد، در حِکَم نهج نهج

أولیٰ است؛ زیرا جعل این أمثال و این حِکَم اخلاقی 
تر است از جعل آن خطبی که کسی شک بسیار آسان

السّلام،  م مولا امیرالمؤمنین علیهندارد که غیر از کلا
 تواند اینها را ادا کند!کلامی می

 البلاغه اتقان سندی و محتوایی نهج
مرحوم علّامۀ طباطبائی نسبت به افرادی که  

اند، بیان جالبی البلاغه تردید کرده در خطب نهج
. دانید که هر گروهی برای البتّه می  1دارند

در یک رشتۀ  البلاغه بردن سند نهج بین از
البلاغه کتابی است  خاصّی وارد هستند! نهج

حاوی معارف مبدأ و معاد و مسائل اجتماعی، و 
مالامال از توحید و عدل و رسالت پیامبران و 
احکام دینی و اعتقادیّات و اخلاقیّات است؛ لذا 
افراد متفاوت با نظرات متفاوت، نسبت به 

 البلاغه نظرات گوناگونی دارند.  نهج
ک دسته از افراد وقتی به خطب توحیدیّۀ ی 

رسند، چون از السّلام می امیرالمؤمنین علیه
توانند ای ندارند و نمیمسائل توحیدی بهره

                              
 .٢٧٣، سؤال 1٦٥، ص رجوع شود به در محضر علّامه طباطبایی 1
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مسائل فلسفی و عرفانیِ بسیار دقیق و ظریفی را 
البلاغه  السّلام در نهج که امیرالمؤمنین علیه

کنند، ادراک کنند و با مرام و مکتب مطرح می
بینند، شروع به فانیِ خود در تنافی میضدّ عر

البلاغه  گویند: نهجکنند و میدست بردن می
ها این سند ندارد! بعضی از همین مشهدی

گویند! خودم از یکی از این افراد مطالب را می
گو است و خارج که فردی بسیار موجّه و درسِ

النّظیر است، شاید بتوان گفت که در مشهد عدیم
البلاغه سند  نهج»گفت: حاً میشنیدم که صری

مظلومیّت « ندارد و نباید به آن اعتنا کرد!
امیرالمؤمنین در اینجا است! اگر کلام 

شوی، به امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین را متوجّه نمی
ها را چه مربوط است! امیرالمؤمنین که این حرف

برای تو نگفته است؛ حضرت برای کسی گفته 
 است
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که فهم دارد! آخر برای اینکه شما چیزی را 
فهمی، چون حتّی یک ماه هم درس فلسفه نمی

ای، چرا یک خطبۀ عجیب و دقیق و عالی نخوانده
هم کنی؟! آنامیرالمؤمنین را از سندیّت ساقط می

السّلام با بقیّه افراد یکسان  خطبۀ امام؛ مگر امام علیه
 است و مثل همین افراد عادی است؟!

البلاغه سند ندارد! تو  گویند: نهجاحت میر 
چنین یک نفر را در این دنیا پیدا کن که بتواند یک

کنم! وانگهی ای بگوید، من از او تقلید میخطبه
البلاغه سند ندارد، این توحید صدوق را  نهج

بردارید و نگاه کنید: تمام ائمۀ بعد از 
امیرالمؤمنین، همه از فرمایشات آن حضرت و از 

البلاغه و مسائل توحیدی و  مین خطب نهجه
اند، و اینها مسائل مبدأ و معاد آن اقتباس کرده

صورت صحیح و مسند است؛ این را چه به
 گویید؟!می
البلاغه که کنار  خب این یک قسمت از نهج 

رفت؛ بسیار خب! اینهایی هم که راجع به مسائل 
اجتماعی و قضایایی صحبت کردند که 

در مورد شاکلۀ زن و مرد گفته امیرالمؤمنین 
البلاغه را قطع  است، یک قسمت دیگر از نهج

البلاغه سند  کردند و کنار گذاشتند و گفتند: نهج
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ندارد! بسیار خب، این هم یک قسمت! بنده هم 
خاطر مسائل دیگری که با مصالح من فردا به

منافات دارد، خطبۀ شقشقیّه یا خطبۀ قاصعه را 
خطبه و آن خطبه را کنار  گذارم، اینکنار می

کنم! ه میتکّالبلاغه را تکّه گذارم و همۀ نهجمی
 گویم: بله، بعضی از مسائل آن اشکال ندارد!می
نامۀ امیرالمؤمنین به مالک اشتر که تنها  

که  است ـ البلاغه سندش فقط همین نهج
سندترین خبر در  ترین و باحجّت ترین و باقوی

ـ حجّیت دارد؛ امّا آنجایی  تاریخ اسلام ما است
کنند، ها صحبت میکه امیرالمؤمنین راجع به زن

مِنُ بِبَعۡضٖ حجّیت ندارد؟! این همان 
ۡ
ؤ
ُ
﴿ن

رُ بِبَعۡضٖ﴾
ُ
ف
ۡ
ك
َ
 است! 1وَن

خواندم که در عبارات یکی از بزرگان می 
 یشان خواستند این مسائل راوقتی ا

  
  

                              
 .1٥٠( آیه ٤سوره نساء ) 1
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تفسیر و توجیهی کنند، مطالبی فرمودند؛ ولی در 
 آخر، انصاف را رعایت کردند و فرمودند:

اگر راستش را بخواهید، این توجیهی که خودم 
 1کند!برایتان کردم، من را قانع نمی

این توجیه »خدا ایشان را رحمت کند که فرمود:  

ا ای« من را قانع نکرد! شان کلامی در آخر مطلب اما

ها را از بین فرماید که آن کلام، تِام این صحبتمی

کردن در  حالّ صحبت»فرماید: برد؛ ایشان میمی

مسائلَ که معلوم نیست سندی داشته باشد، خیلَ مهم 

عجب! چطور شد که فقط در این مسائل سند  ٢«نیست!

، ایدالبلاغه را که نوشته ندارد! پس این سیری در نهج

شود؟! آقاجان، یا رومی رومی یا زنگی زنگی! چه می

گویم: آقا من فهمم، راحت میاگر من یک کلام را نمی

نفهمیدم؛ امیرالمؤمنین فرموده است، ولیکن بنده این 

مطلب را نفهمیدم! خب، بسیار خوب! خدا خیرت 

بدهد! البته اینکه ایشان این حرف را زد، بَتَ است از 

                              
 .٤٨و  ٣٥زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص  1
 .٣٥همان، ص  ٢
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تاب قطور، با توجیهاتی که تَضحَکُ آن افرادی که یک ک

معلوم نیست »اند: اند و بعد گفتهاست نوشته 1بهِ الثَّکلَٰ 

اینها چیست؟ ما علمشان را به آنها واگذار  ۀقضیا 

ها دروغ این حرف ۀیعنی چه؟! یعنی هم« کنیم!می

 است؟!

این خائنین به خدا و خلق باید در روز قیامت  
البلاغه و  ین نهججواب بدهند! باید نسبت به ا

السّلام جواب بدهند! در روز  امیرالمؤمنین علیه
گیرد و قیامت امیرالمؤمنین جلو اینها را می

گوید: مگر شما وجدان نداشتید و خدا در می
شما علم قرار نداده بود، پس چرا کلام صریح من 

طور از بین بردید؟! خب بلد نیستید، را این
پیچانید؟! را میدانیم! چبگویید: آقا ما نمی

بگذارید که درست معنا  علمش را به آن کسی وا
گویید: گویید: سند ندارد؟! چرا میکند! چرا می

 فهمیم، اینها مربوط بهما اینها را نمی
  

  

                              
« دارد!می مطالبی که مادر سوگوارِ در مرگ فرزند را به خنده وا»یعنی:  1

 )محقّق(
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خودشان است؟! یعنی چه؟ یعنی اینها به درد ما 
خورد! اینها همین افرادی هستند که آن مطامع را نمی

 اندازند!می برای عوامّ مردم جا

نقد کلام برخی علمای ظاهربین در قیاس 
اکبر با حضرت ابوالفضل و حضرت علی

 سایرین
که مرحوم محدّث  1سال گذشته عرض کردم 

نوری کتابی به نام نفس الرّحمن فی فضائل 
سلمان نوشته است و در این کتاب، خود را در 

گیری و قضاوت دستگاه آفرینش قرار مقام ملاک
انگار از آن عالم بالا بر تمام این  داده است و

بعد از ائمّه »گوید: خلایق مسلّط است، و می
کس به مقام و رتبۀ سلمان السّلام، هیچ علیهم

 ٢«رسد.نمی
جناب محدّث نوری، شما که چند کتاب  

اید، اید و هنوز در مرحلۀ اثبات ماندهخوانده
کنید مسئله تمام است؟! شما مگر به خیال می
اید؟! شما مگر از باطن ضیّه رسیدهثبوت ق

اید حضرت ابوالفضل العبّاس خبر دارید که آمده
این مطالب نسنجیده را گفتید؟ شما مگر از آنچه 

                              
 .٢٨٦، ص 1رجوع شود به ج  1
 .٢٤٢نفس الرّحمن فی فضائل سلمان، ص  ٢
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گذرد، اطّلاع دارید که که در دل علیٌّ الأکبر می
های ناصواب را بیان کردید؟! آمدید این حرف

بعد متوجّه شدیم: عجب، امثال ایشان فعلًا هم 
دارند! همین آقایی که این کتاب را نوشته  وجود

بعد از معصومین، هیچ کسی »است، گفته است: 
 «مانند فلانی نیامده است!

آیند در دستگاه امام حسین تصرّف اینها می 
کنند! آخر چه کسی به شما اجازه داده است می

که راجع به حضرت ابوالفضل و حضرت 
امت باید اکبر و... قضاوت کنید؟! در روز قیعلی

 جواب بدهید!
حضرت سیّدالشّهدا راجع به حضرت  

ای   1؛الآنَ إنکَسَََ ظَهری»فرماید: ابوالفضل می
یعنی اتّکای حضرت « برادر، الآن کمرم شکست!

 سیّدالشّهدا در عاشورا به حضرت ابوالفضل بود!
 فرماید:السّلام می امام سجّاد علیه 
  

  

                              
 .٣٤، ص ٢زمی، ج مقتل الحسین، خوار 1
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یَ العبااسِ عندَ اللهِ  منزلةٌ یَغبطِهُ بَا جمیعُ  إنا لعِمِّ
لیَن و الآخِرینَ  هداءِ من الأوا تمام شهدای » 1؛الشا

اوّلین و آخرین، به منزلت و مقام عموی من غبطه 
 «خورند!می
بعد از امام معصوم، کسی »گویند: وقت میآن 

اینان « مانند فلان کس و فلان کس نیامده است!
دادی را در راه  افرادی هستند که علم خدا

بردن اسلام و شکستن  بین کوبیدن اسلام و از
کنند! به کمر پیغمبر و امیرالمؤمنین مصرف می

سیمای موجّه آنها نگاه نکنید؛ در زیر هر موی 
آنها شیطانی خفته است! برای هر راهی از 

دهند! این امر از های اسلام هزار مانع قرار میراه
 آید.عهدۀ اینها برمی
 «ةُ العیالِ أحدُ الیَسارَینِ قلا »معنای صحیح روایت 

البلاغه سند نداشته  اگر قرار باشد که نهج 
البلاغه باید به طریق اولیٰ سند  باشد، حِکَم نهج

های امیرالمؤمنین نداشته باشد! یکی از حکمت
فرماید: البلاغه این است که می السّلام در نهج علیه

ةُ العیالِ أحَدُ الیَسارَین» این حکمت صحیح است  2«.قلا
عنوان ملاک یک فتوا قبول دارم. و بنده هم آن را به

                              
 ، با قدری اختلاف.٦٨، ص 1؛ الخصال، ج ٤٦٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 .1٧٠، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  نهج ٢
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من در بسیاری از موارد اگر شک داشته باشم، تا یقین 
ها برای مسائل دنیوی دهم؛ ولی همیننکنم، نظر نمی

گویند سند ندارد، خود، همین نهج البلاغه را که می
ت که حضردهند! درحالتیملاک برای فتوا قرار می

 خواهد این معنا را برساند:اصلًا نمی
ةُ العیالِ، أحَدُ »اوّلًا: اگر قرار بر آن باشد که:   قلا
ها و ها و رفاهکامی؛ یکی از دو خوشالیَسارَین

خب ما « ها، کمیِ عیال است.گذراندنیخوش
 1؛یُنفَدُ  القَناعةُ مالٌ لّ»البلاغه داریم:  همه در نهجاین

وقت مالش تمام گیرد، هیچکسی که قناعت پیشه ب
کسی که  2؛ما أعالَ مَن اقتَصَدَ »یا داریم: « شود.نمی

وقت نیازمند و گرفتار قناعت پیشه بگیرد، هیچ
ها علیه آن است! چرا خب این روایت« شود.نمی

 گویند؟!اینها را نمی
  

: عیال در اصطلاح به معنای فردی است ثانیاً 
که انسان نسبت به او تعهّدی دارد، اعمّ از زن و بچّه 

خور انسان و شاگرد و امثال ذلک، یا افرادی که نان
هستند و انسان متکفّل امور آنها است؛ این را عیال 

                              
 .٢٤٥و  ٢1٧و  1٥٠همان، ص  1
 .٤٩٤همان )صبحی صالح(، ص  ٢



_________________________________________________________________ 

213 

 گویند، نه فقط بچّه.می
ثالثاً: این کلام امیرالمؤمنین یک إخبار است،  
اء؛ و مسئلۀ درستی است! در واقع کسی که نه انش

های کمی داشته باشد، از آن کسی که فرزندان بچّه
تر است. این مسئلۀ روشنی زیادی داشته باشد راحت

است! ولی آیا این راحتی مطلوب است یا مطلوب 
 نیست؟

تمام احکام اسلامی براساس تحمّل مشاقّ و  
گرفتاری است. آیا خواب راحت شب تا به 

تر است یا یک یا دو ساعت به اذان ح، راحتصب
گرفتن و  شدن و وضو در سرمای زمستان بلند

بودن و به  شب خواندن و تا اذان صبح بیدار نماز
تر تهجّد و این امور پرداختن؟ کدام راحت

است؟ آیا انسان در منزل بنشیند و به انواع 
تنعّمات متنعّم باشد، بهتر است یا اینکه برای دفاع 

های نبرد حرکت کند و با تیر و اسلام به جبههاز 
رو شود؟ کدام نیزه و بمب و امثال ذلک روبه

گوید انجام تر است؟ کدام را اسلام میراحت
جای روزی سه بده؟ این را یا آن را؟ آیا انسان به

تر وعدۀ غذایی، روزی سی وعده بخورد راحت
است یا از هنگام اذان صبح تا هنگام غروب 

معده و زبان و گوش خود و تمام شراشر آفتاب 
وجودی و اعضای خود را در صوم و روزه نگه 
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ها و ها و تفریحدارد؟ آیا انسان به مسافرت
تر است یا اینکه در ها برود، راحتگردشگاه

گرمای پنجاه درجه و شصت درجۀ عربستان به 
 الحرام و انجام مناسک حج برود؟ اللهزیارت بیت

می براساس تحمّل مشقّت تمام احکام اسلا 
که مستطیع گوید: وقتیاست؛ اسلام می

شوی، باید به حج بروی؛ گرم یا سرد است، می
که کیان اسلام در خطر کند! وقتیفرقی نمی

شوی یا است، باید از اسلام دفاع کنی؛ کشته می
کند! وقتی ماه رمضان شوی، فرق نمیکشته نمی

ستان باشد و رسد، باید روزه بگیری؛ چه تابمی
 چه زمستان باشد! راحتی، مطلوب نیست!
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فرمایش امیرالمؤمنین در تبیین معنای تأسّی به 
 پیامبر اکرم

السّلام در  رابعاً: امیرالمؤمنین علیه 
کنند، که مسئلۀ تأسّی را مطرح میالبلاغه وقتی نهج
 فرمایند:می

خواهی به موسیٰ اقتدا کن، اگر اگر می 
خواهی به یسیٰ اقتدا کن، اگر میخواهی به عمی

 پیغمبر خودت اقتدا کن!
 فرماید:و بعد در جریان حضرت عیسی می 
های روی زمین متّکای حضرت عیسیٰ سنگ 

بود، فرش او گسترۀ زمین بود، لحاف او آسمان 
 های بیابان بود!بود و غذای او گیاهان و سبزی

 فرماید:سپس می 
 1؛وَلَدٌ یَُزُنُهُ  مالٌ و لّ ، و لّتَکُن له زوجةٌ تَفتنِهَُ  و لم

                              
 :٦1 ـ ٥٧، ص ٢همان )عبده(، ج  1

الله صلّی الله علیه و آله  و لقد کان فی رسول»
لُأسوةِ، و دلیلٌ لکَ علیٰ ذَمِّ الدّنیا و عَیبِها کافٍ لکَ فی ا

و کَثرةِ مَخازیها و مَساویها إذ قُبِضَت عنهُ أطرافُها و 
وُطِّئَت لِغیرِهِ أکنافُها و فُطِمَ عن رَضاعِها و زوِیَ عن 

 زَخارِفِها.
و تحقیقاً در رسول خدا صلّی الله علیه و آله حقیقت و واقعیّتی است که ”
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 حضرت عیسیٰ نه زنی»
  
...1 

                              
کند، و راهنمای توست کردن به او کفایت می کردن و اقتدا تأسّیبرای تو در 

برای مذمّت دنیا و عیب آن و بسیاری از مواردی که دنیا انسان را خوار و 
 “کند.سازد و بد و کریه و خراب و فاسد میمقدار و پست میزشت و بی

و إن شِئتَ ثَنَّیتُ بِموسیٰ کَلیمِ الله حَیثُ یقولُ: 
 ۡ  رۡ  خَي ۡ  تَ إِلَيَّ مِنۡ  أَنزَل ۡ  ي لِمَا﴿رَبِّ إِنِّ

﴾* والله ما سَألَهُ إلّا خُبزًا یَأکُلُهُ؛ لِأنّهُ کان یَأکُلُ ۡ  فَقِير
بَقلةَ الأرضِ و لقد کانَت خُضرةُ البَقلِ تُریٰ مِن شَفیفِ 

 صِفاقِ بَطنِهِ لِهُزالِهِ و تَشَذُّبِ لَحمِهِ.
الله است او موسیٰ کلیم و اگر بخواهی شخص دوّمی را مقتدا قرار دهی،”

آنجا که گفت: ﴿پروردگارا، به آنچه به من از خیر عطا کنی، نیازمندم!﴾ به 
خدا سوگند، چیزی جز نانی که تناول کند از خدا نخواست! زیرا مدّتی بر 

خاطر لاغری خورد، تا جایی که سبزی گیاه بهاثر نداری، از گیاهان زمین می
 “نازک شکمش نمایان بود!و کمی گوشت در بدنش از پردۀ 

و إن شِئتَ ثَلَّثتَ بِداودَ صاحِبِ المَزامیرِ و قارِئِ 
أهلِ الجنّةِ، فَلقَد کان یَعمَلُ سَفائِفَ الخوصِ بیَدِهِ و 

و یَأکُلُ قُرصَ “ أیُّکُم یَکفینی بَیعَها؟”یقولُ لِجُلَسائِهِ: 
 الشّعیرِ مِن ثَمَنِها. ]ادامه در صفحه بعد[

 
مشق خود قرار  و اگر بخواهی نفر سوّمی را سر”لیقه صفحه قبل[ ]ادامه تع  1

بهشت است، که با دست خود  دهی، او داود صاحب مزامیر و خوانندۀ اهل
یک از شما مرا کدام»گفت: نشینانش میبافت و به هماز لیف خرما زنبیل می

و از قیمت آن زنبیل قرص نانی جوین « دهد؟در فروختن اینها یاری می
 “خورد.می
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و إن شِئتَ قلتَ فی عیسَی ابنِ مریمَ، فَلَقَد کان 
یَتَوَسَّدُ الحَجَرَ و یَلبَسُ الخَشِنَ و یَأکُلُ الجَشِبَ، و کان 
إدامُهُ الجوعَ و سِراجُهُ بِاللّیلِ القَمَرَ و ظِلالُهُ فی الشِّتاءِ 
 مَشارِقَ الأرضِ و مَغارِبَها، و فاکِهَتُهُ و رَیحانُهُ ما تُنبِتُ

وَلَدٌ  تَکُن لَهُ زَوجةٌ تَفتِنُهُ و لا الأرضُ لِلبَهائِمِ، و لم
طَمَعٌ یُذِلُّهُ، دابَّتُهُ رِجلاهُ و  مالٌ یَلفِتُهُ و لا یَحزُنُهُ و لا

 خادِمُهُ یَداهُ.
( به یاد بیاور)السّلام را خواستی، بگو  و اگر پیروی از عیسَی بن مریم علیه”

داد و جامۀ زبر که هنگام خوابیدن، سنگ را زیر سرش بالش قرار می
خورد، و خورشت او گرسنگی بود و چراغ او پوشید و طعام خشن میمی

تاب بان او در زمستان جایی بود که آفدر شب، روشنایی ماه بود و سایه
رفت، و میوه و سبزی خوشبوی او گیاهی بود که زمین می تابید یا فرومی

کاری افکند رویانید، و نه زنی داشت که او را به فتنه و تباهبرای چهارپایان می
ای داشت که او را و نه فرزندی داشت که او را اندوهگین سازد و نه دارایی

داشت که او را ( دنیا و اهل آنبه )برگرداند و نه طمعی ( از توجّه به خدا)
کار او و خدمت( رفتو پیاده راه می)خوار کند، و مرکب او دو پایش بود 

 (.“دادو هر کاری را خود انجام می)دو دستش بود 
فَتَأسَّ بِنَبیِّکَ الأطیَبِ الأطهَرِ؛ فَإنّ فیهِ أُسوةً لِمَن 

إلَی الله تَأسّیٰ و عَزاءً لِمَن تَعَزّیٰ، و أحَبُّ العِبادِ 
 المُتَأسّی بِنَبیِّهِ و المُقتَصُّ لِأثَرِهِ.

پس تو ای مرد مسلمان، به پیغمبر خودت تأسّی کن که از همۀ پیامبران ”
در او الگو و نشانه و مادّۀ  طاهرتر است! زیرا و تر و طیّبتر و پاکیزهپاک

و علامت تأسّی و پیروی است برای کسی که اقتدا کند و تأسّی نماید، و نشانه 
صحیح انتساب است برای کسی که بخواهد خود را به او نسبت دهد. و 

ترین بندگان نزد خداوند کسی است که به پیغمبرش اقتدا و تأسّی محبوب
 “روی او باشد.نماید و دنباله
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یُعِرها طَرفًا، أهضَمُ أهلِ  قَضَمَ الدّنیا قَضمًا و لم

ا بَطنًا، عُرِضَت علیهِ الدُّنیا کَشحًا و أخمَصُهُم مِنَ الدّنی
الدّنیا فَأبیٰ أن یَقبَلَها، و عَلِمَ أنّ اللهَ سُبحانهُ أبغَضَ شَیئًا 

 فَأبغَضَهُ و حَقَّرَ شَیئًا فَحَقَّرَهُ و صَغَّرَ شَیئًا فَصَغَّرَهُ.
خورد، و به ضروریّات طعام دنیا را با اطراف دندان )نه به پری دهان( می”

ه نظر و گوشۀ چشمی دنیا را به عاریت نداد و فرمود، بدنیا اکتفا می
وجه به حطام دنیا التفاتی ننمود، از جهت پهلو لاغرترین و از جهت هیچبه

ترین اهل دنیا بود، دنیا بر او عرضه شد و از قبول آن امتناع شکم گرسنه
ورزید، آنچه را دانست که خداوند سبحان آن را مبغوض داشته است او هم 

آنچه را او حقیر شمرده است تحقیر نمود و آنچه را او  مبغوض داشت و
 کوچک قرار داده است کوچک و ]ادامه در صفحه بعد[

 
 “اهمّیت شمرد.]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ کم  1

ضَ الُله و رسولُه و یَکُن فینا إلّا حُبُّنا ما أبغَ لو لم و
لِلَّهِ و تَعظیمُنا ما صَغَّرَ الُله و رسولهُ لَکَفیٰ به شِقاقًا 

 مُحادّةً عن أمرِ الِله.
اند اگر در ما نبود مگر محبّت به آنچه خدا و رسول خدا آن را مبغوض داشته”

اند، همین شمردن آنچه خدا و رسول خدا آن را کوچک شمرده و بزرگ
 “مقدار برای مخالفت ما با خداوند و سرپیچی ما از فرمان او کافی بود.

و آله یَأکُلُ عَلَی الأرضِ و لقد کان صلّی الله علیه 
و یَجلِسُ جِلسةَ العَبدِ و یَخصِفُ بِیَدِهِ نَعلَهُ و یَرقَعُ بیَدِهِ 

 ثَوبَهُ و یَرکَبُ الحِمارَ العاریَ و یُردِفُ خَلفَهُ.
فرمود رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم طعام را بر روی زمین تناول می”

نشست و به دست مبارک خود پارگی کفشش را و مانند نشستن بندگان می
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شد پالان سوار میکرد و بر الاغ برهنه و بیاش را وصله میدوخت و جامهمی

 “نمود.سر خویش سوار می و دیگری را بر پشت
السِّترُ عَلیٰ بابِ بَیتِهِ فَتَکونُ فیهِ التّصاویرُ، و یَکونُ 

یا فلانةُ )لِإحدیٰ أزواجِهِ( غَیِّبیهِ عَنّی؛ فَإنّی ”فیقولُ: 
 “إذا نَظَرتُ إلَیهِ ذَکَرتُ الدّنیا و زَخارِفَها!

اش مشاهده فرمود که در آن تصویرهایی بود، پس ای را بر در خانهو پرده”
این پرده را از نظر من پنهان کن؛ چراکه هرگاه »د: به یکی از همسرانش فرمو

 “«آورم!نگرم، دنیا و زخارف آن را به یاد میبدان می
فَأعرَضَ عن الدنیا بِقَلبِهِ و أماتَ ذِکرَها مِن نَفسِهِ 

یَتَّخِذَ مِنها  و أحَبَّ أن تَغیبَ زینَتُها عن عَینِهِ؛ لِکَیلا
یَرجوَ فیها مُقامًا،  یَعتَقِدَها قَرارًا و لا ریاشًا و لا

فَأخرَجَها مِنَ النّفسِ و أشخَصَها عن القَلبِ و غَیَّبَها 
یَنظُرَ  عن البَصَرِ. و کَذلکَ مَن أبغَضَ شَیئًا أبغَضَ أن

 یُذکَرَ عِندَهُ. إلَیهِ و أن
پس به قلب خود از دنیا اعراض کرده و یاد آن را در نفس خود میراند، و ”

از چشمش پنهان باشد تا از آن جامه فاخر و  دوست داشت که زینت دنیا
زیبایی فرا نگرفته و دنیا را جای قرار و آرمیدن نداند و امید اقامت در آنجا 
را نداشته باشد؛ پس دنیا را از نفسش بیرون رانده و از قلبش دور ساخته و 
از جلو چشم خویش پنهان گردانید. آری، چنین است که هر آنچه مبغوض 

 “فرت دارد بدان بنگرد و یا نام آن در نزد وی بر زبان رود.کسی افتد، ن
الله ما یَدُلُّکَ عَلیٰ مَساوِئِ  و لقد کان فی رسول

الدّنیا و عُیوبِها؛ إذ جاعَ فیها مَعَ خاصَّتِهِ و زویَت عنهُ 
زَخارِفُها مَعَ عَظیمِ زُلفَتِهِ، فَلیَنظُر ناظِرٌ بِعَقلِهِ: أکرَمَ الُله 
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 کَ؛ أم أهانَهُ؟!مُحمّدًا بِذل

و تحقیقاً در رسول خدا صلّی الله علیه و آله چیزی است که راهنمای تو بر ”
ست؛ زیرا با آن خصوصیّتی که در های دنیا اهای دنیا و عیوب و زشتیبدی

 ذلک در دنیا ]ادامه در صفحه بعد[نزد خداوند متعال داشت، مع
 
وجود آن منزلت و تقرّب  ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ گرسنه ماند، و با  1

ها و زخارف دنیا از او دور شد و به کنار رفت. حالا عظیمی که داشت، زینت
بر شخص بصیر و متدبّر است که با عقلش بسنجد، و با درایتش تأمّل و تفکّر 

خواست ای که با محمّد نمود، آیا میگونه معاملهآیا خداوند با این»کند که: 
 “«اینکه او را اهانت کند؟! او را گرامی بدارد و یا

؛ فَقَد کَذَبَ و الِله العَظیمِ بِالإفکِ “أهانَهُ،”فَإن قال: 
؛ فَلیَعلَم: أنَّ الَله قد أهانَ “أکرَمَهُ”العَظیمِ! و إن قال: 

غَیرَهُ حَیثُ بَسَطَ الدُّنیا لَهُ و زَواها عن أقرَبِ النّاسِ 
 مِنهُ.

د را اهانت کند و پست و خوار خداوند دوست داشت که محمّ»اگر بگوید: ”
سوگند به خداوند بزرگ، دروغ گفته است! و اگر بگوید: « شمار آورد!به
پس « خداوند دوست داشت که او را مکرّم و محترم و معزّز و گرامی دارد!»

باید بداند که خداوند نسبت به غیر محمّد اهانت کرده و خوار شمرده است 
ن گسترش داده است، آن دنیایی که از خاطر اینکه دنیا را برایشابه

 “ترین افراد نسبت به خود، بر کنار زده است.ترین و مقرّبنزدیک
فَتَأسَّی مُتَأسٍّ بِنَبیِّهِ و اقتَصَّ أثَرَهُ و وَلَجَ مَولِجَهُ، و 

یَأمَنِ الهَلَکةَ؛ فَإنَّ اللهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا عَلَمًا لِلسّاعةِ  إلّا فَلا
 بِالجَنّةِ و مُنذِرًا بِالعُقوبةِ.و مُبَشِّرًا 

کننده باید به پیامبرش اقتدا کند و قدم جای قدم آن حضرت بگذارد  اقتدا”
آید، وإلّا از هلاکت امان ندارد؛ چراکه خداوند محمّد  آمد، در و هرجا او در

 “دهندۀ به بهشت و ترسانندۀ از عقوبت قرار داد.را نشانۀ قیامت و بشارت
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داشت که او را گول بزند و او را از مسیر حق 
ای داشت که موجب کناری بیندازد، و نه بچّهبه

 «ناراحتی و ملالش شود.
معنای کلام امیرالمؤمنین این است که ما زن  

ؤمنین که اوصاف نگیریم؟! آیا معنای کلام امیرالم
کند، این است حضرت عیسیٰ را برای ما بیان می

                              
لدُّنیا خَمیصًا و وَرَدَ الآخِرةَ سَلیمًا. خَرَجَ مِنَ ا

یَضَع حَجَرًا عَلیٰ حَجَرٍ حَتّیٰ مَضیٰ لِسَبیلِهِ و أجابَ  لم
داعِیَ رَبِّهِ. فَما أعظَمَ مِنّةَ الِله عِندَنا حینَ أنعَمَ عَلَینا بِهِ 

 سَلَفًا نَتَّبِعُهُ و قائِدًا نَطَأُ عَقِبَهُ.
جانبه وارد آخرت شد. تا و با سلامت همهاو با شکم گرسنه از دنیا رفت، ”

کنندۀ حق، سنگی به روی سنگ رفتن و اجابت دعوت دنیا لحظۀ از
نگذاشت. خداوند چه منّت بزرگی بر ما گذاشت که چنین رهبری عنایت 
کرد تا از او پیروی کنیم و چنین پیشوایی قرار داد که قدم جای قدمش 

 “بگذاریم!
عَتی هذه حَتَّی استَحیَیتُ مِن والِله، لقد رَقَّعتُ مِدرَ

“ تَنبِذُها عَنکَ؟ لا أ”راقِعِها، و لقد قال لی قائِلٌ: 
اُغرُب عَنّی، فَعِندَ الصّباحِ یَحمَدُ القومُ ”فَقُلتُ: 
 “السُّریٰ!

ام که از قدر این پیراهن پشمینۀ خود را وصله زدهبه خدا سوگند، آن”
این لباس کهنه را دور »گفت: کنم، و کسی به من اش حیا میکنندهوصله

گفتم: از من کناره گیر، که به وقت صبح از رهروان شب، « اندازی؟نمی
 )محقّق(« “شود!تمجید و ستایش می

 .٢٤( آیه ٢٨* سوره قصص )
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که ما زن نگیریم تا دچار فتنه نشویم و بچّه 
نیاوریم که دچار حزن و ملال و این امور 
نشویم؟! معنای کلام حضرت این است؟ پس 

گرفت و چرا قدر زن میچرا خود حضرت این
قدر بچّه داشت؟! چرا رهبانیّت در اسلام آن

 1وع است؟!ممن
این کلام در مقام إخبار است؛ یعنی حضرت  

گوید تو هم مثل او کند، امّا نمیای بیان میمسئله
خواهد راجع به مسائل و باش! حضرت می

جریانات، الگویی برای ما مثال بزند؛ یعنی 
حضرت عیسیٰ از نظر توجّه به دنیا و علائق دنیا 

دارد بر طور و این قِسم بود؛ این کجا دلالت این
 اینکه تو هم مثل حضرت عیسیٰ باش؟!

خوبی روشن بنابراین، مسئله در اینجا به 
ای، کردن قضیّه شود که چطور برای پیادهمی

دهند تا جهات مختلفی دست به دست هم می
 بتوانند یک مطلب را در یک جامعه پیاده کنند.

تر از مبانی اسلام در تر و قویلزوم دفاع جدّی
 عصر حاضر

کنم که در اینجا از این فرصت استفاده می 
 مطلب مهمّی را عرض کنم:

چنین موقعیّتی که اسلام حقیقی و در یک هم 

                              
 .1٩٣، ص ٢رجوع شود به دعائم الإسلام، ج  11
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ها به مدافع نیاز راستین، بیشتر از تمام موقعیّت
دارد، و در این برهه که شرق و غرب برای 

اند، بردن اسلام دست اتّحاد به هم داده بین از
نه  کنند ـسئولیّت میوظیفۀ آنهایی که احساس م

در حدّ تعبّد و اطاعت، بلکه بالاتر و در حدّ 
ـ این است که خود را با بانیان حقیقی  تعهّد

اسلام و پیشگامان طرح مسائل حقیقی تشیّع، 
خط و در راستای یکدیگر بدانند، و هر کدام هم
واسطۀ تلقّی آن حقیقتِ احکام و مبانی اسلامی به

ات اسلام، خود را یک کردن منویّ برای پیاده
متعهّد و یک صاحب رسالت بدانند و بزرگان را 

 در طرح مبانی اصیل
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اسلامی تنها نگذارند؛ و این مسئله خیلی اهمّیت 
خاطر اینکه وقتی ما به عالَم علمی و به روند دارد! به

های علمیّه نگاه محمّد در حوزهگیری علوم آل کاربه
بردن کیان  بین ر ازکنیم، احساس خطر جدّی دمی

صدد  شود؛ عالمانی که دراسلامی مشاهده می
یک مبانی اصیل اسلامی را از پیکرۀ بهبرآمدند تا یک

 اسلام جدا کنند.

این مسئله تِام شد و به همین مقدار  ۀمطلب دربار 

اکتفا شد. منظور من از بیان این مطالب در این چند 

نظر  ۀز نقطروز، طرح این مسئله نبود؛ این مسئله ا

مطامع مختلف و منابع گوناگون، مسائل اجتماعی، 

مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، 

ها جلسه بررسی توالد و تناسل در عالم اسلام، نیاز به ده

المِناة در  و اللهِ  دارد تا بخواهد استیعاب بشود. بحمد

ای نه چندان دور، این مسائل برای همگان روشن آینده

 هد شد!خوا

لزوم طیّ طریق با اتّکا به علم و یقین باطنی و 
 عملی، و عدم اکتفا به دانش فکری و ظاهری

خلاصۀ مطلب اینکه: مسئله به اینجا کشید که  
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ریزی آن مطالبی که در نظر داشتم که: برای پی
های خودش را محکم بردارد و انسان باید قدم

داشته همیشه به یقینیّات و علم اتّکا و اعتماد 
باشد و از ظنّ و گمان در مسائل بپرهیزد و به 
شایعات توجّه نکند و اهواء و آراء مردم را ملاک 

عنوان مثال، یکی برای عمل خود قرار ندهد، به
حال عالم اسلام با های فراوانی را که تابهاز مثال

 آن مواجه شده است، خدمتتان عرض کردم.
عۡرِضۡ 

َ
أ
َ
ا ف
َ
تِن
 
ٓ ءَايَ ي ِ

 ف 
َ
ون

ُ
وض

ُ
ذِينَ يَخ

َّ
 ٱل
َ
يۡت

َ
ا رَأ
َ
﴿وَإِذ

هُمۡ﴾
ۡ
بینی مردم دارند به راهی وقتی می»  1؛عَن

کنند و در آیات إلَهی جدای از راه تو حرکت می
کنند و مسائل کنند )و مسخره میخدشه وارد می

گیرند(، از آنها و مبانی را به سخریّه و استهزا می
یر تا اینکه آنها دنبال کار خودشان بروند، کناره بگ

و آنگاه که ما حق را برای تو روشن کردیم دیگر 
 «توانی اغماض کنی!نمی
 گویند!گویند و آن را شک میاین را یقین می 
السّلام چه کسانی  در قضیّۀ سیّدالشّهدا علیه 

 در شک بودند؟ تمام آن افرادی
  

  

                              
 .٦٨( آیه ٦سوره أنعام ) 1
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ن حضرت آمدند، سعد برای مقابلۀ با آ که با عمر
همه در شک بودند؛ شک یعنی در اهواء و آراء خود 

دانستند و در تردید بودند، وإلّا قضیّه و مسئله را می
 باطنی و عملی بودند، نه تردید فکری!

عظمت مقام و مرتبۀ حضرت ابوالفضل العبّاس 
 السّلام علیه

امّا آن کسی که در این میان، یگانه انسان  
به اطاعت و عبودیّتِ از راستین و متحقّق 

سیّدالشّهدا بود، همین حضرت ابوالفضل العبّاس 
توانیم جریان حضرت ابوالفضل بود. مگر ما می
وقت بعضی از افراد، حضرت را بفهمیم؟! آن

آورند! ابوالفضل را در حدّ یک انسان معمولی می
 گوید:السّلام می لکن امام سجّاد علیه

که اوّلین و حضرت ابوالفضل مقامی دارد  
فهمند رسند و اصلًا نمیآخرین به گرد او نمی

 1کجاست!
ببین تفاوت ره از کجا تا کجاست! بینش امام  

السّلام کجاست و بینش آن آقا  سجّاد علیه
حضرت ابوالفضل هم »گوید: کجاست که می

ای »گویند: بعضی هم می« مثل یکی از ما است!
دادی، ما اکبر حسین، اگر تو در کربلا یک علی

                              
 ، با قدری اختلاف.٦٨، ص 1، ج ؛ الخصال٤٦٣الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
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اکبر با حضرت علی« اکبر دادیم!هزاران علی
همین افراد عادی یکی است؟! فرهنگ جامعۀ ما 

 طوری ساخته شده است!این
صحبت ما راجع به سنّت بود، و باید بدانید  

رود؛ سنّت از که مسائل در چه حولی پیش می
گیرد و در چه موقعیّتی قوام پیدا کجا نشئت می

 کند.می
کردم و دیدم که یکی از خ مطالعه میدر تاری 

علمای نجف راجع به حضرت ابوالفضل 
 کند:حکایت شیرین و جالبی نقل می

یک شب جمعه در خواب دیدم که در حرم 
السّلام هستم و پیغمبر  حضرت سیّدالشّهدا علیه

اکرم در آن حرم حضور دارند و امیرالمؤمنین 
رت السّلام نیز حاضر شدند و همه به زیا علیه

سیّدالشّهدا آمده بودند، ملائکه هم اطراف و 
اکناف این ارواح مقدّسه را گرفته بودند و دائماً 
در حال حرکت و گردش بودند و یک عدّه 

 آمدند.ای دیگر به زیارت میرفتند و عدّهمی
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من جلو آمدم تا نزدیک پیغمبر رسیدم، در این 
موقع دیدم که قاصدی از جانب حضرت 

السّلام پیش  در حرم سیّدالشّهدا علیه ابوالفضل
الله، ابوالفضل از شما یا رسول»پیغمبر آمد که: 

 «تقاضایی دارد!
 «تقاضایش چیست؟»ـ: 
کُبّه از دنیا رفته جوان از آلگوید: فلانمی»ـ: 

است و مادرش آمده و به ما ملتجی شده است و 
 «خواهد!شفای فرزندش را می

عمر »حضرت رو به آن قاصد کردند و فرمودند: 
توانیم برگردانیم! این جوان تمام است و ما نمی

 «برو و پیغام من را برسان!
قاصد برگشت و برای مرتبۀ دوّم قاصد دیگری 

 «ابوالفضل تقاضایی دارد!»آمد که: 
 «تقاضایش چیست؟»ـ: 
گوید: آن مادر آمده و به ما ملتجی شده می»ـ: 

کند و شفای فرزندش را را رها نمی است و ما
 «خواهد!می

من گفتم عمر این جوان »حضرت فرمودند: 
سر آمده و پروندۀ حیاتش دیگر ختم شده دیگر به

 «و کارش تمام است!
قاصد برگشت! در مرتبۀ سوّم خود حضرت 
ابوالفضل آمد و خدمت پیغمبر رسید و عرض 

بار قاصد ما را  الله، دویا رسول»کرد: 



_________________________________________________________________ 

229 

 «رداندی!برگ
من گفتم که این عمرش تمام »حضرت فرمودند: 

 «است!
دیگر حضرت ابوالفضل حرفی نزد، فقط یک 
چیزی گفت که رسول خدا دیگر نتوانست حرف 

گردیم؛ عیبی ندارد، ما برمی»بزند، عرض کرد: 
ولی من یک تقاضا دارم، و تقاضای من این است 

را  الحوائجکه از خدا بخواهید که این عنوان باب
 «از من بردارد!
ای حبیب من! »موقع خطاب آمد: دیدم در این

ای رسول خدا! به عبّاس ما بگو که ما این لقب 
 «داریم!را از او برنمی

کُبّه از خواب بیدار شدم و به سمت منازل آل
حرکت کردم و دیدم صدای شیون و زاری بلند 

جوانی از »گفتند: « چه خبر است؟»است؛ گفتم: 
« ه است و صدای گریه برای آنها است!دنیا رفت
 راحت باشید؛ حضرت»گفتم: 
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در همان حال که « ابوالفضل شفایش داده است!
دفعه دیدم جوان بلند شد و من آنجا بودم، یک

 1حرکت کرد!
 وقت این ابوالفضل مثل بقیّه است؟!آن 

 السّلام کیفیّت شهادت حضرت ابوالفضل علیه
دیگر عرصه »رد: آمد خدمت برادر و عرض ک 

 «بر من تنگ شده است!
کند تا سه برادر یقین چطور است! صبر می 

خودش جلوی چشمان خودش شهید بشوند که 
مبادا تزلزلی در آنها اتّفاق بیفتد، و مسائل را دقیق 

 کند!تا لحظات آخر پیگیری می
من غیر از تو کسی را ندارم، »حضرت فرمود:  

 خیلی اصرار کرد!« م!اگر تو بروی دیگر یاوری ندار
رشادت و شجاعت حضرت ابوالفضل که  

برای ما مطرح نیست؛ برای ما این مطرح است 
آورد و سه روز که مشک آب را در شریعه می

خواهد است که آب نخورده است و وقتی که می
؛ ]به یاد فَذَکَرَ عَطشَ الحسینِ »به طرف آب برود، 

این « السّلام می افتد![ تشنگی امام حسین علیه
کند مطرح است و مهم است! نگاه به شریعه می

عجب، تو به دنبال برادرت هستی و »گوید: و می
خوری! این چه رسم وفایی داری آب می

                              
 .٤٢، ص ٣الوقایع و الحوادث، ج  1
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 «است؟!
 
 

کند برادرت دارد با مرگ دست و پنجه نرم می 
م وفا و خوری؟! این رسو تو در شریعه آب می

 گردد.اخوّت و برادری نیست! برمی
زند: افتد، اینجا صدا میوقتی به روی زمین می 

 «یا أخا، أدرِک أخاکَ!»

السّلام دیگر آثار  اینجا است که امام علیه 
کند، متّکا و شکست را در خودش مشاهده می

معتَمد خودش را از دست داده است و دیگر دل 
 رماید:فبُرد و میاز این دنیا می
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تا الآن »)  1؛الآنَ انکَسَََ ظَهری و قلات حیلَتی
واسطۀ این مصائب، شکست بر من وارد نشد؛ به

 «امّا ای برادر!( اکنون دیگر کمرم شکست!
لعنةُ الِله علَی القومِ الظّالمینَ، و سیَعلَمُ  ألا 

 الّذینَ ظَلموا آلَ محمّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلبونَ!
  

  

                              
الحسین  ؛ موسوعة الإمام٢٨٢ ـ ٢٧٩السّلام، مقرّم، ص  مقتل الحسین علیه 1

 .٢٣٧ ـ ٢٣1، ص ٤السّلام، ج  علیه
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مجلس بیست و دوّم : لزوم یقین جهت 
قبول ولایت پیامبر و ائمّۀ اطهار و وجوب 

 تعبّد در مقام اطاعت از اوامر آنها
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

 الحمدُ لِلّه ربا العالَمیَن و صلَا الله علَٰ سیادِنا و نبیِّنا

القاسمِ المصطفیٰ و طَبیبِ نُفوسِنا أبیو حَبیبِ قُلوبنا 

د    مُما

یِّبیَن الطااهرینِ   و علَٰ أهلِ بَیتهِ الطا

ین  و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعیَن من الآن إلَٰ یَوم الدا

 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
ي   ﴿وَيَسۡ 

مۡرِ رَنَِّ
َ
وحُ مِنۡ أ لِ ٱلرُّ

ُ
وحِ ق  عَنِ ٱلرُّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل

 
ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
﴾وَمَا

ٗ
لِيلَ

َ
 ق
 
مِ إِلَ

ۡ
عِل
ۡ
نَ ٱل  1.م مِّ

خداوند متعال در این آیۀ شریفه، جهل و عدم  
 دهد:علمِ در اغلب مسائل را به بشر نسبت می

کنند، بگو: از روح و حقیقت آن از تو سؤال می»
روح از امر پروردگار من است و مربوط به عالم 
امر است )و بیش از این چیزی را برای آنها بازگو 

ن، چون مردم قدرت فهمیدن بسیاری از مک
مسائل را ندارند!( آن مقدار علمی که به شما داده 

 «شده است، بسیار اندک و کم است!
لزوم یقین و اطمینان قلبی در مسیر حرکت 

 سوی توحیدبه

                              
 .٨٥( آیه 1٧سوره إسراء ) 1
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انسان باید عمل خود را بر پایۀ یقین بگذارد.  
سازد و انسان راه خدا با شکّ و تردید نمی

تواند با حدس و گمان از بوادی نفسانی عبور نمی
 کند. لازمۀ حرکت نفس و
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های غیب، اطمینان نفس به راه و کشف حجاب
به مسیر است، و این اطمینان با تزلزل، در تناقض و 

ر حرکت هر شخص براساس تنافی است. مقدا
اطمینان و تنجّزی است که نسبت به مسائل خود و 
راه خود، و نسبت به اطاعت و اهداف و غایات 

زودی برای  این حرکت خود دارد. البتّه این یقین، به
شود! انسان نسبت به مسائل باید به شخصی پیدا نمی

مقام یقین برسد تا بتواند قضاوت کند، وإلّا 
 تواند.نمی

 اه حصول مرتبۀ یقین قلبی و علم باطنیر
 فرمایند:السّلام می امام سجّاد علیه 

هدِ أدنٰی  هدُ علَٰ عَشرةِ أشیاءَ، فأعلَٰ درجةِ الزا الزا
درجةِ الوَرَعِ، و أعلَٰ درجةِ الورعِ أدنٰی درجةِ 
ضا!  الیقیِن، و أعلَٰ درجةِ الیقیِن أدنٰی درجةِ الرا
وجلا  هدَ فی آیة  من کتابِ اللهِ عزا : ألّ و إنا الزا

 
َ
 ت
َ
مۡ وَلَ

ُ
ك
َ
ات
َ
  مَا ف

َ
 عَلَ

ْ
سَوۡا

ۡ
أ
َ
 ت
َ
يۡلَ

َ
ك
ِّ
 ﴿ل

ٓ
 بِمَا

ْ
رَحُوا

ۡ
ف

ورٍ﴾
ُ
خ
َ
الٖ ف

َ
ت
ۡ
ل  مُخ

ُ
 يُحِبُّ ك

َ
ُ لَ

َ
مۡ وَٱللَ

ُ
ك ى 
َ
 1.٢ءَات

زهد ده پایه و ده مرتبه دارد؛ بالاترین درجۀ »
ترین درجۀ ورع است؛ و بالاترین زهد، پایین

                              
 .٢٣( آیه ٥٧سوره حدید ) 1
 .1٢٨، ص ٢الکافی، ج  ٢
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ترین مرتبۀ یقین است؛ و درجۀ ورع، پایین
ترین درجه و مرتبۀ بالاترین مرتبۀ یقین، پایین

لیم امر پروردگار است. زهد در یک رضا و تس
آیه از آیات إلهی تفسیر شده است؛ خداوند 

فرماید: ﴿)زهد این است که( بر آنچه که از می
شده تأسّف مخورید، و به آنچه که به شما فوت
 «شده دلخوش مکنید!﴾شما داده

کنم: ما خود را در حالا من از شما سؤال می 
سجّاد بیان یک از این مراتبی که امام کدام

بایستی ما به  در رویابیم؟ شاید بیاند میفرموده
زهد هم نرسیده باشیم، چه برسد به ورع و به 

  مَا یقین و به رضا! معنای 
َ

 عَلَ
ْ
سَوۡا

ۡ
أ
َ
 ت
َ
يۡلَ

َ
ك
ِّ
﴿ل

مۡ﴾
ُ
ك
َ
ات
َ
این است که انسان تمام اشیاء و افعال و  ف

حوادث را از پروردگار ببیند؛ این معنای زهد 
هم أدنیٰ درجۀ   1«ع عن مُارم اللهالور»است! 

زودی مرتبۀ یقین  این ورع است! بنابراین، به
 آید!دست نمیبرای انسان به

  
لزوم یقین ظاهری جهت وصول به یقین 

 وجدانی
برای رسیدن به این مرتبۀ یقین، باید یک یقین  

                              
 .٩٥ص الأمالی، شیخ صدوق،  1
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و علم دیگری باشد تا انسان را به این یقین و به 
آن یقین و علم دیگر، این علم وجدانی برساند. 
 یقین و علم ظاهری است.

امکان حصول شک و تردید در یقین ظاهری، 
 و عدم امکان آن در یقین باطنی

شویم اگر ما دقّت کنیم، متوجّه این مسئله می 
که یقین ظاهری قابل خدشه و قابل ردّ و ایراد 
است، و در بسیاری از مسائلی که به آنها علم و 

بعداً تبدیل به شکّ و ظن  کنیم،قطع پیدا می
شود، و در بسیاری از مسائل و حوادثی که ما می

توانیم با ضرس قاطع نسبت به علم داریم و می
آن مسائل اظهار نظر کنیم، بعداً دچار شکّ و 

شویم. این مسئله یک امر طبیعی و تردید می
بسا مجتهد در مقام فتوا در یک عادی است؛ چه

کند ولی پس از گذشت مسئله، نظر قطعی پیدا 
چند صباحی نظرش برگردد و به نظر دیگری 

 تبدیل شود.
ي   ﴿وَيَسۡ 

مۡرِ رَنَِّ
َ
وحُ مِنۡ أ لِ ٱلرُّ

ُ
وحِ ق  عَنِ ٱلرُّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل

﴾
ٗ
لِيلَ

َ
 ق
 
مِ إِلَ

ۡ
عِل
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
 1.وَمَا

شنیدم از بعضی از مراجع و مجتهدین معروف  
مسئله تغییر  که در یک روز چهار بار نسبت به یک

دادند! تمام اینها به این خاطر است که عقیده می

                              
 .٨٥( آیه 1٧سوره إسراء ) 1
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اند، و با طور که بایدوشاید به این مسئله نرسیدهآن
گذشت زمان و رسیدن به مطالب دیگر و تغییر و 
تحوّلاتی که در فکر و جولان ذهنی آنها پیدا 

های متفاوتی نسبت به این العملشود، عکسمی
کنند؛ این به این جهت است قضیّه از خود ابراز می

که هنوز به یقین نرسیده است، یقینی که گذشت 
زمان و حوادث آینده نتواند آن یقین را دچار تردید 
و شک، بلکه علم به خلاف بکند! بنابراین، آیۀ شریفه 

﴾فرماید: می
ا

لِيلٗ
َ
 ق

ا
مِ إِلَّ

ۡ
عِل

ۡ
 ٱل

َ
ن م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ

ٓ
؛ یعنی ﴿وَمَا

 خود اکتفا کند!تواند به عقل انسان نمی
شاءالله در مباحث آینده به این مسئله إن 
رسیم که فرق بین حجّیت عقل از نقطۀ نظر می

ترتّب اثر و بین عدم تنجّز او در مسائل کمال 
نفسانی و قضایا از چه باب است، و عدم تنافی 
بین این دو قضیّه چگونه است و به چه نحو باید 

ف، شارع و این مسئله را حل کرد که از یک طر
 بخشدوجدان و فطرت به عقل آدمی حجّیت می
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داند و از طرف و او را برای ترتّب اثر منجّز می
دیگر، عقل برای راهیابی به مطلوب کافی نخواهد 
بود و انسان نیاز به شریعت و نیاز به پیغمبر و نیاز به 
دستگیری دارد. این مسئله چگونه باید حل بشود؟ 

ه برای آن مطلبی که مورد نظر چون حلّ این مسئل
است، لازم است؛ یعنی اینکه چگونه ما به سیرۀ ائمّه 

ببریم و کشف سیره از تاریخ به چه  السّلام پی علیهم
توانیم به چنین ملاکی نحو است، و اینکه آیا ما می

توانیم، بحثی است که دانستن آن  برسیم یا نمی
وجّه شویم متفرّع بر این است که ما این قضیّه را مت

﴾که: 
ٗ
لِيلَ

َ
 ق
 
مِ إِلَ

ۡ
عِل
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ
ٓ
 !﴿وَمَا

علّت امکان وقوع خطا در ادراکات عقلی 
 انسان

مقدار از معلوماتی که خداوند متعال به ما آن 
عنایت کرده است، نسبت به آن مجهولاتی که در 

نهایت است، نه یک به پیش داریم، صفر به بی
ر عالم مُلک و ملکوت نهایت! مسائلی که دبی

وجه هیچای که بهاست و قضایای پشت پرده
الوجوه امکان دستیابی من و امثال من به آنها من

قدر بسیار است که در هیچ قدمی بدون نیست، آن
دستگیری از بزرگان، امکان حرکت در آن قدم 
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توانیم با عقل خود حرکت وجود ندارد، و ما نمی
این بینش و علمی که کنیم، و ما به تنهایی با 

الوجوه وجه منهیچخداوند به ما داده است، به
 قابلیّت برای حرکت نداریم!

نظر علمی دارای یکی از بزرگان که از نقطه 
مقام شامخی بود و شخص بسیار متّقی و زاهد و 

رأی و مرد متدیّنی بود و حتّی فکر و خوشخوش
مطالب نیاز از تتبّع و تفحّص در انسان خود را بی

بیند، به یکی از افراد گفته بود که او ایشان نمی
 برای من نقل کرد که:
کنم که از نقطۀ نظر رسیدن من الآن احساس می

به مراتب عقلی، در رتبۀ بیست قرار دارم؛ یعنی 
عقل من از نظر ادراک مسائل کلّی به رتبۀ بیست 
رسیده است، و دیگر مطلب مجهولی برای من 

نکشاف مسائل و حوادث برای وجود ندارد، و ا
من به نحو أتمّ وجود دارد، و دیگر مسائل 

 مجهولی برای من وجود ندارد!
تمام این مطالب را به آن شخص گفته بود! و  

 همین شخص در یک برهه و
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 در یک حادثه به شخص دیگری گفته بود:
کنم که در این قضیّه، مسئله من الآن احساس می

غیر از این است، و در این واقعۀ مهم، مطلب غیر 
 پنداشتم!از آن بود که من می

 کرد.بسا خود را سرزنش و ملامت میو چه 
کند به مرتبۀ بیست ببینید، عقل احساس می 

تواند به آن قضایای رسیده است، ولی کجا می
ها و أبصار و أفئدۀ امثال ای که چشمپرده پشت

من نسبت به آنها عاجز و اعمیٰ است، راه پیدا 
 کند؟! ابداً امکان ندارد!

تجربه و استقراءِ در این مطلب، ما را به این  
ای از مسائل که ما رساند که در هر مسئلهنکته می

قطع پیدا کردیم، باید یک جای خالی و یک محل 
ر در آن برای احتمال خلاف نگه داریم؛ مگ

گونه شکّی در وجه هیچهیچمسائلی که دیگر به
آنها وجود ندارد و برای آن مسئله، تأیید و مددی 

توانیم به عقل خود از باطن به ما برسد! کجا ما می
 های خود اتّکا داشته باشیم؟!و به یافته

السّلام دربارۀ  فرمایش امیرالمؤمنین علیه
 دوران پنهانی حق و آشکاری باطل

 فرماید:السّلام می میرالمؤمنین علیها 
ءٌ سَیَأتی علیکُم مِن بَعدی زَمانٌ لیسَ فیهِ شی

، و لّ أکثَرَ  أظهَرَ مِنَ الباطِلِ، و لّ أخفیٰ مِنَ الحَقِّ
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 1.مِنَ الکذِبِ عَلََ اللهِ و رسولهِِ 
پس از من، زمانی بر شما خواهد آمد که در آن »

تر از حق تر و پنهانای خفیزمان هیچ مسئله
تر از ای ظاهر و روشنوجود ندارد، و هیچ مسئله

ای باطل در آن زمان وجود ندارد، ]و هیچ مسئله
 «بیشتر از دروغ بر خدا و رسولش وجود ندارد[!

، شودالبطن می شود و ظَهرُ مطالب قَلب می 

رود و مطلب آید و ظاهر به زیر میباطن به رو می

ماند؛ شود که حق در آنجا مخفی مینحوی میبه

اند جهت اینکه افراد هنوز به آن مرتبه از یقین نرسیدهبه

و با همان ملاکاتی که در سابق با آن ملاکات با حوادث 

شدند، در این جریانات هم با آن ملاکات با رو میروبه

 روبهحوادث رو

  
  

                              
 .٣٠، ص ٢البلاغة )عبده(، ج  نهج 1
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شوند، و با حدس و گمان و ظن، تحت تأثیر می
احساسات، تحت تأثیر شایعات، تحت تأثیر جوّ و 

که همان نحویگیرند بهتحت تأثیر ظاهر قرار می
افراد با یک چرخش، مطلب حق را باطل و باطل را 

لیسَ فیهِ شیءٌ أخفیٰ مِنَ الحقِّ و »دهند! حق جلوه می
 «!أظهرَ مِنَ الباطلِ  لّ

خدا خودش از آدم دستگیری کند! واقعاً مسئله  

نحوی شود که انسان در بعضی از اوقات بهطوری می

یشعر در یک کوران از قضایا و حوادث قرار  لّ حیثُ  مِن

کنند و قدرت گیرد که آن حوادث او را مغلوب میمی

ر را از او می ل و تفکا ای که باطل را گونهگیرند، بهتأما

دهد و ترتیب اثر بیند و انجام میباطل می حق و حق را

ه میمی شود که مسئله از چه قرار بوده دهد و بعداً متوجا

 است!

وصول به مراتب بالاتر یقین با عبور از منویّات 
 نفسانی

در اینجا و در این برهه و مرتبه است که انسان  
باید منویّات خود را به کناری بگذارد و آن نقطۀ 

رتبۀ خلأ را در پیش روی خود احتمال و آن م
خواهد بردارد، مجسّم کند و در هر قدمی که می
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با احتیاط حرکت کند و نسبت به مسائل با تأمّل 
ي و با تعمّق نگاه کند و آیۀ  ِ

نۡ ءَايَةٖ ف  ن مِّ يِّ
َ
أ
َ
﴿وَك

هَا 
ۡ
مۡ عَن

ُ
يۡهَا وَه

َ
 عَل

َ
ون رۡضِ يَمُرُّ

َ ۡ
تِ وَٱلۡ

 
وَ مَ  ٱلس 

﴾
َ
ون

ُ
جا بیاورد! اینجا همانرا در نظر   1مُعۡرِض

 است و الآن همان برهه است!
نکته در اینجا است که گرچه ممکن است  

نحوی برداشت و بصیرت ما نسبت به قضایا به
باشد که از نقطۀ نظر ظاهر برای ما مؤمِّن و منجِّز 
باشد و به عبارت دیگر، از نقطۀ نظر ظاهر، 

وجود بیاورد و در روز قیامت ما را حجّیت به
جا ذاب و عقاب نکنند؛ ولی آیا مسئله به همینع

شود و به همین مرحله باید بسنده کنیم تمام می
 و از قضایا بگذریم؟! خب این گوی و این میدان!

شود که ما صرفاً مسئله به این کیفیّت تمام نمی 
 از اینکه از نقطۀ نظر ظاهر به

  
  

                              
 :٣11، ص ٣. الله شناسی، ج 1٠٥( آیه 1٢سوره یوسف ) 11

ها و هایی در آسمانو چه بسیار آیات و نشانه»
زمین وجود دارند که ایشان پیوسته بر آن مرور 

ها و که از آن نشانهگذرند درحالیکنند و میمی
 «ای توحید حق، اعراض دارند.هعلامت
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خوش کنیم و مسائل ایم، دلیک مسئله رسیده
ا مورد توجّه قرار ندهیم و به خیال خود، در دیگر ر

روز قیامت یک مُؤمِّن هم داریم. این مسئله برحسب 
کند و خداوند متعال براساس افراد، تفاوت پیدا می

فکر و سرمایه و غرائز و آنچه به هر شخصی عنایت 
کرده است، در روز قیامت از او حساب 

 گیرد.می پس

 الی بشریّتوظیفۀ پیامبر اکرم در رشد و تع
السّلام  در اینجاست که امیرالمؤمنین علیه 

کند که خوبی بیان میوظیفۀ پیغمبر اکرم را به
 کند:کار میپیغمبر چه

هُ و أحمیٰ  ارٌ بطِبِّهِ؛ قد أحکَمَ مَراهِمَ طَبیبٌ دَوا
 1مَواسِمَهُ!

پیغمبر طبیبی بسیار حاذق و متبحّر در مداوای »]
خواست مرهم مرضا بود.[ هنگامی که می

بگذارد و لطف و عنایت کند، آن کار را محکم 
داد، و جا انجام میداد و درست و بهانجام می

داد! در موقع به انسان میشیرینی و حلوا را به
 موقع و درزد، در آنآنجایی هم که باید نیشتر می

 «زد!آمد و نیشتر میبرهه میآن

                              
 .٢٠٧، ص 1البلاغة )عبده(، ج  نهج 1
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دهد، صرفاً بیان یک کاری که پیغمبر انجام می 
آید یک مسئله حکم شرعی نیست، و صرفاً نمی

خیر، دنبال کار خود برود؛ نهرا بیان کند و بعد به
کند، و مصداق پیغمبر اکرم حکم را بیان می

اجرای این حکم را هم خود رسول خدا بیان 
عمل به این حکم را هم به دست  کند و موردمی

بینیم در یک جا که دهد. لذا میخود انجام می
نظر فردی برای رسیدن به یک قضیّه، به یک 

آید و فرد را نحوه است، پیغمبر اکرم می
گوید: شما این کار را انجام گرداند و میبرمی

نده! و در یک جا که انسان از نقطۀ نظر حکم 
رسد، رسول خدا میظاهر، مطلبی به ذهن او 

گوید: شما در این مرحله برخلاف نظر او می
 توقّف کن و فلان کار را انجام بده!

پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم برای  
کند و از مدینه جنگ تبوک با افراد حرکت می

شود؛ ولی به امیرالمؤمنین که در تمام خارج می
 گوید:، میها شرکت داردیا اکثر غزوات و سریّه
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یا علی، تو در مدینه بمان و حرکت نکن! حکم 
رویم؛ ولی جهاد آمده است و ما به جنگ می

حکم جهاد برای من است، و برای تو حکم به 
 1توقّف آمده است!

آنچه که بر آن حضرت روشن است بر  
دیگران روشن نیست! و بعد هم خود حضرت 

 ٢کند.علّت حکم را بیان می

                              
 .٢٩٢، ص 1تفسیر القمی، ج  1
 :٢٢٩، ص 1٠امام شناسی، ج  ٢
چون رسول خدا ]برای جنگ تبوک[ از مدینه بیرون شد و در جُرف و ثَنِیَّةُ »

ت الله و طالب علیه أفضلُ صلوالشکر زد، امیرالمؤمنین علیّ بن أبی الوَداع
عنوان خلافت و جانشینی ملائکة المقرّبین و أنبیائه المرسلین را در مدینه به

برای تمام مردم مدینه، و نیز برای اهل و عیال رسول خدا و رتق و فتق امور 
 جای خود منصوب کرد.به

جای پیامبر دیدند، شروع لسّلام را در مدینه بها منافقین مدینه که علی علیه
کردند به پراکندن شایعات که پیامبر او را از جهت سنگینی و ثقلی که برای 

 رسول خدا داشته است، با خود نبرده است.
 در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که:

چون لشکر رسول خدا مجهّز شد، و اسبان تازی با سواران گرد آمدند، و 
طالب أبی جهت إرجاف به علیّ بنل خدا به ثنیّة الوداع رفت، منافقین بهرسو

ارج نشان  و مایهاساس، بی و اصل)متزلزل ساختن و او را به سخنان بی
ما خَلّفهُ إلّا تَشاؤمًا بهِ؛ او را ”دادن( مشغول به شایعه پراکنی شدند و گفتند: 

پنداشت، اقبت میع قدم و بد دانست، و بدچون میمون و مبارک نمی
 “جای گذاشت.نخواست با خود ببرد، و در مدینه به

سخن منافقین به سمع امیرالمؤمنین رسید، شمشیر و سلاح جنگ خود را 
 برداشت و به نزد رسول خدا در جُرف آمد.

أخلُّفکَ علَی  لم یا علیُّ، أ”رسول خدا فرمود: 
 “المدینةِ؟!
أنّکَ خلَّفتَنی لکنّ المنافقینَ زَعموا  نعم، و”قال: 
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به پیغمبر و امام حیّ جهت تکامل  علّت نیاز

 نفوس
اینکه اجرای احکام در هر زمینه و در هر موقع  

کند به دست پیغمبر است که هم حکم را بیان می
و هم موقع آن حکم را، به این جهت است که ما 

نیاز نیستیم؛ والّا پیغمبر تمام احکام از پیغمبر بی

                              
 “تَشاؤُمًا بی!
تَرضیٰ أن  ما کذبَ المنافقونَ یا علیُّ! أ”فقال: 

تکونَ أخی و أنا أخوکَ؟! و أنت منّی بمنزلةِ هارونَ 
نبیَّ بَعدی! و إن کان بعدی نبیٌّ،  من موسیٰ إلّا أنّهُ لا

لَقلتُ: أنت أنت! و أنتَ خَلیفَتی فی أمّتی، و أنت 
 “یا و الآخِرةِ!وَزیری و أخی فی الدّن

 ای علیّ، مگر من تو را جانشین خود بر مدینه قرار ندادم؟!”
دانستن من، جهت شوماند که تو بهگفت: آری، ولیکن منافقین چنین پنداشته

 ای!مرا با خودت نبرده
گویند! آیا راضی نیستی که تو رسول خدا گفت: ای علیّ، منافقین دروغ می

و باشم؟! و نسبت تو با من مثل نسبت هارون برادر من باشی و من برادر ت
آید! و اگر پس از من جز آنکه پس از من پیغمبری نمیاست با موسی به

گفتم: تو هستی! تو هستی! و تو جانشین و خلیفۀ پیغمبری بود، هرآینه می
من در میان امّت من هستی! و تو وزیر و برادر من در دنیا و در آخرت 

 “هستی!
 «*السّلام در این حال به مدینه بازگشت. لیهامیرالمؤمنین ع

 .٢٩٣، ص 1* تفسیر القمّی، ج 
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و بعد هم کرد الدفّتَین بیان میو مسائل را در بین
جزئیّه بر رفت. انطباق قضایای گذاشت و میمی

قضایای کلّی، و مصادیق جزئیّه بر احکام کلّی، و 
اینکه در هر قضیّه چه باید کرد، در توان ما 
نیست! حدّاقل در بعضی از مواردِ جزئی، این 
مسئله قابل تصوّر است، نه در آن مسائل کلّی و 

امل نفس حیاتی جامعه و مسائل مربوط به تک
الوجوه ما راه به باطن وجه منهیچانسان، که به

 حوادث نداریم!
هُ  خواهد در هنگامی که می»؛ قد أحکَمَ مَراهِمَ

مرهم بگذارد و لطف و عنایت کند، آن کار را 
دهد، و شیرینی جا انجام میمحکم و درست و به

 «دهد!موقع به انسان میو حلوا را به
در یک وضع و  انسان در بعضی از اوقات 

موقعیّت و حالی است که نیازی به حلوا ندارد و 
اش نباید چیز شیرین بخورد، و اگر بخورد معده

شود؛ یا در بعضی از مواقع اگر انسان اذیّت می
بخواهد عبادتی انجام بدهد که آن عبادت به ضرر 

شود، نباید انجام بدهد؛ حالا چه او تمام می
برای عدم انجام شخصی ملاک برای انجام و یا 

است؟! انسان در بسیاری از مواقع، ملاک و مناط 
بیند؛ مثلًا عمل برای صحّت و قرب را اشتباه می

بیند، را مستحبّ و انجام آن را مقرِّب می
مثال، انفاق در بابکه مبعِّد او است. مندرحالتی
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راه خدا صحیح است، ولی نه در هر موردی؛ 
ست، امّا نه در هر روزه برای تزکیۀ نفس مفید ا

 شرایطی؛ جهاد در راه خدا مفید و بلکه لازم و
  

  



254 

باشد، امّا نه در هر شرایطی؛ انجام ضروری می
حج، این فریضۀ بزرگ الهی که واقعاً اسرار و نکات 
و ظرائفی در این عمل عبادی وجود دارد، یکی از 

ترین عباداتی است که شارع مقدّس تشریع کرده مهم
بسیاری از اوقات همین حج، مبعِّد ما  است، ولی در

کند و ما را در نفسانیّاتمان وارد است و ما را دور می
کند و ما را از آن مسائل ذهنیِ پوچ، بیرون می

کند و ما را آورد و بلکه بیشتر داخل در آنها مینمی
کند؛ این حج را نباید انجام داد! چه گرفتار اهواء می
مبر! ـ: آقا حج انجام نده! گوید؟ پیغکسی این را می

ـ: آقا مگر حج مستحب نیست؟! ـ: بله، مستحب 
است، ولی نه برای تو؛ تو در منزل بنشین! بیان این 

 مطلب به عهدۀ کیست؟ پیغمبر!

آنجایی که باید نیشتر بزند، در »؛ و أحمیٰ مَواسِمَهُ 
زند )و انسان آید و نیشتر میبرهه میموقع و آنآن

 «!(آیدهم دردش می
حالا صحبت در این است که آدم دردش  
گوییم که رسول خدا آید! ما خیلی راحت میمی

و آن مقامات چنان و...؛ ولی در جای خود، آدم 
آید و بالأخره باید این درد را تحمّل دردش می

 کند، چون هنوز خیلی راه است و راه زیاد است!
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کند؟ در جای خود کار میرسول خدا چه 
ای را که نفس خواهد آن گرفتاریآید و میمی

انسان الآن در آن است، بیرون بیاورد! پیغمبر 
برخلاف روش و دَیدَن انسان و برخلاف فکر و 
نفسانیّات انسان و برخلاف نظر و موقعیّت و 
حیثیّات اجتماعی و شؤونات شخصیّتیِ انسان 

را انجام بدهد که برای انسان خواهد عملی می
رود که بیدادش بالا می و مشکل است، لذا داد

طور شد! تو که از طور شد و چرا آنچرا این
دنبال کار اوضاع خبر نداری، و اگر خبر داشتی به

ای و رفتی، پس چرا سراغ پیغمبر آمدهخود می
هُ و أحمیٰ »ای؟! چرا مسلمان شده قد أحکَمَ مَراهِمَ

 شود همیشه حلوا داد!نمی« هُ!مَواسِمَ 
ها اند؛ بعضیافراد در این موقعیّت متفاوت 

کنند، ولی بالأخره ها دیر قبول میزود و بعضی
راحتی از این مسئله ها بهباید قبول کرد! بعضی

کنند، و ها قدری تأمّل میشوند و بعضیرد می
بالمآل باید پذیرفت! مطلب مشکل است ولی 

پذیرد ذیرفت! وقتی که انسان میبالأخره باید پ
 خودبیند که عجب، چه خبر بوده است! بیمی
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خود مدام زد، و بیپا می و قدر دستاین
قلت و خود إنرفت، و بیطرف می طرف و آناین
 کرد!قلت میإن

فایده بودن عبادت بدون اتّصال به مقام بی
 ولایت

صال خاطر این است که انسان بدون اینکه اتّبه 
 داشته باشد، امکان ندارد قدمی از قدم بردارد!

 
برو و صد سال عبادت بکن، یک قدم تکان  

ام؛ یقین خوری! من این مطلب را بارها گفتهنمی
داشته باشید که مطلب درستی است! به جان 
شریف سرکار و جان خودم قسم، اگر صد سال 
عبادت کنی، آن نمازی که بعد از صد و بیست 

خوانی با آن نماز بیست سالگی، یک سر سال می
کند! پیش ؛ هیچ فرقی نمیکندسوزن فرقی نمی

این پیرمردهایی که هشتاد و یا نود سال سن دارند 
بروید، کاری به عوام نداریم، حتّی سراغ همین 
اهل علم بروید و از آنها سوال کنید و بگویید: آقا 

 شما در نماز چه حالی دارید؟ شما از 
َ
اك ﴿إِي 

﴾
ُ
عۡبُد

َ
حکایت »گویند: فهمید؟ میچه می  1ن

﴾ا است! ما کج
ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك این « فهمیم؟!را می ﴿إِي 

                              
 .٢٠، ص 1مثنوی معنوی )میرخانی(، ج  1



_________________________________________________________________ 

257 

اش یک قدم فرق نماز، با آن نماز اوّل طلبگی
خواهید، بروید و بپرسید و نکرده است! اگرمی

 زنیم!دلیل نمیببینید که ما حرف بی
 

دل رسید تا اینکه آن سنگ با باید به صاحب 
تغییر جوهری و با حرکتی که در ذات خود پیدا 

طور به گوهر شود، وإلّا همان کند تبدیلمی
 ماند!می
گذشت، دید شخصی اویس قرن از جایی می 

یک قبر و گودالی کنده است و در آن گودال دارد 
خواند، رو به او کرد و گفت: برای چه نماز می

 ای؟کنده
گفت: برای عذاب قبر دارم در اینجا نماز  
 خوانم.می
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گفت: چند سال است که داری نماز  
 خوانی؟می
 گفت: سی سال. 
 1ای!گفت: سی سال از خدا دور شده 
خواند ولی از خدا دور بود! سی سال نماز می 

آخر خدا خیرت بدهد، تو نماز را برای عذاب 
خوانی؟! عذاب قبر چیست؟ کسی برای قبر می

 خواند؟!عذاب قبر نماز می
لزوم پذیرش ولایت پیغمبر و امام با علم 

 از او با علم اجمالیتفصیلی، و تبعیّت 
تواند به روی این اساس که عقل انسان نمی 

عبارت دیگر، مسائل و به ملاکات برسد، و به
تواند علم تفصیلی نسبت به احکام پیدا نمی

بکند، باید به علم اجمالی عمل کند. علم اجمالی 
یعنی: تعبّد، یعنی تعبّد براساس واقع؛ چون من 

اید دستم را در دست توانم به احکام برسم، بنمی
 پیغمبر و در دست امام بگذارم.

رسیدن به پیغمبر و به امام، علم تفصیلی  
خواهد؛ ولی وقتی که رسیدیم، دیگر مطلب می

دارد تمام است! وإلّا در هر قدمی که پیغمبر برمی
قلت و قلت است که چرا اینجای قضیّه  جای إن

! طور است؟طور است و چرا آنجای قضیّه آناین

                              
 .٢٣؛ تذکرة الأولیاء، ص ٤٠٠الهی نامه، عطّار، ص  1
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قلت  گوید، جای إنو در هر کلامی که پیغمبر می
 و قلت است:

 ـ: امروز حرکت کنیم! 
 الله؟ـ: چرا یا رسول 
 ـ: امروز بنشینیم! 
 الله؟ـ: چرا یا رسول 
 ـ: این کار را انجام بدهیم! 
 الله؟ـ: چرا یا رسول 
ای به مقتضای ذهنیات ما، در هر مرحله 

ض باز است؛ لذا همیشه بابِ اشکال و باب اعترا
دیگر اینجا جای علم اجمالی است و اینجا دیگر 

 تعبّد است.
شاءالله در جلسۀ بعد عرض خواهم کرد که إن 

 چطور عقل از نقطۀ نظر انطباق
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تواند کاری انجام بدهد؛ مصادیق با کلّیات نمی
تواند کلّیات را ادراک بکند، عقل فقط و فقط می

عقلانی رسیده باشد، والّا هم اگر به مرحلۀ تجرّد آن
بسیاری از مطالب و کلّیات با وهم و خیال، خلط و 

شود! و ما چه ملاکی برای عدم خلط، و مزج می
 بودن حکم عقلی داریم؟ ساذج و خالص

قلت و قلت کرد. برای  اینجا دیگر نباید إن 
رسیدن به پیغمبر و به امام و به ولیّ، آنچه انسان 

که رسید تواند باید زحمت بکشد؛ ولی وقتیمی
بست، و دیگر مطلب تمام  دیگر باید لب فرو

 است!
فرمایش علّامه طباطبایی در ملاک انتخاب 

 مرجع تقلید و شدّت اهمیّت آن
روزی در محضر مرحوم علّامۀ طباطبائی  

ـ در جلسۀ سؤال و پاسخ  رضوان الله علیه ـ
شنبه نشسته بودیم، جوان خیلی روزهای پنج

نفْس و مستعدّی آمده بود و افرادی نیز خوش
اطراف ایشان نشسته بودند. افراد مطالب مختلفی 
دربارۀ مسئلۀ تقلید، به آن جوان گفته بودند و 

کرده بودند؛ او را راهنمایی  ذهنش را مشوّش
کرده بودند و به منزل علّامه آمده بود و سؤال 

 «آقا از چه کسی باید تبعیّت و تقلید کرد؟»کرد: 
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دست او هایی را بهها و مناطعلّامه ملاک 
های متداول تفاوت داشت، دادند که با این ملاک

و مطالبی فرمودند که کمتر از این مطالب صحبت 
 مودند:شود؛ فرمی

باید شخصی باشد که اهل هویٰ نباشد، اهل دنیا 
نباشد، خودش به احکام و مسائل رسیده باشد و 

 قضایا را لمس کرده باشد!
ها شروع کردند به در آن مجلس، بعضی 

آقا، تقلید که دیگر این »صحبت کردن که: 
ای بردار و تقلید ها را ندارد! برو رسالهحرف

تأثیر این مطالب  و آن جوان قدری تحت« کن!
خب آقا، »قرار گرفت و رو به علّامه کرد و گفت: 

اگر ما بخواهیم این شخصی که شما پیشنهاد 
کنید پیدا کنیم باید دو سال، سه سال یا چند می

 «سال بگردیم!
ایشان مطلبی فرمودند که واقعاً مطلب ایشان  

آیا ارزش »را باید با طلا نوشت، ایشان فرمودند: 
 «رد یا ندارد؟!این را دا

اگر ارزش ندارد، بسیار خُب، الآن در این  
فروشی صد و پنجاه رساله وجود دارد! برو کتاب

و یکی را بردار! ولی علّامه چون دید که ایشان 
 مستعد است،
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گوید: مسئلۀ تقلید مسئلۀ شوخی نیست! می
مسئله تقلید این نیست که شما فقط یک عملی انجام 

ۀ مرگ و حیات است! مسئلۀ تقلید دهید، بلکۀ مسئل
فقط مسئلۀ نماز و روزه نیست، مسئلۀ تقلید تمام 
احکام است؛ و در تمام احکام، مرگ و حیات، 
سعادت و شقاوت، فلاح و عدم فلاح، رستگاری و 
عدم رستگاری وجود دارد؛ این تقلید است! حالا 

دهی و به ای قرار میببین رقبۀ خود را در چه قلّاده
ارزش »سپاری؟ ایشان فرمودند: کسی می دست چه

به یک « این را دارد که چند سال بگردی یا ندارد؟!
وقت تکلیف ما چیست؟ جوان معمولی فرمودند! آن

 دیگر بماند!

علّت کشف عدم تغییر رأی اولیای خدا به
 تفصیلیِ واقع

گاه در نظر پیغمبر و امام و ولیّ، تبدّل لذا هیچ 
طور نیست که مطلب را از نشود؛ اینظر پیدا نمی

خیر، جا بردارد و بعد تغییر عقیده بدهد! نهیک
کند؛ چون قضایا را ماوراء این تبدّل نظر پیدا نمی

بیند! تعبّد باید نسبت به این فرد باشد، نه کس می
دیگر! علم اجمالی ما باید به علم تفصیلی منتهی 
شود و آن علم تفصیلی در امام و پیغمبر و ولیّ 
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ست؛ نه اینکه خود علم اجمالی ما برگردد به یک ا
علم اجمالی دیگر و یک شبهۀ دیگر و یک 

یکی از آن موارد را »تر دیگر، که: محدودۀ وسیع
شاءالله ـ بگیر و انجام بده، إن رجماً بالغیب ـ

خیر، تعبّد باید از ما باشد و نه« معفوّ هستی!
اید از انکشاف واقع باید از پیغمبر باشد، اطاعت ب

ـ باید  نه اجمالًا ما باشد و کشف واقع تفصیلًا ـ
گاه برای او تغییر از ولیّ و امام باشد؛ لذا هیچ

 شود.عقیده پیدا نمی
گویند: ممکن است برای افرادی که می 

بزرگان تغییر عقیده پیدا شود، مطلب آنها 
صد باطل و غلط است! چه کسی گفته  در صد

است؟! بله، ممکن است که تغییر عقیده ممکن 
است در یک برهه براساس مصلحت، مطلبی 
اظهار بشود؛ ولی این غیر از تغییر عقیده است. 

خواهد تا این مطلب را منتها فهم و بینش می
 بفهمد و ادراک کند! این کجا تغییر عقیده است؟!

مسائل را نباید سَرسری گرفت، والّا اگر غیر  
کند! آیا از این باشد، مطلب خیلی تفاوت می

پیغمبر اکرم از ابتدا که ابوبکر اسلام آورد، او را 
 شناختند ونمی
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اطّلاع نداشتند؟! اطّلاع داشتند، ولی رفتار پیغمبر 
اکرم در هر مرحله براساس مصلحتی بود که جامعۀ 

 کرد.مسلمین، آن مصلحت را اقتضا می
وقّاص السّلام سعد بن أبی امیرالمؤمنین علیه 

اختند؟! مگر خود حضرت به سعد بن شنرا نمی
ای در منزلت بزغاله»وقّاص نفرمودند: أبی
پرورانی که فردا قاتل فرزند رسول خدا می

 دانستند؟!نمی 1«است!
علی این است! باید دنبال این شخص رفت!  

کند و یکی است! تمام قضایا من نظرش فرق نمی
یا البدو إلی الختم باید برای پیغمبر و امام و اول

مکشوف باشد! صحبت در این است که اگر 
جا گونه نباشد، ما نیستیم! خب مسائل در همهاین

جا حرف هست و هر شود، در همهمطرح می
مرجّح که  کند؛ ترجیح بلاکسی اظهار نظر می

 شود!نمی
وجوب تعبّد محض و ممنوعیّت اظهار نظر در 

 مقابل مقام ولایت و امامت
مام حسین آمدیم دیگر که ما زیر خیمۀ اوقتی 

حقّ چون و چرا و اظهار نظر برای ما نیست! 

                              
؛ مناقب ٦٢؛ خصائص الأئمّة علیهم السّلام، ص ٧٤کامل الزیارات، ص  1

 .٢٧٠، ص ٢شهرآشوب، ج السّلام، ابن علیهم طالبأبیآل
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خواهد بکند، به ما کار میاینکه امام حسین چه
دانیم! مگر ما باید چه مربوط است؟! ما چه می

برای آن حضرت تعیین تکلیف کنیم؟! اینکه 
بگوییم: سیّدالشّهدا، شما در اینجا این کار را 

اینکه: یا  انجام بده؛ این غلط است! یا
الله، شما در این مرحله این کار را انجام رسولابن

بده؛ این غلط است! یا اینکه: شما چرا در فلان 
مرحله این کار را نکردید، و چرا در آنجا آن کار 
را نکردید؟ این غلط است! اصلًا نباید در مقابل 

 سیّدالشّهدا اظهار نظر کرد!
های تفاوت احکام شرع در موارد و موقعیّت

 متفاوت
ای را در جایی گفتم که من یک وقت مسئله 

بینم و آن مناسبت نمیتذکّرش را در اینجا بی
های احکام براساس موارد و موقعیّت»اینکه: 

خواهیم از این مسئله می« کند.متفاوت، فرق می
 به مطلب دیگری برسیم.

گویند: مستحب است که انسان سلام مثلًا می 
 کردن مستحب کند. بله، سلام
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شود، موجب است و باعث استیناس و الفت می
که ما رحمت و درود خدا و پروردگار است، و وقتی

یعنی درود خدا بر تو، نه درود « سلام!»گوییم: می
من؛ تحیّت خدا بر تو باشد، تو به مقام سلامت 
برسی، خدا تو را در تحت سلامت و سِلم خودش 

است. ولی صحبت در  دربیاورد! اینها معنای سلام
گویند: همین اینجا است که در بعضی از جاها می

سلامی که مستحب است، انجام نده! مثلًا شخص 
کند، اگر خواند و صحبت میخطیبی دارد خطبه می

شود؛ شما بخواهید سلام کنید حواسش پرت می
مثال، شخصی در بابیا من  1خب نباید سلام کنید!

خود است و خودش را حمام است و مشغول به کار 
کند، اگر سلام کنید، آن شخص هم باید تنظیف می

 ٢گویند: سلام نکنید!جواب بدهد و... می
مثال، اگر پیغمبر بابسؤال من این است: من 

کند ولی در حال نشسته است و صحبت هم نمی
و فکر خود است، آیا ثواب سلام به پیغمبر بالاتر 
است یا ثواب سکوت و رفتن و کناری نشستن و 

                              
 .٤٢1، ص ٣الکافی، ج  1
 .٤٨٤، ص ٢الخصال، ج  ٢
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پیغمبر را از آن حال و موقعیّت درنیاوردن؟ کدام 
بالاتر است؟ این همان مطلبی است که من 

شود و خیلی بالا . مسائل خیلی دقیق میگویممی
 رود.می

خواند و در که امام جماعت نماز میوقتی 
بگو، « الله یا»گویند: فقط یک رکوع است، می

قدر که او را مطّلع کنی، و او هم به اندازۀ یک همین
دارد. کند و بعد سرش را برمیذکر رکوع تأمّل می

اگر امام  مثال،بابصحبت من در این است که من
خواهد از السّلام در حال رکوع است و می علیه

خواهد بلند شود، شما که میرکوع بلند شود، همین
﴾یا الُله، »گویید: می

َ
ين ِ بِِ ٰـ َ مَعَ ٱلصا َ

 ٱللَ
ا
یا اینکه « 1!﴿إِن

یطانِ »ناکرده بگویید:  مثلًا خدای و  2«العَجَلةُ مِنَ الشا
 د! آن نماز برامثال ذلک، تا امام در آنجا صبر کن

  
خواهید با این کار، سرت بخورد! شما می

خواست خود را بر خواست او که الآن بلند شدن از 
 رکوع است، ترجیح بدهید؟!

ها را بگوید، من باید تواند این حرفاو که نمی 

                              
 .1٥٣( آیه ٢سوره بقره ) 1
 .٢1٥، ص 1المحاسن، ج  ٢
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شود گفت: آقا، این این را بفهمم! به امام حسین که نمی

کار را بکن، و آن کار را نکن! او هر کاری که دلش 

گویند! إلّا دهد. این را فهم دین میخواهد انجام میمی

 أن یَرزُقَ الُله رجلًا فَهمًا فی دینهِِ؛ مگر اینکه خدا قسمت

 کند که به ما فهم دین بدهد!

حکمت صبر رسول خدا هنگام رفتن امام 
حسین روی دوش ایشان در سجدۀ نماز 

 جماعت
رسد که یکی از اعتراضات ما کار به جایی می 

این است که: رسول خدا در سجده است و دارد 
طور منتظر خواند و این مردم همیننماز می

ین بچّۀ چند السّلام، ا هستند، و امام حسین علیه
رود و پایین آید و روی دوش پیغمبر میساله، می
آید؛ و رسول خدا سر از سجده هم نمی

کند تا اینکه قدر صبر میدارد و آنبرنمی
این عمل رسول خدا   1سیّدالشّهدا پایین بیاید!

جای اعتراض ندارد که یا رسول خدا، این همه 
و نماز  کنندمردم منتظرند و دارند به شما اقتدا می

خوانند، خب یک بچّه است، او را کنار بگذار می
داند که دیگر! این فهم است؛ رسول خدا می

                              
 .11٧، ص ٣السّلام، ج  شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار علیهم 1
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قدر که سیّدالشّهدا را از روی دوش خود همین
بردارد و پایین بگذارد، ناخوشایندتر از این است 
که این جمعیّت را نگه دارد! این را رسول خدا 

 دانیم!داند، امّا ما نمیمی
 بیت رسول خداظالمانۀ امّت با اهلرفتار 

وقت همین مردم و همین امّت با آن کسی آن 
قدر خاطر او اینکه پیغمبر اکرم نماز خود را به

کند و حاضر نیست او را در سنین معطّل می
کودکی از روی دوشش پایین بیاورد، چه 

 کنند!می
بایا بیت را مانند اهل»  1؛یُساقونَ کما تُساقُ السَّ

 «دهند!ها حرکت میبرده
ای کاش تنها مانند برده این کار را بکنند! غل  

جامعه و زنجیر به گردن حضرت سیّدالسّاجدین 
بیتی گردانند! آن اهلاندازند و در شهرها میمی

 که هنگام
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.1٣٣اللهوف، ص  1
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هاشم و برادرانش حرکت از مدینه، قمر بنی
گیرند که چشم نامحرم به آیند و دور هودج را میمی

های با روی باز، در بازار و کوچه 1زینب نیفتد؛چادر 
ببینید تفاوت ره از کجاست  ٢گردانند!کوفه و شام می

 تا به کجا!

 بیت به شهر شامکیفیّت ورود کاروان اهل
سهل بن سعد ساعدی که از صحابۀ رسول  

 کند:خداست، نقل می
گشتم، دیدم شهر را آذین داشتم در شام می

کنند. ه و شادی میاند و مردم هلهلبسته
دانستم چه خبر است، آمدم دیدم چند نفر در نمی

اند و بر سر و صورت خود ای نشستهخرابه
زنند. جلو رفتم و پرسیدم: چه خبر است؟ می

مگر تو از »اند؟! گفت: چرا شهر را آذین بسته
گفتم: نه، من سهل بن « اهل این شهر نیستی؟!

. در سعد ساعدی از اصحاب رسول خدا هستم
موقع بر صورت خود زدند و گفتند: این

بارد و چرا زمین دانیم چرا آسمان خون نمینمی»
گفتم: مگر چه خبر « برد؟!نمی اهلش را فرو

الآن دارند سر پسر پیغمبر را »است؟! گفتند: 

                              
 .٣٣٣، ص 1السّلام، ج  یهموسوعة الإمام الحسین عل 1
 .٣٦٣ ـ ٣٥٨، ص ٥همان، ج  ٢
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از دروازۀ »پرسیدم: از کجا؟ گفتند: « آورند!می
 مرتبه دیدم سرها را آوردند.آمدم و یک« ساعات!

علیها در مقابل سر  للها حضرت سکینه سلام
السّلام بودند، جلو  حضرت سیّدالشّهدا علیه

الله، من سهل آمدم و عرض کردم: یا بنت رسول
بن سعد ساعدی هستم، آیا حاجتی ندارید؟ 

ای سهل، آیا پولی »حضرت سکینه فرمودند: 
عرض کردم: بله! حضرت فرمودند: « داری؟

مل این سرها است این برو به این شخصی که حا»
پول را بده و بگو این سرها را جلوتر ببرند تا 

قدر به ما نگاه مردم متوجّه این سرها بشوند و این
 1«نکنند!

 ورود اسرا به مجلس یزید
 
 

  
 فرمایند:السّلام می امام سجّاد علیه 
ای کاش مادر مرا نزاییده بود و ای کاش از » 

دم که یزید مرا با دیشدم تا نمیمادر متولّد نمی
 «این حال ببیند!

اسرا را به مجلس یزید آوردند، سر اباعبدالله  

                              
 .٣٦٤، ص ٦همان، ج  1
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را درون طشت در مقابل یزید قرار دادند، یزید 
مشغول قمار و خوردن خمر بود، هرگاه بر 

کرد مقداری از آن را در کنار آن حریف غلبه می
بیت پیغمبر چه ریخت. ببینیم اهلطشت می

ببینند سر سیّدالشّهدا در یک حالی دارند وقتی 
السّلام  چنین وضع و موقعیّتی است! امام علیههم
 فرماید:می

اعِ و  فَمَن کان مِن شیعَتنِا فَلیَدَع مِن شُربِ الفُقا
اعِ و  طرنجِ! ]و مَن نَظَرَ إلََ الفُقا اللَعبِ باِلشِّ
طرنجِ فَلیَذکُرِ الحسیَن و لیَلعَن یزیدَ و آلَ  الشِّ

وجلا بذلکَ ذُنوبَهُ و لو کانَت  زیاد ، یَمحُ الله عزا
 1[کعددِ الناجومِ!

ز خمر و قمار ]با هر کسی از شیعیان ما باید ا»
شطرنج[ پرهیز کند! اگر کسی این دو چیز را 
ببیند و لعن بر یزید کند، خداوند تمام گناهان او 

بخشد، گرچه آن گناهان به عدد ستارگان را می
 «آسمان باشد!

و سیَعلَمُ الّذینَ ظَلموا آلَ محمّدٍ أیَّ مُنقَلَبٍ  
 یَنقَلبونَ!

 هِ رَٰجِعُونَ﴾.ۡ  إِلَي ۡ  ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا 
  
  

                              
 .1٦٢الدّعوات، راوندی، ص  1
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مجلس بیست و سوّم : محدودۀ حجّیت 
حکم عقل و حکم شرع و حکم امام 

 السّلام علیه
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

لام علَٰ  لاة و السا  الحمدُ لِِلّه ربا العالَمیَن، ثم الصا

د  سیادِنا و نبیِّنا و طَبیبِ نُِفوسنا أبی  القاسمِ مُُما

یابیَن الطااهرین  و علَٰ آله الطا

و لعنةُ الله علَٰ أعدائِهم أجَمعیَن من الآن إلَٰ قیام یَوم 

ین  الدا

 وجوب تعبّد در قبال مقام نبوّت و ولایت
 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 
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اساس دین و حرکت تکاملَ انسان بر تعباد  

                              
 :٢٠٨، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ٥ ـ ٣( آیات ٢سوره بقره ) 1
اند که ایمان به غیب آورند و نماز را برپا دارند و از آنچه را که متّقیان آنان»

اند که ایمان آورند به آنچه را انفاق کنند * و آنانایم ما به ایشان روزی داده
که بر تو نازل شده است و به آنچه را که بر قبل از تو نازل شده است و به 
آخرت )سرای ابدی و عالم علوی و بهشت و دوزخ و نتیجۀ اعمال و حضور 
در موقف قیامت و در پیشگاه حضرت احدیّت و طلوع جمال و جلال حقّ، 

حوریان و ملائکه عذاب و...( البتّه و البتّه یقین شدید و أکید و فرشتگان و 
اند فقط آنان که هدایتی از سوی پروردگارشان بدانها داشته باشند * ایشان
 «اند فقط رستگاران.رسیده است و ایشان



278 

! و است؛ اطاعت بی چون و چرا از پیغمبَ و امام و ولَا

تواند خودش به ملاک واقعی احکام کس نمیهیچ

جال و معدودی  دستَسی پیدا کند؛ الّا أوحدیا من الرا

نشأ تدوین از افراد که اگر بتوانند به منبع تشریع و م

احکام اطالاع پیدا کنند، آنها هم صلاح و مصلحت و 

ه تشخیص  مفسده را در قضایا و حوادث کما هو حقا

نظر  ۀصورت، آنها ولو اینکه از نقطدهند، که در اینمی

ای نباشد، ظاهر، دلیل و حکمی برای قضیاه و حادثه

دست بیاورند. اگر خدا توانند خود آن حکم را بهمی

ا عموم مردم توفیق دا د احتمالًّ این بحث خواهد آمد. اما

 ۀقبل از اینکه به این مرحله برسند، همیشه باید مسئل

 1گرفتن آن علم اجمالَ را رعایت کنند. نظر تعباد و در

جایگاه عقل و حواس ظاهری در وصول به 
 مصالح و مفاسد حقیقی قضایا

هایی به بشر ها و نعمتخداوند متعال سرمایه 
ها و واسطۀ آن سرمایهکرده است که بهعنایت 

دست تواند واقع را بهحدودی می ها، تانعمت

                              
رجوع « دسترسی به ملاک واقعی احکام»جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ  1

 .٦٩ـ  ٢٣، ص شود به فقاهت در تشیّع
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مقدار برای رسیدن به مطلوبش بیاورد، و همان
های ابتدایی، کند؛ یعنی آن سرمایهکفایت می

تواند او را به آنچه که مورد نظر پروردگار و می
شارع است، برساند. چشم و گوش و فکر و عقل 

و سایر غرائزی که در وجود انسان و وجدان 
است، تمام اینها در راستای رسیدن به هدف و 

 تواند معدّ باشد و کمک کند.مطلوب می
مثال بابولی اینها به تنهایی کافی نیست؛ من 

واسطۀ چشم، قضایا و حوادثی ما چشم داریم و به
بینیم و ذهن ما از این حوادث و قضایایی را می

کند، امّا ممکن برداشتی می که چشم دیده است،
است آن برداشت مطابق با واقع نباشد! شما 

دهد، امّا بینید شخصی یک عملی انجام میمی
دانید نیّت او چیست؟ بر فرض که آن قضیّه را می

واقعاً و حقیقتاً و دقیقاً دیده باشید، امّا منظور و 
نیّت و هدف او از این مسئله که با چشم فهمیده 

آورید؟! اینجا دست میآن را از کجا بهشود! نمی
 است که باید در
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های خود تجدید نظر کنیم، و اینجا است قضاوت
پرده، جای احتمال  که باید همیشه برای مسائل پشت
 باقی بگذاریم! در روایت است:

اگر مؤمنی در یک قضیّه نسبت به برادر مؤمن 
خود هفتاد بار حمل به صحّت کرد و در مرتبۀ 

تاد و یکم عمل او را به یک مسئلۀ قبیحی حمل هف
 1نمود، در ایمانش خلل است.

کس غیر از و جهتش هم همین است که هیچ 
الغیوب بر نفوس اطّلاع ندارد! اگر ما خیلی علّام

هنر داشته باشیم، زوایای آن مسئله را از نظر ظاهر 
 توانیم!بیابیم، ولی ابداً از نظر باطن نمی

به انسان گوش داده است و با خداوند متعال  
شنود؛ اگر ما خیلی این گوش صداها را می

بخواهیم در این قضیّه دقت به خرج بدهیم و 
مطلب را بالا فرض کنیم، این است که آنچه را 

ایم واقعی باشد و اشتباه که با گوش خود شنیده
نشنیده باشیم، و این نهایت آن چیزی است که 

 توانیم تصوّر کنیم.می
هایی از نقصان ادراک افراد نسبت به ونهنم

 فرمایشات و حقیقت مسائل اولیای الهی
تذکّر این نکته خیلی ضروری است که بنده  

                              
 .1٧٣مصباح الشریعة، ص  1
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خودم در مجلسی بودم که حضرت آقا مشغول 
صحبت بودند، شخصی در کنار من نشسته بود و 

گاهی در نوشت، و من گاهمطالب آقا را می
دیدم غالباً اسم کردم و میهایش نگاه مینوشته

شنود و عوضی مطالب و کلمات را عوضی می
« شین»فرمودند و او « چ»مثال بابنویسد؛ منمی
« کاف»فرمودند و او « قاف»نوشت، می
نوشت، و امثال ذلک. خب این نوشته به می

عنوان یک سند به آقا رسد و بهدست دیگران می
بینید مطلبی که مرتبه میشود و یکمنتسب می

اند، خلاف همان مطلب با اختلاف ایشان فرموده
شود. ما اگر صد و هشتاد درجه، از ألسنه بیان می

شنویم بخواهیم خیلی دقت بکنیم، آنچه که می
درست باشد، همین مقدار، نه بیش از این؛ امّا آیا 
آنچه را که مورد نظر متکلّم است و شاید 

دا شاید نتوانسته مطلب را ا و طوری که بایدآن
بکند و مسائلی در ذهنش است، او را هم 

 یابیم!یابیم؟ نه خیر، نمیمی
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 فرمودند:حضرت آقا نقل می 
ـ به  سلام الله علیه یک وقت مرحوم حدّاد ـ

اتّفاق یکی از آشنایان خود در بغداد یا کاظمین 
کردند، آن شخص کار داشت و جایی حرکت می

نشینند تا میای خانهرود، و ایشان کنار قهوهمی
استراحت بکنند؛ اتّفاقاً صدای موسیقی از آن 

خانه به نهایت درجۀ شدّت و کیفیّت بلند قهوه
بیند گردد میکه برمیبوده است! آن شخص وقتی
اند و بغل خانه نشستهایشان روی آن تخت قهوه

گوششان هم موسیقی در حال نواختن است؛ 
 ای، بیا و ببین!هم چه موسیقیآن

در هر منزلی که موسیقی »روایت است: در  
 1«رود!وارد شود، غیرت از آن منزل بیرون می

خاطر همان تقدّس و عدم ارتکاب آن شخص به
شود و حرام و استماع غنا، به ایشان نزدیک نمی

کند که آقا بیایید، آقا بیایید! از همان دور اشاره می
شوند! ایشان هم ابداً متوجّه منظورش نمی

کند. از اره میطور اشآید و همینجلو می دوباره
خواهد صدای موسیقی به گوشش طرف میآن

وقت مرتکب حرام نشود، و از نرسد تا یک
خواهد مؤمنی را که فعلًا گرفتار طرف هم میاین

این قضیّه است، از مهلکه نجات بدهد. خلاصه 

                              
 .٥٣٦، ص ٥الکافی، ج  1
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ای گیر کرده بود. بالأخره ایشان در چنین مسئله
گویند: بله؟ از من چه ند و میشومتوجّه می

 خواهی؟می
 گوید: آقا موسیقی بود!می

 ـ: کجا؟
 زند، نگاه کنید!ـ: آقا دارد موسیقی می

 ـ: بله، عجب، عجب، عجب!
معلوم است که ایشان اصلًا و ابداً در این فکرها 

 ها نبودند!ها و در این حواسو در این حال
حالا همان افرادی که ممکن است در دل و  

ضمیر آنها خللی باشد اگر این وضع و کیفیّت را 
کنند؟ اینجا است که ببینند، چه حکمی می

 گویند: انسانمی
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شما . تواند زود در یک مسئله قضاوت کندنمی
تر و رساتر به مطلب سراغ از این قضیّه صریح

بینید اصلًا واقع چیز دیگری است، ولی می! دارید؟
واقع ]توانند لذا اینها نمی! و مسئله چیز دیگری است

 [.را ادراک کنند

علّت نیاز بشر به پیروی از اولیای الهی مشرف 
 نبر نفس و روح انسا

هایی که خداوند برای راهنمایی این سرمایه 
انسان و راهیابی به مطلوب، به بشر عنایت کرده 

تنهایی برای رسیدن به واقعیاتِ است، اینها به
هی کافی نیستند. همین عبادات  هی حوادث کما

و ادعیه و همین اذکاری که در لسان ائمّه 
السّلام برای تزکیۀ روح و نفس در کتب  علیهم

یه مقرّر و مدوّن است، حکم دارویی دارند که ادع
برای تجویزشان، نیاز به طبیب است. شما از اوّل 
مفاتیح الجنان شروع کنید تا آخر مفاتیح، صبح تا 

ای ندارد و به شب دوره کنید؛ این کار هیچ فایده
سوزنی تأثیری در نفس شما ایجاد  اندازۀ سر

 نخواهد کرد!
در حالات متفاوت و السّلام  خود ائمّه علیهم 

اند، لذا ای این ادعیه را فرمودهمراتب مختلفه
قطعاً از نقطۀ نظر تأثیر و تأثّر باید این دعاها، با 
حالات و خصوصیّات نفسانی خواننده منطبق 
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بسا تأثیر خلاف کند و چهباشد، وإلّا تأثیر نمی
داشته باشد. تمام این اذکاری که از ائمّه وارد 

صوصیّات نفسانی و مراحل و است، براساس خ
مراتبی است که انسان در طیّ حرکت، با آن 
خصوصیّات و مراتب قرین است، و اگر ذکری 
را در مرتبۀ دیگری بگوید، اثر معکوس دارد! چه 

دهد و چه کسی شخصی این را تشخیص می
متصدّی صلاح و فساد این ذکر است؟ بنده یا 

عبادت  بسا انسان در انجامشما؟ هیچ کدام! چه
و ذکر و یک عمل مستحبّی خود را در انبساط و 

که عین انشراح و علوّ احساس کند، درحالتی
سقوط اوست! چه شخصی این را تشخیص 

توانیم تشخیص خیر، ما نمیدهد؟ خود ما؟ نهمی
 بدهیم!

ها متوجّه ها و سالانسان بعد از گذشت ماه 
ه تنها قربی پیدا نکرده است، بلکشود که نهمی

بسیار هم دور شده است و باید برگردد و تمام 
این چند سال را جبران کند و بعد، از ابتدا حرکت 

خاطر این است که ما بر زوایای دل و کند! این به
 زوایای نفس و روح خودمان اطّلاع نداریم!
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 محدودۀ ادراک عقل از عالم واقع و حقیقت
هایی که خداوند به انسان یکی از سرمایه 

عنایت کرده است سرمایۀ عقل و فکر است. 
خداوند برای ادراک کلّیات و ادراک مجرّدات، 
در انسان عقل را به ودیعه گذاشته است؛ براساس 
نزول عالَم امر و تدبیر و عالم تقدیرِ مصالح و 
مفاسد در عالم امکان، از عقل به اندازۀ تقدیر 

. مقدِّر در هر ظرفیّتی به ودیعه گذاشته شده است
این عقل، عقل هیولانی است؛ یعنی درست است 
که این سرمایه در وجود انسان هست، ولی این 
سرمایه هنوز به تجرّد و فعلیّت خود نرسیده 
است، لذا این عقل فقط در بعضی از مسائل 

تواند اظهار نظر کند. از نقطۀ نظر اینکه عالم می
واقع و عالم حقیقت، یک واقعیّت و یک حقیقت 

ندارد، امکان ندارد تشخیص عقل، مخالف بیشتر 
با عالم واقع و حقیقت باشد! امّا صحبت در این 

عنوان کلّی و تجرّد مقداری که عقل بهاست که آن
کند، منطبق با مراتب و صلاح و فساد ادراک می

و خصوصیّاتِ همان مرتبه از عالم امکان است، 
عبارت دیگر، چون حقایق در عالم نه بیشتر. به

کان دارای مراتب و مواضع و منازل مجرّدۀ ام
متفاوتی است، لذا هر شخصی به اندازۀ 

مقداری که عقلش به آن مرتبه برسد، به آن
مقدار از واقعیّت و حقیقت رسیده است. امّا آن
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ای وجود ندارد که عقل در چنین مسئلهیک
ای مخالف با نظریّۀ موقع با کلامی یا با نظریّهیک

 ود!خود مواجه بش
نزاع بین عقل و عشق در واقعۀ »نقد نظریّۀ 

 «کربلا
 گویند:کسانی که می 

در واقعۀ کربلا نزاع بین عقل و عشق افتاد و 
عرصه، عرصۀ عشق بود! حضرت ابوالفضل 
العبّاس برای ورود به شریعه و استفادۀ از آب، به 
مقتضای عقل عمل کرد؛ امّا وقتی خواست آب 

فَذَکَرَ »اشت بخورد! بخورد، عشق او آمد و نگذ
که دید برادرش وقتی  1؛عَطَشَ الحسُینِ 

سیّدالشّهدا تشنه است، )عشق او نگذاشت که از 
 «این آب بخورد!(

کنند؛ عرصه عرصۀ عقل است! اشتباه می 
 اصلًا عقل و عشق یکی است! عقل او

  
  

                              
 .٢٨1مقتل الحسین علیه السّلام، مقرّم، ص  1
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گویند عشق؟! عقل حاکم نگذاشت؛ چرا فقط می
ی رسیدن به مطلوب است به اینکه أقصر فاصلۀ برا

باید انجام بشود، و أقصر فاصله در اینجا نخوردن 
گویند عشق، یعنی است، نه خوردن! اینکه فقط می

چه؟! عقل و عشق در اینجا به یک مسئله حکم 
 کنند!می

حٰمنُ و اکتُسِبَ بهِِ الِجنانُ »   1«.العَقل مُا عُبدَِ به الرا
ای را یهگاه در وجود انسان سرماخداوند متعال هیچ

آفریند که نسبت به مقتضای حکمت بالغۀ خود، نمی
در تضادّ و تناقض باشد؛ این امر از پروردگار محال 
است! اگر در یک مورد بین حکم عقل و بین آن واقع 
اختلاف افتاد، باید در مقدّمات آن قضیّۀ عقلی 
تشکیک کرد، نه در نحوۀ تشکّل قضایایی که عقل 

                              
 :11، ص 1الکافی، ج  1
لام، قال:  عبدالله علیهعن بعضِ أصحابنِا رَفَعَهُ إلَٰ أبی» قلتُ له: ما ”السا

حٰمنُ و اکتُسِبَ بهِِ الجِ ”قال: “ العقلُ؟ قلتُ: فالاذی کان ”قال: “ نانُ.ما عُبدَِ بهِِ الرا
یطَنةُ! و هی شَبیهةٌ بالعقلِ و لیسَت ”فَقالَ: “ فی معاویةَ؟ تلِکَ النَّکراءُ، تلِکَ الشا
 «“بالعقلِ.

من از حضرت سؤال کردم عقل : »٥٠٢، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج 
آن چیزی که با آن، خداوند رحمن مورد پرستش ”چیست؟ حضرت فرمود: 

گفتم: پس آنچه در معاویه “ آید.دست میود، و با آن بهشت بهشما واقع می
آن نکریٰ بود، آن شیطنت بود! و آن شبیه به عقل بود ”بود چه بود؟ فرمود: 

 «“و عقل نبود!
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تواند گاه نمیود! هیچشحاکم به نتایج آن می
طور که قرآن کریم دارای طور باشد! هماناین

مراتب و ظهورات و بطوناتی است و هر بطن و 
کدام از این باطنی از قرآن هم مراتبی دارد و هیچ

کدام مُزیل مراتب با مرتبۀ دیگر منافی نیست و هیچ
کنندۀ مرتبۀ دیگر نیست، برنده و باطلبین و از
تبی که در عالم تکوین است و حقایقی طور مراهمین

که براساس تشریع مترتّب بر عالم تکوین است، هیچ 
برندۀ یکدیگر بین کدام رادع و مانع و مزیل و از

 نیستند.
علّت نقصان عقل در ادراک مصالح و مفاسد 

 حقیقی عالم واقع
ولی صحبت در این است که چه کسی  
برسد؟! تواند به این نتیجه و به این مرحله می

تواند به صحبت در این است که کدام عقل می
 این نکته پی ببرد و کدام عقل
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هی  هی تواند مصالح و مفاسد را کمامی
کنیم و هایی که میتشخیص بدهد؟! ما در قضاوت

بسا کنیم و چهدر مسائلی که در ذهن خود مرور می
خوریم و آن مسائل را روی آن نظریّات هم قسم می

دانیم، پس از گذشت صد منطبق با واقع می در صد
شویم کنیم و متوجّه میزمان، علم به خلاف پیدا می

که اگر مسئله از این قرار نبوده است؛ درحالی
های برهان خود را کردیم و پایهموقع دقّت میهمان

دادیم و از براساس بدیهیّات و اوّلیات قرار می
بایست برای کردیم که از آنها میمسائلی استفاده می

رسیدن به هدفِ مطلوب و هدفِ صادق استفاده 
الختم در نظریّۀ ما،  یإل البدو گاه منکنیم، هیچ

شد! این تجدید به این جهت است تجدید پیدا نمی
شاید احتیاط لازم را در  و طور که بایدکه ما آن

دهیم؛ ترتیب مقدّمات موصلۀ به مطلوب، انجام نمی
شود و آن مسئلۀ ما با وهم و با خیال، خلط و مزج می

اش توانیم به آن مطلوب برسیم! همهو ما نمی
 همین است. خاطربه

 حجّیت ذاتی عقل
عقل هر کسی به مقتضای آن فعلیّت و کمالی  
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کند، برای او حجّت که در همان مرحله پیدا می
حجّیت »فرمایند: اصطلاح آقایان میاست؛ و به

یعنی نیازی نیست  1«عقل، ذاتی است نه اکتسابی.
به اینکه شخصی به آن عقل و نظریّۀ انسان 

 حجّیت بدهد.
تواند عقل را از بین بر اکرم هم نمیخود پیغم 

ببرد و عقل را محکوم کند و نتیجۀ عقل را باطل 
ای است که کند؛ چون منافی با آن نتیجۀ موصله

شود، لذا حجّیت رسالت و نبوّت با آن اثبات می
تواند این کار را بکند! اگر پیغمبر حتّی او هم نمی

گوییم: خود بگوید که عقل حجّت نیست، می
لت شما از کجا اثبات شد؟! مگر از طریقی رسا

غیر از طریق عقل و استدلال و رسیدن به مبدأ و 
معاد و اثبات انبیا و... ثابت شده است؟! مگر غیر 
از این است؟! ما از چه راهی به رسالت پیغمبر 

کند که رسیم؟ از راه اینکه عقل حکم میاکرم می
این یک نیروی ماورای نیروی بشری است و 

صال به عالم غیب دارد و آن عقل در او فعلیّت اتّ
 پیدا کرده است و علوم او

  
  

                              
 .٧، ص 1فرائد الأصول، ج  1
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اند، و ما اند و از ظاهر درآمدهعلوم تفصیلی شده
در مقام تحیّر و ضلالت باید به او دسترسی پیدا کنیم؛ 

چیند. اگر پیغمبر این مقدّماتی است که عقل می
ته همین عقل را کنار بگذارد، خودش را کنار گذاش

 تواند این کار را انجام بدهد!است؛ لذا نمی
چنین استدلال ساده و بسیطی که بر این از یک 

 پایه است:
 

ترین حقایق ترین براهین و ظریفتا دقیق 
صدرالمتألّهین بر اثبات وحدت و صرافت 
وجود، تمام اینها دارای مراتبی است که انسان 

برای او تواند باید احساس بکند که تمام اینها می
 حجّیت داشته باشد!

 عدم تنافی شهود عرفا با استدلال عقلی حکما
امکان ندارد شهود یک عارف، با استدلال  

عقلی یک حکیم در تضاد باشد، الّا اینکه در آن 
شود! و این استدلال یک خللی هست؛ وإلّا نمی

مطلب را من خدمت رفقا و برادران مُشتَغل 
توانم ۀ خود میخودم عرض کردم که من به نوب

ادّعا کنم که مسائلی که بین حکما و عرفا دائماً 
در طول تاریخ علمی و عرفانی مورد بحث و 
نِقاش و مخالفت بوده است، تمام آن مسائل 

شود که ناشی از ضعفِ در بعضی از مقدّماتی می
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عقل برای تحصیل آن مقدمات، آن کوشش و 
 !عمل نیاورده استتتبّع و دقّت کافی را به

اختلاف بین مرحوم آقا شیخ محمّدحسین  
کمپانی و مرحوم آقا سیّد احمد کربلائی ناشی از 
این بود که مرحوم آقا شیخ محمّدحسین کمپانی 

شاید به مسئلۀ حقیقت وجود  و طور که بایدآن
نبرده  نبرده بودند؛ نه اینکه براساس شهود پی پی

بودند، شهودْ مطلب دیگری است، بلکه براساس 
نبرده بودند. لذا من در بعضی از  پی برهان
جات خود مرحوم آقا شیخ محمّدحسین نوشته

بعد از بیان این مطالب و پس از رحلت مرحوم 
سیّد احمد کربلائی دیدم که صریحاً به همان 

کنند و مسائل مرحوم سیّد احمد اعتراف می
همان مسائل را بر پایۀ برهان و بر پایۀ استدلال 

 عقلی
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چون ایشان اهل شهود نبودند؛   1کنند،قبول می
مرحوم کمپانی از نقطۀ نظر علمی واقعاً دارای مراتب 

 عالی بود، ولی مقام شهود مقام دیگری است!

 محدودۀ ادراکات عقل
نکته در اینجاست که بین ملاکات عقلی و  

ملاکات شهودی و وجدانی و عالم حقایق و 
د گاه نباید تخالف و تناقضی وجوثبوت، هیچ

داشته باشد، و تمام اینها در رتبۀ خود صحیح 
است؛ منتها رسیدن و نرسیدن به آن، مسئلۀ 

 دیگری است.
خود عقل حاکم است به اینکه در هرجایی  

تواند اظهار نظر کند؛ چطور اینکه اعضاء ما نمی
توانند در کار یکدیگر دخالت کنند، مثلاً شما نمی

توقّع دیدن بینید، امّا آیا از گوش با چشم می
                              

 :1٨٠، ص 1مطلع انوار، ج  1
در مکاتبات و مباحثاتی که در قضیۀ تشکیک در وجود و وحدت در وجود »
ین دو عالم بزرگوار آقای حاج سیّد احمد کربلائی و آقای حاج شیخ ب

ـ صورت گرفت و بالأخره  رضوان الله علیهما محمّدحسین اصفهانی ـ
مرحوم حاج شیخ قانع به مطالب عرفانیۀ توحیدیۀ آقا سیّد احمد نشدند، 
یکی از شاگردان مرحوم قاضی به نام آقای سیّد حسن کشمیری که از 

محمّد بروجردی و آقا سیّد حسن مسقطی آقای حاج شیخ علیدورگان هم
و آن ردیف از تلامذۀ مرحوم قاضی بود، بنای مباحثه و مکالمه را با مرحوم 

قدر بحث را براساس استدلالات و حاج شیخ محمّدحسین باز کرد و آن
براهین مرحوم حاج سیّد احمد تعقیب کرد که حاج شیخ را ملزم به قبول 

 «نمود.
اطّلاع بر اشعار مرحوم اصفهانی دالّه بر فناء ذاتی، رجوع شود به مطلع  جهت

 .٦٥ ، ص٥انوار، ج 
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ید؟ گوش شما تواند ببیندارید؟! گوش شما می
خیر، تواند حوادث را مشاهده کند؟! نهمی

تواند! چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن نمی
و قلب برای گردش خون و معده برای هضم غذا 

توانند در عضو کدام از این اعضا نمیاست؛ هیچ
گر را توانند کار عضو دیدیگر تصرّف کنند و نمی

 انجام بدهند!
خداوند متعال به هر عضوی از اعضا،  

سنخیّت و خصوصیّت و حیثیّتی داده است که بر 
مقتضای آن سنخیّت، آن عضو آن کار را انجام 

دهد. اگر شما از چشم توقّع شنیدن داشته می
باشید، این توقّع، توقّع خطا و اشتباه است؛ چشم 

چشمتان را توانید برای دیدن است. آیا شما می
 ببندید و با عقل خود، حوادث را ببینید و مسائلی

  
  



296 

را که در جلوی شما است، تشخیص بدهید؟! 
ابداً امکان ندارد؛ باید چشمتان را باز کنید تا ببینید! 
آیا ممکن است شما با عقلتان صداها را بشنوید؟! 
امکان ندارد؛ شنیدن صدا یک مسئلۀ ظاهری است و 

این مسائل، یک مسئلۀ تجرّدی است!  تعقّل و تدبّر در
تواند نسبت به ظواهر احساس داشته باشد؛ عقل نمی
تواند مجرّدات را ادراک بکند، و این عقل می

ای برای تبدّل حس و ظاهر به مجرد احساسْ وسیله
رسد، شود و بعد به مرتبۀ عقل که میناقص می

تواند بفهمد. شود، آنگاه عقل میتجرّدش کامل می
ای را ادراک بکند، کار او تواند هر مسئلها عقل نمیلذ

نیست و به او مربوط نیست! هر عضوی و هر سرمایه 
ای در حیطۀ اختیاراتی که خداوند به او داده و غریزه

 تواند فعّالیت داشته باشد.است، می
پرده و  تواند از قضایای پشتآیا عقل می 

بدهد؟ افتد خبر مسائلی که در آینده اتّفاق می
شما صد سال بنشینید و فکر بکنید که یک ساعت 

افتد، فکرتان به دیگر در این منزل چه اتّفاقی می
رسد! اگر هزار سال بنشینید و تأمّل جایی نمی

فردا، یا حتّی پنج دقیقۀ دیگر کنید که فردا یا پس
در این قضیّه، در این دنیا، در ایران، در مشهد، در 
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اید چه ایی که نشستهجهمین منزل و در همین
افتد، فکرتان به جایی ای اتّفاق میقضیّه
رسد! پس عقل همیشه در حیطۀ اختیار نمی

کند، نه فراتر از آن؛ فراتر از آن، خودش عمل می
مربوط به باطن است و عقل در آنجا دیگر راه 
ندارد. برای رسیدن به آن مرحله، عقل باید فعّال 

د تا حدّی که بتواند بشود و به تجرّد بیشتری برس
 به باطن دسترسی پیدا کند.

نحوۀ انجام عبادات در شرع برای ما بیان شده  
تک خصوصیّاتِ تواند تکاست؛ آیا عقل می

نحوۀ انجام عبادات را برای ما بیان کند؟ 
توانید به یک حکم تواند! آیا شما با عقل مینمی

از احکام شرعی برسید؟! مثلًا اینکه نماز صبح 
رکعت است یا نماز مغرب سه رکعت است؟!  دو

توانید چون راه، راهِ عقل نیست! عقل ادراک نمی
کند، نه جزئیّات؛ و مسائل شرع مسائل کلّیات می

جزئی و مسائل عملی و تشریعی است، و عقل 
 در آنجا راه ندارد!
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 علّت حکم عقل به لزوم پیروی از مقام ولایت
کار باید کرد؟ عقل، ما را به حالا در اینجا چه 

رساند که باید از نیروی دیگری کمک این می
گرفت که پل و وسیله برای رسیدن به باطن شود؛ 

 این حکم، حکمِ عقل است.
نحوۀ وضو گرفتن بر طبق ادلّه، در شرع وارد  

شده است و مشخّص است و در کتب ذکر شده 
را بشوید، بعد  است: انسان اوّل باید صورتش

دستش را بشوید و بعد مسح کند؛ آیا انسان 
مکلّف است بر اینکه به این نحوه از توَضّؤ عمل 
بکند؟ بله، مکلّف است. شیعه و پیروان 

السّلام باید به این نحوه از  امیرالمؤمنین علیه
بینیم مرتبه میوضو عمل کنند. امّا در اینجا یک

د و این مسئلۀ آیکه یک حکمِ حاکم و غالبی می
زند و حکم دیگری را جانشینش ظاهر را کنار می

 کند.می
السّلام به علیّ بن  موسی بن جعفر علیهما 

دهند که از این به بعد، یقطین دستور می
تسنن وضو طوری وضو بگیر که اهلهمان

گیرند. چرا؟ آنچه عقل حاکم است و ما می
د از یابیم این است که باید بر طبق یافتۀ خومی

السّلام عمل  ظواهر شرع و ظواهر ائمّه علیهم
کنیم، و خود عقل در کنار این دلیل و برهان، یک 

گذارد و آن این است که جای خالی باقی می
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حکم ولیّ بر این حکمِ من در اینجا تقدّم پیدا 
کند؛ پس حکم امام، حکم عقل را کنار می

زند، بلکه حکم امام در راستای حکم عقل نمی
دهد کند. این کار را عقل انجام میمی عمل

گوید: من به باطن خاطر اینکه خود عقل میبه
دانم در اطّلاع ندارم و او اطّلاع دارد، و من نمی

کنم؛ پس پرده چه خبر است و لذا حکم نمی پس
آن شخصی باید حکم کند که خودش اطّلاع 

بن جعفر است که به مسائل  دارد. موسی
لاع دارد؛ امّا من هرچه پردۀ هارون اطّ پشت

توانم به این نکته برسم که از من بنشینم، نمی
 سعایت شده است، چون علم غیب ندارم.

به این نکته خوب دقت کنید: اگر من علم  
حقُّه  هو غیب داشتم و بر مصالح و مفاسد کما

مطّلع بودم، دیگر هیچ نیازی به نامۀ موسی بن 
ست برای اینکه جعفر نبود! این نکته خیلی مفید ا

 ما چطور سیره و سنّت را استخراج کنیم.
طوری که موسی بن جعفر بر قضایا اگر همان 

 واسطۀ ایناطّلاع داشت و به
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ای علیّ بن یقطین، وقتی »اطّلاع، نامه فرستاد که: 
 1«تسنّن وضو بگیر!رسد مانند اهلاین نامه به تو می

شیعۀ کند که من علیّ بن یقطین هم تعجّب می
امیرالمؤمنین و دنبال موسی بن جعفر هستم، چرا 

بیند حضرت این را گفته است؟! از آن طرف هم می
ای در نامه نیست، و نامه هم نامۀ که شکّ و شبهه

کند که از موسی بن جعفر است! عقل او حکم می
باب تعبّد، باید حرف موسی بن جعفر را بپذیری! 

بیند که بعداً میکند، پذیرد و عمل میکه میوقتی
اند و این عجب، از او پیش هارون سعایت کرده

فهمد فرمایش حضرت بر آن اساس است! امام می
 فمهد!ولی این نمی

میزان حجّیت حکم عقل و حکم ظاهر شرع و 
 السّلام حکم امام علیه

منکر یکی از  از معروف و نهی به وجوب امر 
یچ ترین مسائل و احکام اسلامی است و هبدیهی

هم دارای ای هم در آن نیست، و آنشکّ و شبهه
اعتنایی اند؛ مرحلۀ بیمراتبی است که در کتب نوشته

و عدم توجّه، بعد تذکّر، بعد شدّت، بعد ضرب و... 

                              
 .٢٢٧، ص ٢الإرشاد، ج  1
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تواند وقتی شخصی نمی  1و بعد هم قتل و کشتن.
خودش را با جامعه اسلامی وفق بدهد، باید او را از 

کی از منکر ی از و نهیمعروف  به بین ببرند. امر
مسائل روشن است. امّا سؤال این است که آیا شما 
از عثمان در زمان امامت امیرالمؤمنین، موجودی 

بیت تر و معاندتر برای اهلتر، مخالفتر، مانعمزاحم
و برای شیعه و برای اسلام سراغ دارید؟! سراغ 

د ریزند که او را از بین ببرنندارید! امّا وقتی مردم می
این »گوید: السّلام می و بکشند، امیرالمؤمنین علیه

معروف واجب نیست؟!  به مگر امر 2«کار را نکنید!
منکر واجب نیست؟! بله، درست است،  از مگر نهی

گویم: ولی این کار را نکنید! من امام هستم و می
کشند و بعداً قضایا شروع روند و مینکنید! آنها می

در اینجا به حکم عقل عمل  شود! چرا؟ چون اینهامی
گوید: وقتی امام معصوم که بر نکردند. عقل می

 پرده اطّلاع دارد، تو را از این قضایای پشت
  

کند، نباید انجام بدهی! ولو از نظر اقدام نهی می
ظاهر شرع، مکلّف به انجام این عمل هستی؛ در اینجا 

                              
 .٢٨٠، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج  1
 .٣٧، ص 1٤الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ٢
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زند، بلکه حکم امام، حکم عقل را تخصیص نمی
م عقل است و بر ظاهرِ شرع حکومت مؤیّد حک

زند و خودش جای آن کند و او را کنار میمی
 نشیند. امام و ولیّ کارش این است!می

« امر امام حسن به صلح»وجوب عقلی پذیرش 
السّلام از قیام علیه  نهی امام باقر علیهما»و 

 «ظلم
 السّلام به زید بن علی فرمودند: امام باقر علیه 

نکن و انقلاب نکن! هر قیام و  ای زید، اقدام
محمّد انجام بگیرد، آن انقلابی که تا قیام قائم آل

بیت رسد و ألمی بر آلام ما اهلقیام به نتیجه نمی
 1کند!اضافه می

یکی و دوتا روایت هم نیست! حالا صحبت  
بردن ظلم واجب  بین ما در این است که آیا از

، اصلًا این است یا نه؟ اصلًا نیازی به دلیل ندارد
مسئله از مسائل فطری و اوّلیات و بدیهیّات است 

گذارد. امّا و شرع هم بر این مسئله صحّه می
بردن  بین کند بر اینکه ازهمان عقل که حکم می

ظلم نیازی به دلیل ندارد، همان عقل حکم 
توانی انجام بده و اگر کند که: اگر میمی

                              
 .٣٥٦، ص 1الکافی، ج  1



_________________________________________________________________ 

303 

ه منزل آمده توانی انجام نده! یا وقتی دزدی بنمی
است و در دست او اسلحه است، تو با مشت به 

کشد! یا زند و تو را میمقابلۀ او نرو، چون می
توانی این کار را انجام وقتی در یک جا نمی

بری بدهی، انجام نده، چون خودت را از بین می
 رسی!و به نتیجه هم نمی

واقعاً خیلی عجیب است و انسان تعجّب  
گر تعجّب ندارد! یکی از آقایان کند! البته دیمی
 گفت:می

من در این سکوت و صلح امام حسن 
السّلام در شبهه بودم! آخر چطور شد که  علیه

حسن بن علی صلح کرد؟! واقعاً این ننگی بود 
 که بر دامان ائمّه نشست!

زد که یکی از علما شخصی این حرف را می 
گفت! و افراد معروف نجف بود، و جدّی هم می

علیّ بن الحسین، »هایشان ننوشتند: ر در کتابمگ
 بد مُردنی انجام
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مگر ننوشتند؟! همان کسانی نوشتند که الآن « داد!
های آنها در جامعۀ ما شناس، کتابعنوان اسلامبه

 مطرح است!
 

 گفت:آن شخص می 
کاری بود که امام مجتبی انجام داد؟! کار این چه

درست را حسین بن علی انجام داد! حسین بن 
علی آمد و از خودش یک نام نیک و جاودانه به 
یادگار گذاشت؛ حسین بن علی در مقابل دستگاه 

 ظلم قیام کرد و خودش
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را از بین برد و از هیچ چیزی نترسید و مرگ با 
 ذلّت ترجیح داد! عزّت را بر زندگی با

طور در شبهه بودم که آخر ایشان چه من همین
کاری کرد؟! تا اینکه زمان گذشت و زمان 
عبدالسّلام عارف، آن رئیس جمهور معدوم عراق 

موقع بین حکومت و مرحوم پیش آمد؛ در آن
آقای حکیم، اختلافی افتاد. مسئلۀ آقای حکیم 

یام طوری بود که اگر ایشان علیه عبدالسّلام ق
شد، هیچ کرد و خون آقای حکیم ریخته میمی

ـ در کار و  ایحتّی به اندازۀ بال پشه ای ـفایده
آمد! یعنی قضیّه طوری وجود نمیدر مسائل به

شده بود که قشنگ سر ایشان را زیر آب 
کردند و کارهایشان را بر آن اساس انجام می
کشید و راحت دادند و کسی هم نفس نمیمی

دادند! آنجا فهمیدم که امام مجتبی انجام می
 السّلام در چه وضعیّتی گرفتار بود! علیه

 نهی عقل و شرع از قیام بدون فایده
خود خودش را از بین ببرد! اگر آدم نباید بی 

الله، همه باید  بردن نفع داشته باشد، بسم بین از
بروند؛ و اگر نفع نداشته باشد، روز قیامت باید 

ها نیست! ترسیدن از حرف جواب بدهند! این
اند که جنگ، حرام و خلاف است؛ ولی نگفته

خودت را در دهن شیر بینداز! شما در بیابانی 
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بروید و بگویید: من باید با این شیر نبرد کنم و 
حساب او را برسم! تا بخواهی فکر کنی، 

تا تپه را هم  حسابت را رسیده است و دو
د و به داد وقت کیست که بیایگذرانده است! آن

 تو برسد؟!
منکر یکی از أوجب  از معروف و نهی به امر 

واجبات است، ولی در جایی که نفعی داشته 
باشد، و حاکم به آن نفع هم عقل است؛ عقل 

معروف برای ایجاد مصلحت در  به گوید: امرمی
فرد و در جامعه است؛ پس اگر مصلحتی نباشد 

 منکر برای از کشی؟! نهیتو زحمت چه می
 بردن مفسده در جامعه است؛ پس اگر بین از

کار خواهی چههیچ نفعی مترتّب نباشد، می
 آید.کنی؟! پس در اینجا هم حکم عقل می

های بعد از السّلام از قیام علّت نهی ائمّه علیهم
 واقعۀ عاشورا

وقت که عقلْ ما را به اینجا رساند، آنوقتی 
آن حکم امام « این کار را انجام نده!»اگر امام گفت: 

کند. لذا امام باقر بر آن حکم شرع، حکومت پیدا می
قیام نکن، »السّلام به زید بن علی فرمودند:  علیه

 «ای هم ندارد!شوی و فایدهکشته می
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قیام زید بن علی چه تغییری در دستگاه  
سوزنی هم  خلافت ایجاد کرد؟ به اندازۀ سر
ایجاد کرد و  تغییر ایجاد نکرد! آن کسی که تغییر

 رو کرد سیّدالشّهدا بود. و مردم را زیر
شاگرد امام صادق  متوکّل بن هارون ـ 

فرزند  ـ برهان را بر یحیی بن زید ـ السّلام علیه
کند و به او ـ تمام می سالۀ همین زیدهجده

 خواهی قیام کنی؟گوید: چرا میمی
 گوید: ظلم است!می 
که تشخیص  گوید: آیا بهتر از تو نیستندمی 

 دهی؟!بدهند؟ یا فقط تو تشخیص می
 ترسی؟!گوید: تو از جنگ میمی 
گوید: این جواب من شد؟! من دارم بحث می 

کنم و تو داری از ترس من منطقی قضیّه را می
زنی؟! اگر قبول داری که أعلم هستی حرف می

بسم الله، به میدان بیا؛ و اگر قبول نداری، باید 
وی! اگر بخواهی خودت را دنبال أعلم بربه

 1ای ندارد!فریب بدهی، فایده
خواهی پسر خواهی پسر زید باش، میمی 

رود و بلافصل خود امام باش، فایده ندارد! لذا می
آید. امام بار نمیای هم بهشود و هیچ نتیجهکشته می

                              
، ص ٦؛ مدینة معاجز الأئمة الإثنیٰ عشر، ج 1٢، ص الصحیفة السجّادیّة 1

1٣٤. 
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شوند کنند و ناراحت میصادق هم برای او گریه می
من که »فرماید: مام میکنند؛ بعد او طلب رحمت می

 1«به او گفتم: انجام نده! چرا رفت و انجام داد؟!
محمّد و ابراهیم، فرزندان عبدالله محض، در  

شاءالله شاید روزی بیاید و قضیّۀ إن مدینه بودند ـ
اینها را بگویم که بدانید در تاریخ چه چیزهایی 

 ـ ابراهیم ٢هست
  

م صادق را غَمر، فرزند عبدالله محض آمد تا اما
برای بیعت خود الزام کند، و حضرت قبول نکرد. او 

داری چهارپایان در زندان حضرت را در محلّ نگه
وقت این قیام او ارزش آن ٣مدینه به زندان انداخت!

دارد؟! آخر ای احمق، تو امام صادق را به زندان 
 کنی! آن قیام بر سرت بخورد!اندازی و قیام میمی

آقا »کند: السّلام نصیحت می امام صادق علیه 
شوند و قیام امّا بلند می« ای ندارد!انجام ندهید، فایده

وقت این قیام، قیام الهی است؟! همۀ آنها کنند؛ آنمی
برند و مسئله تمام کشند و از بین میگیرند و میرا می

                              
 .1٦الصحیفة السجّادیة، ص  1
؛ ج ٣٣٨ ـ ٢٠٨، ص 1٥جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ٢

؛ ٦1 ـ ٣٦، ص ٤؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٣٢٥و  ٢٦٩، ص 1٦
 .٨٧، ص ٣اسرار ملکوت، ج 

 .٣٦٣، ص 1الکافی، ج  ٣
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خاطر این است که عقل ما شود. تمام اینها بهمی
ا ببیند که فردا چه خبر پرده ر تواند واقع و پسنمی

 است.
همین مردم کوفه آمدند و زید بن علی را گول  

زدند. پیغمبر اکرم در حقّ این مردم کوفه نفرین 
 کرد و گفت:

دهند، و او آیند و فرزند من را فریب میاینها می
گذارند کند و بعد او را تنها میبه اینها اعتماد می

 1روند!و می
 فرمود! تمام قضایا را پیغمبر 
گیرید و چرا شما دنبال یک شخص را می 

خود خود را طور وقتی که اهلش نیستید، بی
کنید؟! به آن مقداری که اهل دیگری معرّفی می

 هستید پا به میدان بگذارید، نه بیشتر!
آید و نبَد زید بن علَ همراه با افراد کوفه می 

ا همینکند و میمی خواهد پیروز بشود، که میجنگد؛ اما

اش آید و به پیشانیمرتبه تیر ناشناسی از یک نقطه مییک

!می این را هم فهمیده بود؟! این را دیگر   ٢خورد

                              
، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٢٥٠، ص 1السّلام، ج  أخبار الرّضا علیهعیون  1

 با قدری اختلاف.، 1٩٢
 .٢٨٧، ص ٣الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج ٢
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امی! فَیا»نفهمیده بود!  ه نشده بودند که  1«بُؤسَ الرا متوجا

 آید.تیر از کجا می این

  
بیند و مشاهده این را چه کسی الآن دارد می 

کند؟ نه الآن، سابقاً پیغمبر دید، امیرالمؤمنین دید می
السّلام دید و بارها به زید  امام باقر علیه 2و خبر داد،

ات را در ترسم بچّهمی»گفت! به مادر زید فرمود: 
 3«کوفه به دار آویزان کنند!

بیند و عقل السّلام اینها را دارد می امام علیه 
کشد تواند ببیند؛ لذا عقل خودش را عقب مینمی

 گوید: من در اینجا راه ندارم!و می
کیفیّت کشف مرام و سیرۀ پیامبر و ائمّۀ اطهار 

 السّلام از روایات و وقایع تاریخی علیهم
اینها حقایقِ تاریخی است، لذا ما با توجّه به  

حقایق تاریخی باید مرام و سیرۀ خودمان را این 
پیدا کنیم که روش ائمّه از چه قرار بوده و بر چه 
اساسی بوده است. فقط به یک روایت تمسّک 
نکنیم؛ همۀ روایات را در نظر بگیریم، مرام ائمّه 
را در نظر بگیریم، فعل آنها را در طول تاریخ در 

                              
 )محقّق(« انداز! اندازی است این تیر پس چه بد تیر»ترجمه:  1
 .1٢٧مقاتل الطالبیّین، ص  ٢
 .٤٠الأمالی، شیخ صدوق، ص  ٣
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نها در نظر بگیریم و موقعیّت خود را با أعمال آ
آن برهه بسنجیم! و مگر این مسئله آسان است؟! 

رسد تا کسی بتواند به اینجاها دم شتر به زمین می
برسد! وإلّا یک کتاب باز کردن و عمل کردن که 

 کاری ندارد!
السّلام در انطباق کلّیات  لزوم اقتدا به امام علیه

 شرعی بر مصادیق
بر این اساس باید حرکت کنیم!  
ف واجب است و براساس آن جلو معرو به امر
آییم تا به حدّی طور جلو میآییم، و همینمی
آید؛ اینجا رسیم که زنگ خطر به صدا درمیمی

توانیم جلوتر برویم! حالا دیگر کلام دیگر نمی
منکر  از آید! نهیالسّلام جلو می امام باقر علیه

رویم، و واجب است و براساس آن جلو می
رسیم که ویم تا به حدّی میرطور جلو میهمین

آید و باید توقّف کنیم و زنگ خطر به صدا درمی
نباید جلوتر برویم! باید نگاه کنیم و ببینیم که امام 

ای به ما اختیار و السّلام در چه محدوده علیه
اجازه داده است؛ اگر پا را از آن حد فراتر 

 کند!آید و تهدید میبگذاریم، خطر می
اید حرکت کنیم؛ ولی ما با آن بر این اساس ب 

کلّیاتی که در دست داریم، هر کداممان به 
مقتضای اهواء وآراء خود، کارمان را انجام 
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دهیم! کلّیات هست، امّا انطباق آن کلّیات با می
 آن جزئیّات، مسئلۀ دیگری است!
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تطبیق غلط کلّیات شرعی علّت حکم به قتل 
 السّلام امام حسین علیه

کلّیات و با همین آیات، حجّاج بن با همین  
کرد و شیعیان امیرالمؤمنین را یوسف استدلال می

کشت! با همین آیات و با همین کلّیات آمدند می
و امام حسین را از بین بردند و گفتند: حکومت، 
حکومتِ مسلمین است و خلیفه یزید بن معاویه 
است، و خروج بر حکومت مسلمین و بر یزید 

ام است و دفعش واجب است، ولو بن معاویه حر
منجر به قتل بشود! شریح قاضی که از پیغمبر 
روایت نقل نکرد که پیغمبر فرمودند: هر کسی 
علیه صحابیِ بزرگوارم معاویه یا فرزند او یزید 
قیام کند، ولو فرزندم حسین بن علی باشد، باید 

وقت خیر؛ چون پیغمبر هیچاو را از بین برد! نه
زند! همۀ روایات پیغمبر نمی چنین حرفییک

هم مشخّص است، و اخباری هم که از پیغمبر 
کند؟ کار میرسیده است محدود است. پس چه

برد و از کلّیات استفاده در کلّیات دست می
توان آنها را به هر کند، از آن مسائلی که میمی

کند و آنها را پیش نحوی برگرداند، استفاده می
رسد که آن ه آنجایی میکشد. بعد قضیّه بمی

ترین افراد روی زمین شخصی را که محبوب
نسبت به پیغمبر اکرم است، با خودِ بیان و کلام 
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قدر قضیّه پیغمبر باید از بین ببرند؛ یعنی این
 کند!تفاوت پیدا می

مکالمۀ مرد شامی با یزید دربارۀ منزلت 
 سیّدالشّهدا نزد رسول خدا

را در بارگاه یزید آن مرد شامی وقتی که سرها  
آورده بودند، تا چشمش به سر سیّدالشّهدا 

کند و افتد، رو به یزید میالسّلام می علیه
یزید، این چه سری است که در مقابل »گوید: می

 «ای؟خودت گذاشته
این سر حسین بن علی است که »گوید: می 

علیه ما قیام کرد، و ما فرستادیم تا او را دفع کنند، 
 «او به این نحو درآمد!و روزگار 

عجب! پس بگذار حکایتی برای تو »گفت:  
 نقل کنم:

من در زمان رسول خدا اسلام آورده بودم، ولی 
اسلام خودم را از اطرافیانم در روم مخفی کرده 

شد که به مدینه تردّد پیدا بودم. بارها می
کردم؛ در یکی از این سفرها که در مسجد می

که صاحب همین سر  مدینه نشسته بودم، دیدم
ای بود، با برادرش موقع طفل چند سالهکه در آن

یا رسول خدا ”پیش رسول خدا آمدند و گفتند: 
 گیریم تا ببینیم کهو یا جَدّاهُ، ما با هم کُشتی می
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حضرت “ کند!یک بر دیگری غلبه میکدام
کشتی نگیرید؛ هر کدامتان بروید و ”فرمود: 

و به من نشان بدهید تا  خطّی بنویسید و بیاورید
اینکه من بدانم کدامتان بهتر هستید و غلبه 

 “کنید!می
اینها رفتند و هر کدامشان خطّی نوشتند و آوردند 
و به رسول خدا نشان دادند. من هم نشسته بودم 

کردم، دیدم رسول خدا و داشتم نگاه می
تواند کند و نمیها نگاه میطور به این خطهمین

آید یگری ترجیح بدهد، و دلش نمییکی را بر د
که بگوید: خطّ حسین بهتر است یا خطّ حسن 

پیش پدرتان علی ”بهتر است! حضرت فرمود: 
 “ ببرید تا او قضاوت کند!

السّلام بردند.  پیش پدرشان امیرالمؤمنین علیه
]حضرت هم نتوانست یکی را بر دیگری ترجیح 
بدهد و بگوید کدام بهتر است. رسول خدا 

پیش مادرتان زهرا برویم تا او قضاوت ”ود: فرم
 “کند!

رسول خدا وارد منزل حضرت زهرا شد و سلمان 
که برگشتند، رو به دنبالشان رفت. وقتیهم به

سلمان کردم و گفتم: قضیّۀ قضاوت به کجا 
که وقتی”انجامید؟ دیدم سلمان خندید و گفت: 

این طفلین این خط را آوردند، حضرت زهرا 
و نتوانست یکی را بر دیگری ترجیح  نشسته بود
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بدهد و دل یکی از آنها را بشکند، لذا گردنبندی 
از گردن خودش باز کرد که هفت دانه در میان او 

ها را هر کدام که بیشتر این دانه»بود، و گفت: 
 «تر هستید!برداشتید، قوی

امام حسین و امام حسن مشغول جمع کردن این 
ها شدند، هر کدام سه دانه برداشتند و سر دانۀ دانه

موقع هفتمی با همدیگر گلاویز شده بودند، در آن
جبرئیل را دیدم که آمد و بال خود را به آن دانۀ 
هفتم زد و آن را نصف کرد تا نصفی را حسن 

 “بردارد و نصفی را حسین بردارد!
چنین وقت تو داری با یکطور بود، آناینقضیّه 

توانند کسی که جبرئیل و ملائکۀ آسمان نمی
تحمّل ناراحتی او را داشته باشند، این کار را 

 1«دهی؟!انجام می
 

  
 

السّلام دربارۀ  فرمایش امام سجّاد علیه
 بیت در شاموضعیّت اهل

 گوید:منهال می 
ی گذر اکردم، از کنار خرابهدر شام حرکت می

                              
 ، با اختلاف.٣٠٩، ص ٤٣، ج بحار الأنوار 1
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جلو رفتم آید؛ کردم، دیدم صدای ناله و گریه می
که در غل و و دیدم علیّ بن الحسین درحالی

زنجیر است از آن خرابه بیرون آمد، و خون از 
های پایش روان بود. زیر زنجیر بر روی ساق

جلو رفتم و سلام کردم و عرض کردم: یا ابن 
الله، حالتان چطور است و در چه وضع و  رسول

 برید؟فیّتی بسر میکی
 حضرت فرمود:

إسَائیلَ، یُذبِّحونَ أبنائهم و إنا مَثَلنا کمَثلِ بَنی»
 «!یَستَحیونَ نساءَهُم

صورت که کنند به اینکشند و اسیر میما را می”
 “بینی!می

دًا » إنا العربَ أمسَت تَفتَخرُ علََ العَجَمِ بأنا مُُما
 قریشًا صلَا الله علیه و آله و سلام فیه، و إنا 

دًا صلَا الله علیه و  افتَخَرت علََ العرب بأنا مُُما
آله و سلام منهم! ]أمسینا معشَر أهلِ البیتِ 

دینَ![  1«مغصوبیَن مُقتَّلیَن مُشرَّ

                              
، ٢. نور ملکوت قرآن، ج 1٢٤، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٧٣وقعة الطف، ص  1

 :٦٠٥ص 
گویید اگر پیغمبر به شما بگوید: چه بجا آوردید شما امّتی که چه پاسخ می»

 ها هستید؟!آخرین امّت
بیت من، پس از آنکه من از جهان رخت بربستم؟! به عترت من و به اهل

بعضی از ایشان اسیر شدند و بعضی کشته و به خون سرخ خود آغشته 
 «گردیدند!
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کند که پیغمبر از آنِ عرب بر عجم افتخار می”
کند که پیغمبر اوست، و قریش بر غیر افتخار می

بیت و مّت، اهلاز اهل اوست؛ امّا ببین که این ا
 “اند!عترت او را به چه روزی درآورده

  .﴾
َ
جِعُون

 
يۡهِ رَ

َ
 إِل
ٓ
ا
 
ِ وَإِن

َّ
ا لِلَ

 
 ﴿إِن
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« معروف»مجلس بیست و چهارم : معنای 
 (1در فرهنگ اسلام و جاهلیّت )« منکر»و 
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

 الحمدُ لِِلّه ربا العالَمیَن و صلََّ الله علَٰ سیادِنا و نبیِّنا

القاسمِ المصطفیٰ و حَبیب ِقُلوبنِا و طَبیبِ نُفوسِنا أبی

د    مُُما

یابیَن الطااهرینَ المَعصومینَ   و علَٰ أهلِ بَیتهِ الطا

ین  و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجَمعیَن إلَ یَومِ الدا

 تابهِ:قال الُله تعالیٰ فی ک 
عۡرِضۡ عَنِ 

َ
عُرۡفِ وَأ

ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
ذِ ٱل

ُ
﴿خ

﴾ هِلِير َ
 
جَ
ۡ
 1؛ٱل

ای رسول خدا، اوّل: همیشه عفو را در برنامۀ »
خودت قرار بده، و در آن مواردی که باید عفو 
نمود، عفو کن و انتقام نگیر! )لذّتی در عفو است 
که در انتقام نیست!( دوّم: عمل به عُرف و امر به 

رف و کار پسندیده و نیکو بنما! سوّم: از ع
جاهلین و افرادی که با اهوای خودشان 

 «خواهند با تو برخورد کنند، اعراض کن!می
 معنای عرف و معروف

آیه دلالت دارد بر اینکه انسان باید همیشه از  
عرف و از مطلب معروف تبعیّت کند. حالا عرف 

                              
 .1٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) 1
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گویند؟ و چیست و عمل پسندیده به چه می
امر به عرف »کند که ینکه خدا به رسولش امر میا

 به چه معنایی است؟« کن
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 ای از آیات داریم:در آیه 
 
َ
مُرُون

ۡ
ِ وَيَأ

ۡ
ير
َ
خ
ۡ
 ٱل

َ
 إِل

َ
عُون

ۡ
 يَد

ٞ
ة م 
ُ
مۡ أ

ُ
نك ن مِّ

ُ
ك
َ
ت
ۡ
﴿وَل

رِ﴾
َ
مُنك

ۡ
 عَنِ ٱل

َ
هَوۡن

ۡ
مَعۡرُوفِ وَيَن

ۡ
 1؛بِٱل

همیشه باید در امّت اسلامی افرادی باشند که »
نان مردم را به خیر و صلاح دعوت کنند، و باید ای

مردم را به هر عملی که خیر و صلاح امّت اسلام 
و افراد مسلمین است دعوت کنند. اینها باید در 

ر امر معروف کنند و باید به ه به میان مردم امر
ای که معروف است پسندیده و هر فعل پسندیده

و شناخته شده است و حُسن او آشکار است، 
دعوت کنند؛ و در مقابل، از منکر هم باید مردم 
را بپرهیزانند و نهی کنند، و مردم جاهل را که 
اطّلاعی بر حُسن و قبح شرعی و عقلی ندارند، 

 «متوجّهِ معروف و منکر کنند!
علّت عدم حجّیت عمل مردم و عُرف جامعه در 

 تشخیص معروف و منکر
عرض شد با توجّه به مطالب گذشته، عمل  
تواند ملاک برای خیر و فساد ف و مردم نمیعر

باشد. مردم در تشخیص صلاح و فساد، دارای 
افکار ناقص هستند؛ سالیان سال عمل خود را 

دهند و بعد متوجّه براساس یک شایعه قرار می

                              
 .1٠٤( آیه ٣عمران )سوره آل 1



324 

شوند که دروغ است. خب اگر قوّۀ تشخیص می
ها سال زندگی فهمیدند! دهداشتند، از اوّل می

دهند س یک مطلب کذب قرار میخود را براسا
شوند که اشتباه بوده است؛ و بعد متوجّه می

 اند!شود قوّۀ تشخیص نداشتهمعلوم می
ن فرماید: پس این آیۀ مبارکه که می 

ُ
ك
َ
ت
ۡ
﴿وَل

 
َ
مُرُون

ۡ
ِ وَيَأ

ۡ
ير
َ
خ
ۡ
 ٱل

َ
 إِل

َ
عُون

ۡ
 يَد

ٞ
ة م 
ُ
مۡ أ

ُ
نك مِّ

مَعۡرُوفِ﴾
ۡ
، منظور از معروف، کدام معروف بِٱل

ا معروفی که عرف به آن معروف عمل است؟ آی
عبارت دیگر، تشخیص معروف با کند؟ و بهمی

عرف و با مردم است؟ أبداً؛ اهواء و آراء مردم در 
تشخیص یک معروف دخالت دارد و این 

تواند ملاک برای معروف و منکر باشد! هر نمی
ای به مقتضای آراء فرهنگ و هر تمدّن و جامعه

دهد را معروف قرار می جاهلی که دارد، اموری
بسا این امور از نقطۀ نظر و اموری را منکر؛ چه

 ثبوت و واقعیّت در دو نقطۀ مقابل هم قرار گرفته
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 عَن باشند؛ 
َ
وك

ُّ
رۡضِ يُضِل

َ ۡ
ي ٱلۡ ِ

َ مَن ف 
َ
يَ
ۡ
ك
َ
طِعۡ أ

ُ
﴿وَإِن ت

﴾ ِ
َ
کنند و اموری که مردم به آن عمل می 1.سَبِيلِ ٱللَ

بسا تفاوت ندارند، چهپتخطّی از آن را منکر می
الأمری داشته باشد و فاحشی با امور ثبوتی و نفس

بَونِ بعیدی با واقعیّت داشته باشد؛ لذا عمل مردم 
تواند ملاک برای عمل ما قرار بگیرد. خیال نمی
باره کنم مطالبی که در روزهای گذشته در اینمی

 عرض شد، کافی و وافی برای ادای این منظور باشد.

ای از نمونه« فرزندان از ترس تنگدستیکشتن »
 امور پسندیده در عرف جاهلیّت

خاطر ترس از إملاق و در جاهلیّت به 
کشتند و تنگدستی، فرزندان خودشان را می

کشتن فرزند را برای راحتی زندگی، یک امر 
خواهی راحت پنداشتند! اگر میای میپسندیده

اهی خوهایت را بکش! اگر میزندگی کنی، بچّه
آسایش داشته باشی، فرزندانت را به قتل برسان! 

دردسر زندگی کنی، خواهی در این دنیا بیاگر می
 هایت را از بین ببر!بچّه

                              
 :٩٠، ص ٢. امام شناسی، ج 11٦( آیه ٦سوره أنعام ) 1
مردم روی زمین پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه  اگر از اکثریّت آراء»

 «کنند.می
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قٖ﴾
 َ
 إِمۡل

َ
يَة
ۡ
ش
َ
مۡ خ

ُ
ك
َ
د
 َ
وۡل
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت
َ
خاطر به»؛ ﴿وَلَ

ترس از تنگدستی فرزندانتان را نکشید و از بین 
 «نبرید!

مۡ﴾
ُ
اك هُمۡ وَإِي 

ُ
ق
ُ
رۡز
َ
حۡنُ ن

 
روزی آنها به دست » 1؛﴿ن

ای که مقدّر ما است و ما بر طبق تقدیر و اندازه
 «رسانیم.ایم، روزی آنها را میکرده
شما کاری نداشته باشید و به تعهّد خودتان  

عمل کنید! این بچّه اگر مریض شد به شما ربطی 
ندارد، این بچّه اگر سالم ماند به شما مربوط 
نیست، این بچّه اگر از دنیا رفت به شما ربطی 

کاره هستید؟! مگر حیات خود ندارد! شما چه
شما به دست خودتان است؟! شما عرضه ندارید 

وقت به فکر دارید، آنه خودتان را نگهیک ثانی
ای که دارید باید دیگری هستید؟! بر طبق وظیفه

تعهّدتان را انجام بدهید، دیگر هر طوری شد به 
 شما مربوط نیست!

ای از غیرت نمونه« گور کردن دخترانبهزنده»
 جاهلی

 فرماید:در آیۀ شریفه می 
  

  

                              
 .٣1( آیه 1٧سوره إسراء ) 1



_________________________________________________________________ 

327 

  
َ
ننَ

ُ ۡ
م بِٱلۡ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
َ أ

ِّ ا بُسِ 
َ
ا ﴿وَإِذ

ٗ 
 ۥمُسۡوَد

ُ
ل  وَجۡهُه

َ
 ظ

 َ
ِّ وۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُسِ 

َ
ق
ۡ
رَى  مِنَ ٱل

 
وَ
َ
ظِيمٞ * يَت

َ
وَ ك

ُ
وَه

 
َ
لَ
َ
ابِ أ َ

ُّ
ي ٱليَ ِ

 ۥف 
ُ
ه سُّ

ُ
مۡ يَد

َ
ونٍ أ

ُ
  ه

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
ُ
يُمۡسِك

َ
ٓۦ أ بِهِ

﴾
َ
مُون

ُ
ءَ مَا يَحۡك

ٓ
 1.سَا
براساس غیرت جاهلی و غیرت غیرمنطقی و  

حاکم بود، اگر آنها ای که بر قبایل عرب باطله
شدند، از این قضیّه بسیار متأثّر دارای دختری می

داد که شدند؛ غیرت اعراب جاهلی اجازه نمیمی
آنها دخترانشان را شوهر بدهند و احساس کنند 

اند و آنها دخترانشان زیردست مردان قرار گرفته
 کنند!بر اینها حکومت دارند و امر و نهی می

واقعی  مشروع و غیر راین غیرت، غیرت غی 
منطقی و باطل است که بر آن قبایل حاکم  و غیر

بود. به مقتضای این امر معروف و پسندیدۀ در 
شد، او را میان آنها، اگر دختری زاییده می

 بردند!کردند و از بین میگور میبهزنده
﴾
ۡ
ت
َ
تِل
ُ
بٖ ق

ۢ
ن
َ
يِّ ذ

َ
 * بِأ

ۡ
ت
َ
 سُئِل

ُ
ة
َ
مَوۡءُۥد

ۡ
ا ٱل
َ
 ٢؛﴿وَإِذ

گور رفته در روز قیامت بهاز آن زنده کهوقتی»
سؤال بشود: به چه گناهی و برای چه او را 

 «گور کردید؟!بهزنده
ا 
ٗ 
 ۥمُسۡوَد

ُ
ل  وَجۡهُه

َ
  ظ

َ
ننَ

ُ ۡ
م بِٱلۡ

ُ
ه
ُ
حَد

َ
َ أ

ِّ ا بُسِ 
َ
﴿وَإِذ

ظِيمٞ﴾
َ
وَ ك

ُ
شد که عجب، صورتش سیاه می»؛ وَه

                              
 .٥٩و  ٥٨( آیه 1٦سوره نحل ) 1
 .٩و  ٨( آیه ٨1سوره تکویر ) ٢
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 «دختر زاییده شده است! )چرا پسر نیست؟!(
رَ 
 
وَ
َ
﴾﴿يَت ٓۦ َ بِهِ

ِّ وۡمِ مِن سُوٓءِ مَا بُسِ 
َ
ق
ۡ
؛ ى  مِنَ ٱل

قدر این مسئله در میان آنها منکر و ناپسند این»
دادند، از قوم و قبیلۀ بود که وقتی به او اطّلاع می

 «داد!کرد و خودش را نشان نمیخودش فرار می
ابِ﴾ َ

ُّ
ي ٱليَ ِ

 ۥف 
ُ
ه سُّ

ُ
مۡ يَد

َ
ونٍ أ

ُ
  ه

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
ُ
يُمۡسِك

َ
و »؛ ﴿أ

گرفت که آیا این دختر را با خود تصمیم میبعد 
با پستی و با ذلّت نگه دارد و این ننگ را برای 

های مدید به خود بخرد و آن را بزرگ کند، مدّت
یا اینکه خودش را راحت کند و از این ننگ 

 «گور کند؟!بهبیرون بیاورد و او را زنده
عجبا! غیرت جاهلی که در میان آنها معروف  

رساند که یک موجود را به جایی می است، کار
زنده و بشرِ حی و یک انسان را که دارای 

گور بهاستعدادات و مطالب و غرائز است، زنده
کنند! این امر منکَر چنان در میان آنها معروف می
 شود، ومی
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امر معروف که پرورش و تربیت دختر است، 
عمل  شود که آنها اینچنان در میان آنها منکر میآن

 1کنند!دهند و افتخار هم میقبیح را انجام می
ونٍ﴾

ُ
  ه

َ
 ۥعَلَ

ُ
ه
ُ
يُمۡسِك

َ
آیا با ننگی و با ذلّت »؛ ﴿أ

 «این دختر را نگه دارد؟!
خیلی عجیب است! ببینید این مطلبی را که  

پسندد، آیا واقعاً صحیح موقع میعرف در آن
است؟! و آیا رسول خدا موظّف به این مسئله 

ین ترتیب، امر به عرف کند؟! و آیا است و به ا
رِ﴾

َ
مُنك

ۡ
 عَنِ ٱل

َ
هَوۡن

ۡ
متوجّه این قضیّه  ﴿يَن
خیر، کار مردم ملاک برای شود؟! یا اینکه نهمی

های ها و سنّتعمل نیست و عمل و قضاوت
مردم، ملاک برای عمل نیست؛ چون مردم در 

برند و با احساسات اهواء و آراء جاهلی بسر می
تواند ملاک کنند و عمل آنها نمیمی به قضایا نگاه

 برای عمل باشد!
ناشی از تطبیق غلط « طواف با بدن عریان»

 مسئلۀ تقدّس کعبه در عرف جاهلیّت
 در آیۀ دیگری داریم: 

ءٗ 
ٓ
ا
َ
 مُك

 
بَيۡتِ إِلَ

ۡ
 ٱل

َ
هُمۡ عِند

ُ
ت
َ
 صَلَ

َ
ان
َ
﴿وَمَا ك

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ظلم و کشتن فرزندان در دوران جاهلیّت رجوع  1

 .٢٧یّه، ص ؛ رساله نکاح1٦٤، ص 1شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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﴾
ٗ
صۡدِيَة

َ
اعراب جاهلی وقتی برای حج »  1؛وَت

گردیدند و طواف کعبه می آمدند، به دورمی
 «زدند!کشیدند و دست میکردند و سوت میمی

کنند! این مردم، همین به بیا و ببین چه میبه 

آیند و به دور کعبه که برای حج میاعراب جاهلَ، وقتی

نظر انجام مناسک حج، دارای افکار  ۀگردند، از نقطمی

و و عقائدی هستند و با توجه به آن فلسفه و غریزه 

فطرت و مسائلَ که خداوند به آنها عنایت کرده است، 

نظر مِکن است بعضی از مسائل را ادراک کنند، و از نقطه

ا پیاده کردن  کلَا مِکن است مطلب درست باشد؛ اما

کلَا مطرح است که  ۀاجرای آن مسئل ۀقضیاه و نحو

 ٢آید!درمی« شَدُرُسنا»، «شَغَلَتنا»جای گاهی از اوقات به

الله مکان مقدّسی گویند: مکان بیتمیآنها  
 است، کعبه مکان مقدّسی است و

  
  

                              
 .٣٥( آیه ٨سوره أنفال ) 11
 .٣1٨، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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شود باید الله است، کسی که وارد آن مکان میبیت
پاک باشد، باید از آلایش دنیا معرّا باشد، نباید زر و 
زیور و امثال ذلک به خودش ببندد؛ همۀ اینها عقاید 
آنها در آن زمان بود. بنابراین حالا که قضیّه از این 
قرار است، پوشیدن لباس، و زر و زیور به خود بستن 

نها با آن اهداف و منویّات در تعارض و... تمام ای
است، پس لباسمان را دربیاوریم! زن و مرد لخت و 

و  1کردندگردیدند و طواف میعور به دور کعبه می
زدند! این طواف آنها کشیدند و دست میسوت می

شود! خب معلوم است که این طواف عاقبتش به می
 رسد!کجا می

قام اجرا کردن آن فلسفه در م اجرا این غلط 
صورت است! اسلام همان فلسفۀ عالی حج را به

گوید: اگر تو کند؛ اسلام میصحیح اجرا می
بخواهی این عمل را انجام بدهی، با اصل آن 
فلسفه و مرام در تعارض است؛ تو دارای غرائز 
هستی، دارای شهوت هستی، دارای احساس 
هستی، تو هنوز به مقام تجرّد و به مقام کمال أتمّ 

ای و شهوت در وجود تو حاکم است، تو رسیدهن

                              
 .1٨٣، ص ٣الدّرّ المنثور، ج  1
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الآن دارای شهوت و غریزه هستی، دارای 
توانی عواطف و احساسات بشری هستی، تو نمی

با موجودی برخورد کنی و بتوانی جلوی 
احساسات خودت را بگیری و بتوانی جلوی این 
غرائز را بگیری! )من روی این مسائل خیلی 

را بیش از این باز  توانم مطلبدقّت دارم و نمی
کنم!( حالا که غرائز تو به یک غرائز صحیح 
تبدیل شده است و افکار تو به یک افکار صحیح 
تبدیل شده است، روی این حساب هر عملی که 
موجب تهییج غرائز و موجب تحریک شهوت و 
تهییج این غرائز مادی پنهان در وجود انسان 
بشود، به حکم عقل و فطرت و به حکم شرع 

حکوم است! بنابراین، این حج گرچه در م
گیرد، چون منافی با راستای آن هدف انجام می

آن اهداف است، بنابراین خود این حج از نظر 
 اسلام محکوم است!

﴾ۡ  ءَ مَا يَحۡ  ﴿أَلَا سَا اینها اشتباه »؛ 1كُمُونَ
 «کنند!می
  
وقوع بنابراین هر عملی که در جامعه به 

بپیوندد و موجب برخورد بین زن و مرد بشود، 
صدای زن را مرد بشنود و موجب تهییج بشود، 

                              
 .٥٩( آیه 1٦سوره نحل ) 1
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 این عمل صحیح نیست و ناپسند است!
 کیفیّت تطبیق مسئلۀ تقدّس کعبه در شرع اسلام

صورت صحیح و اسلام همین عمل را به 
گوید: درست آورد و میصورت منطقی درمیبه

است که این مکانِ مقدّسی است، و اظهار شخصیّت 
در این مکان ممنوع است، اظهار علم و شئونات 
دنیوی در این مکان ممنوع است، اظهار ثروت در 
این مکان ممنوع است، اینجا حجّ است و اینجا حرم 
خدا است، و غیر در حرم خدا راه ندارد، در حرم 

تقیّدات برای خارج از  خدا تقیّدات راه ندارد، این
اینجا است؛ خارج از اینجا برو و هر کاری خواستی 

آیی، نه علم داری، نه ثروت بکن! وقتی اینجا می
داری، نه رئیس هستی، نه مرئوس هستی، نه آمر 
هستی و نه مأمور هستی، یک فرد عاری از تمام 

جهت انطباق بین شئونات اجتماعی هستی! حالا به
دهیم که هر را طوری قرار میظاهر و باطن، ظا

دهندۀ باطن باشد؛ دوتا پارچه، یکی نمایانگر و نشان
بندی و یکی هم روی دوشت به کمرت می

اندازی، و دیگر تمام است! احرامت حتّی اگر به می
اندازۀ یک سانت دوخته باشد، درست نیست؛ اگر به 
این لباس زر و زیوری باشد درست نیست؛ اگر 
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ه مستحب است، جهت زینت باشد همین انگشتری ک
بندی اگر جنبۀ صحیح نیست؛ ساعتی که به دست می

زینتی داشته باشد صحیح نیست؛ تمام اینها را باید 
کنار بگذاری! فخر فروختن حرام است، دشنام دادن 
حرام است؛ مسائلی که آن مسائل، شخصیّت انسان 

کند، تمام آنها را باید کنار بگذاری، و را مطرح می
و السّلام! این فلسفۀ « لَبایکَ اللهما لَبایکَ »قط و فقط ف

 شود!حجّ می
بینیم آن عملی که مردم صحیح بنابراین ما می 
صد منکر است؛ و  در پندارند، آن عمل صدمی

صد صحیح  در دانند، صدآن عملی که منکر می
و مطابق با واقع است! پس چطور ممکن است 

مُرۡ که شارع امر کند به 
ۡ
عُرۡفِ﴾ ﴿وَأ

ۡ
؟! کجا بِٱل

مُرۡ تواند مردم را امر کند به پیغمبر می
ۡ
﴿وَأ

عُرۡفِ﴾
ۡ
عرفیّات و آنچه را مربوط به عُرف »؛ بِٱل

 ؟! ابداً امکان ندارد!«است انجام بدهید
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در اینجا مسئله مربوط به این بود که ما در  
قضیّۀ عمل به عرف، خود عرف را در نظر 

عبارت ز عرف؛ بهبگیریم، نه خود را جدای ا
دیگر، از نقطۀ نظر عمل، ملاک ما برای عمل، 
جامعه و افراد باشد. در اینجا قطعاً این مسئله 
عرفی نیست، بلکه خلاف عرف است و اسلام 

کردن و کوبیدن  تمام همّ و غمّش بر رد و محکوم
 این عمل است! این یک مطلب است.

محدودۀ حجّیت عمل معروف و پسندیده نزد 
 بشریوجدان 

وقت ما خود عمل را مطلب دیگر اینکه یک 
بینیم؛ کنیم و مینفسه نگاه می حدّفی
مثال: فرض کنید اگر کسی در دنیا هم بابمن

وجود نداشته باشد، و تنها من در این دنیا باشم، 
آیا باید این عمل را انجام بدهم یا ندهم؟ 

عبارت دیگر، مسئله در اینجا به شخص به
ای هم ه به جامعه؛ و اگر جامعهگردد، نبرمی

وجود نداشته باشد، خودِ فرد در اینجا چه لحاظی 
تواند بکند و خود شخص چه عملی باید در می

 اینجا انجام بدهد؟
 در اینجا مسئله به دو صورت است: 

ها با ملاک بودن إحیاء قبرستانتضادّ پسندیده
 هاگرفتن از قبرستانشرع مبنی بر عبرت
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وقت آن عملی که من انجام : یکصورت اوّل 
نفسه  حدّدانم، خودش فیدهم و آن را عرف میمی

عمل صحیحی است، امّا با ملاکاتی که شارع قرار 
مثال: فرض کنید بابداده است، در تضاد است؛ من

کاری و کاشتن بینیم که إحیاء قبرستان، گلمی
ها خودش درخت و سرسبز نمودن قبرستان

عمل خیلی خوبی است و در شرع نفسه یک حدّفی
هم وارد شده است، و إحیاء و عمران اراضی یکی 
از دستورات أکید شرعی است! چقدر ما در شرع 

 دستور داریم:
اراضی را آباد کنید و کشاورزی کنید! کسی که 
اراضی را آباد کند، به هر درختی که در روی 
زمین بکارد، خدا به او یک درخت در بهشت 

 1دهد!دا به او چقدر ثواب میدهد، و خمی
و ما از این دسته روایات زیاد داریم؛ ولی  

صحبت در این است که اگر این عمل را در 
قبرستان انجام بدهیم، آیا این عمل با آن ملاک 

 کلّی که شارع در اختیار ما
  

  

                              
؛ نهج الفصاحة، 1٠٥؛ جامع الأخبار، شعیری، ص ٢٦٠، ص ٥الکافی، ج  1

 .٧٠٧ص 
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 قرار داده است، در تضاد است یا در تضاد نیست؟
رستان باید بینیم که در تضاد است، چون قبمی 

محلّ عبرت باشد، قبرستان باید جایی باشد که 
روند عبرت بگیرند؛ نه اینکه به گل مردم وقتی می

جۡرِي مِن و بلبل نگاه کنند و با باغ و 
َ
تٖ ت  ـ ﴿جَن 

رُ﴾
 
هَ
ۡ
ن
َ ۡ
حۡتِهَا ٱلۡ

َ
اشتباه بگیرند، آن دیگر محلّ   1ت

که وارد قبرستان عبرت نیست! مردم وقتی
کنند، باید روزی این قبور می شوند و نظر بهمی

 این مسئله برای آنها هم تداعی بشود!
من اخیراً روزی در همین بهشت زهرای  

که وارد این بهشت زهرا شدم طهران رفتم، وقتی
و برگشتم، تنها چیزی که ابداً در نظرم نیامد، 

قدر درخت و گل عبرت از این مردگان بود! این
امثال ذلک بود که برو و  و های گل و بیاو دسته

ابداً برای بنده عبرت نبود! حالا شاید بنده 
کنید! من فقط به طور بودم ولی شما فرق میاین

های گل و ها و دستهاین درختان سرسبز و گل
کردم تا اینکه یکی دو ساعتی که اینها نگاه می

آنجا بودیم، تمام شد و رفت! این چه قبرستانی 
رع است؟! کجای است؟! کجای این مورد نظر ش

همه در روایات این مورد نظر شارع است؟! این
ای یک بار به قبرستان تأکید داریم که اقلًا هفته

                              
 .٢٥( آیه ٢سوره بقره ) 1
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بروید، صبح پنجشنبه را هم انتخاب کنید و 
 1الطّلوعین هم باشد!بین
مرحوم قاضی در دستوری به شاگردانشان  

 اند:فرموده
ک الطّلوعین به قبرستان بروید، و یصبح در بین

ـ و  حتّی قرآن هم نخوانید فاتحه بخوانید ـ
کناری بنشینید و سکوت کنید و به عاقبت کار 

 ٢بیندیشید!
ببینید یک روز اینها در همین قبرستان  
نشستند و برای جای شما میآمدند و بهمی

خواندند، الآن شما برای اینها مردگان فاتحه می
 اید و فردا دیگران برای شماآمده
  

  

                              
الأصول الستّة عشر، ص ؛ ٣٢٠؛ کامل الزیارات، ص ٢٢٨، ص ٣الکافی، ج  1

 .٦٨٨؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 1٢٦
 .٢٥٠؛ مهر تابناک، ص 111، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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آیند! اینها را در ذهن بیاورید! با گل و بلبل و می
آید؟! چنین معنایی در ذهن میسرو و سنبل، آیا یک

آید! بروید و بنشینید و تأمّل و تفکّر کنید! ابداً نمی
های ما دارند درخت بینیم که در قبرستانامّا می

برند و از صورت مقابری کارند و از بین میمی
به پارک و تفریحگاه و تفرّجگاه  آورند و تبدیلدرمی

 کنند؛ تمام اینها خلاف اسلام است!می
حدّنفسه خوب است، کاری فیاین مسئلۀ گل 

ولی پیاده کردن این مسئله در این جایگاه، چون 
مخالف با آن ملاک شرع است، اشکال دارد و 

 نباید انجام داد!
تعارض استحباب صلۀ رحم در ایّام نوروز با 

 سنّت غیراسلامی نوروز حرمت إحیای
مثال: صلۀ رحم خیلی خوب است، بابمن 
بازدید با اقوام خیلی خوب است،  و دید

وآمد با آنها موجب ائتلاف و استیناس رفت
شود؛ تمام اینها خوب است! چقدر ما در می

وآمدها تأکید داریم! روایات راجع به این رفت
 چقدر راجع به الفت تأکید داریم:

ای را که باهم در انس و الفت عهخداوند جام
دارد؛ و خداوند جامعۀ نباشند، مبغوض می

مسلمینی را که با هم در انس و ائتلاف باشند، 
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 1دارد!محبوب می
قدر ما روایات و دستور و امثال ذلک در این 

ها و رسیدن به وآمدها و صلۀ رحممورد رفت
 تمام ٢ماشاءالله!حوائج دیگران تأکید داریم، إلی

بازدید در  و جای خود محفوظ؛ امّا دیداینها به
نوروز اشکال دارد و نباید انجام داد، چون این 
سنّت، سنّت فُرس و سنّت جاهلی است و اسلام 
این سنّت را محکوم کرده است! نوروز نباید در 

 ٣اسلام باشد و عید نوروز حرام است!
خواست به منصور دوانیقی در سالی که می 

مکّه برود و مصادف با ایّام حَمَل شده بود، به 
مدینه آمد و بار عام داد: ایّام نوروز است، افراد 
تشریف بیاورند و صله بگیرند! به دنبال موسی 
بن جعفر فرستاد، حضرت پیغام دادند که من 

 آیم، با این عبارت:نمی
  

  

                              
 .٧٧، ص ٣البلاغة )عبده(، ج  نهج 1
 .1٥٧ ـ 1٥٠، ص ٢رجوع شود به الکافی، ج  ٢٢
جهت اطّلاع بیشتر از دیدگاه اسلام دربارۀ نوروز، رجوع شود به نوروز  ٣٣

 م.در جاهلیّت و اسلا
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این سنّت که هر سال نوروز را »؛ إنّه سنّةُ الفُرسِ
ها، گبرها و جشن بگیرند، سنّت فُرس، زرتشتی

 «افراد جاهلی است!
اسلام این سنّت جاهلیّت را » 1و محاها الإسلامُ؛

 «محو کرده و کنار گذاشته است.
بالأخره اسلام هم خودش مکتب دارد، ما که  

ما »ها و شاهنشاه نیستیم که بگویند: مثل سابقی
ما که مثل « دو هزار و پانصد ساله داریم! تاریخ

ما اوّل ایرانی »این ملّیون نیستیم که بگویند: 
مبارک خودشان باشد! « هستیم و بعد مسلمانیم!

ما مسلمانیم؛ چه ایرانی باشیم، چه افغانی باشیم، 
چه هندی باشیم، چه پاکستانی و چه عرب! 

 کند؟!مسلمان، مسلمان است؛ چه فرقی می
جای مرز گزینی مرز عقیدتی بهلزوم جای

 جغرافیایی در ممالک اسلامی
لذا در مملکت اسلامی مرز وجود ندارد؛  

مرزی که خطیّ روی یک تخته بکشند و آن را 
گوید که این مرز ترسیم کنند! آیا اسلام می

تا خطّ از سر بنده و  است؟! آیا مرزی که با دو
غیر بنده دربیاید واقعاً مرز است؟! اسلام 

گوید: مرز نداریم، بین ایران و پاکستان مرز یم

                              
 .٣1٨، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 1
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اند و ما هم مسلمان هستیم و نیست، آنها مسلمان
مرزی نیست! بین ایران و ممالک غرب مرز 
است، آنها کافرند و ما مسلمانیم؛ بین ما و ممالک 
استعماری مرز است، آنها مستعمرند و أیادی 

خواهند بر جامعۀ اسلامی شیطان هستند و می
ط بشوند. مرز آنجاست، نه اینکه مرز روی مسلّ

نقشه و جغرافیا باشد؛ این که مرز نیست! این 
خاک که همان خاک است! به جان شریف 
سرکار، این تپّه با آن تپّه، این کوه با آن کوه، این 

کند! ابداً، به زمین با آن زمین هیچ فرقی نمی
کند! مرز، مرز اندازۀ یک سر سوزنی فرق نمی

اسلام است، مرز شرک و ایمان است؛ نه کفر و 
 1مرز طبیعی!

های شرعی نسبت به أرجحیّت ملاکات و سنّت
 هاسایر سنّت
لذا در اینجا باید خوب دقّت کنیم و ببینیم که  

مسئله از چه قرار است و مطلب به چه صورت 
ای را برای ما است و اسلام دارد چه مسئله

کنیم، م سیْر میآورد، و ما در کجا داریوجود میبه
 ایم!در کجا هستیم و این مطلب را از کجا گرفته

  

                              
، ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  11

 .٢٤٨ص 
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قبرستان باید جایی باشد برای اینکه مردم  
عبرت بگیرند! محلّ عبور و محلّ عبرت است! 

شود! حالا اگر اینها را به باغ تبدیل کنیم، نمی
صلۀ رحم و دیدن، یکی از مسائل مهم است، 

شود! روز باشد، نمیحالا اگر قرار باشد که در نو
 السّلام فرمودند: امام کاظم علیه

و مَُاها الإسلامُ، و مَعاذَ اللهِ أن نُحییَ ما مَُاهَ 
و اسلام آن را محو کرده است، و پناه » 1؛الإسلامُ 

بر خدا از اینکه ما إحیا کنیم آنچه اسلام آن را 
 «محو کرده و از بین برده است!

توان را می و بر همین اساس، روایات مجعول 
دهند، دست میبا این روایات که ملاک را به

 هم چه مجعولاتی!تشخیص داد؛ آن
عید ما عید غدیر است، عید ما عید فطر است،  

عید ما عید مبعث است و عید ما عید قربان است؛ 
اینها اعیاد ما هستند! اعیاد ما اعیاد ائمّه 

السّلام هستند و مجالس عزای ما تنها  علیهم
السّلام است؛ شیعه این  لس عزای ائمّه علیهممجا

گوید و ما غیر از این چیزی نداریم. حالا را می
بازدید را در این  و اگر قرار باشد که ما این دید

ایّام نوروز انجام بدهیم، با آن ملاک کلّی در 
شود و محکوم است، و نباید تعارض واقع می

                              
 .٣1٨، ص ٤طالب علیهم السّلام، ج مناقب آل أبی 1
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، باید دست آوردن ملاکانجام بدهیم! لذا برای به
 خیلی دقّت کرد.

های عرفی غیر منافی با بودن سنّتپسندیده
 ملاکات کلّی احکام

صورت دوّم: ما یک سری کارهایی داریم که  
این کارها در زمان سابق نبوده است و با خود این 

بسا با ملاکات شرعی هم در تعارض نیست و چه
کلّیات آنها در تفاهم و در توافق است و اشکالی 

؛ مثلًا چاه آب زدن، انهار جاری کردن، کاشتن ندارد
درختان، مزارع را سرسبز و آباد نمودن، که تمام اینها 

 ممدوح و مورد نظر شارع است.
السّلام و خود ائمّه چقدر  امیرالمؤمنین علیه 

کردند و باغ داشتند و به مزارعشان رسیدگی می
کردند! یک روز امیرالمؤمنین را دیدند که آباد می

برد، شخصی از ای را میبر مرکبی دارد محموله
یا علی، چه بر این »کند: آن حضرت سؤال می

 مرکب
  

  



346 

)یا سه  سی هزار»فرماید: حضرت می« داری؟
خب حضرت که دروغ   1«هزار( درخت خرما!

های خرما را جمع کرده گوید! حضرت هستهنمی
برد که بیرون مدینه بکارد! هرگز بود و داشت می

ای را که علی بکارد کند که آن هستهزمین چنین نمی
درنیاورد! سی هزار درخت خرما! حضرت تمام 

ها ن درختاینها را کاشت و آباد کرد و یک دانه از ای
را هم برای خودش برنداشت و همه را وقف کرد! 

ها، ایتام و... و همه در تاریخ وقف فقرا، وقف قبیله
 ثبت است.
کردند و حضرت چشمه و قنات حفر می 

زد، برای فلان قبیله وقف که آب بیرون میوقتی
زدند و وقف کردند؛ حضرت چاه میمی
تاریخ کردند برای کجا؛ و همه اسنادش در می

 ٢هست.
ای است! حالا خب این خیلی کار پسندیده 

اگر ما در اینجا یک روز را به نام روز درختکاری 
قرار بدهیم، کار خیلی خوبی است و اشکالی 

 ٣ندارد و با آن ملاک منافاتی ندارد.

                              
 .٧٤، ص ٥الکافی، ج  1
السّلام که در  نامۀ مکتوب حضرت امیر علیهجهت اطّلاع بر متن وصیت ٢٢

، ص ٧اند، رجوع شود به الکافی، ج آن لیستی از موقوفات خود را نام برده
 .٥٢ ـ ٤٩

جهت اطّلاع بیشتر پیرامون وجوب إحیای سنن حسنه و پرهیز از سنن  ٣
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پرستاری و حمایت از مرضیٰ کار خیلی  
پسندیده و خیلی خوبی است. چه کاری بالاتر از 

که یک شخص برود و با مریضی که این است 
نشین و جلیسی ندارد، صحبت کسی ندارد و هم

کند و کارها و مسائلش را انجام بدهد، مرهم 
بگذارد و با او صحبت کند؟! مداوای مریض و 
پرستاری از مریض خیلی خوب است. حالا اگر 

عنوان روز پرستار قرار بدهیم ما یک روز را به
دارد؟! البتّه زن و  خیلی خوب است. چه اشکالی

 مرد، نه فقط زن!
رعایت پدر و مادر خیلی خوب است؛  
 ترین دستوری که ما داریم، رعایتمهم
  

  

                              
 .٢٤٨سیّئه رجوع شود به نوروز در جاهلیّت و اسلام، ص 
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اهُ پدر و مادر است:   إِي 
ٓ  
 إِلَّ
ْ
وٓا
ُ
عۡبُد

َ
 ت
 
لَ
َ
 أ
َ
ك   رَبُّ

ض َ
َ
﴿وَق

ا﴾
ً
ن
 
يۡنِ إِحۡسَ

َ
لِد
 
وَ
ۡ
بعد از توحید و بعد از انجام   1؛وَبِٱل

الاتر از احترام به پدر و مادر و فرائض، هیچ عملی ب
قدر تأکید آمده اطاعت از دستورات آنها نیست! این

عنوان حالا اگر ما یک روز را به ٢الله!ماشاءاست؛ إلی
روز مادر قرار بدهیم خیلی مناسب است، البته روز 
پدر هم قرار بدهیم، یا روز پدر و مادر. چرا فقط مادر 

ادر؛ این خیلی خوب تنها؟! هر دو با هم: پدر و م
 است!

 راه وصول به ملاکات احکام شرعی
طورکلّی اگر ما عمل خودمان را بر طبق آن به 

ملاکاتی که در شرع داریم، قرار بدهیم، اشکال 
ندارد و خیلی هم پسندیده است؛ امّا نکته در 
اینجا است که رسیدن به آن ملاکات، کار هر 
کسی نیست! برای رسیدن به آن ملاکات باید فقه 
بخوانید، اصول بخوانید، تفسیر بخوانید، تاریخ 

مّه را بخوانید، اجتماعیّات بخوانید، باید فلسفه ائ
بخوانید، باید عرفان بخوانید و بعد از همۀ اینها، 
خودتان نیز باید به عرفان و روح شرع متحقّق 

                              
 .٢٣( آیه 1٧وره إسراء )س 1
 .1٤٧ ـ 1٣٧، ص 1رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  ٢
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لغزد! شوید؛ اینجا است که همه پایشان می
عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال »گفت: 
تمام اینها را که خواندی کافی نیست؛ « است!

ید روح شما روح شرع را مسّ کند و باید با
وجدان شما به عمق و حقیقت دین برسد و آن 
نفحات روحانی عالم قدس بر وجنات شما و بر 

توانید و اصلًا ضمائر شما بتابد، وإلّا نمی
 شود!نمی
بله، عمل به ملاکات مستحسن است و عمل  

عنوان یک سنّت سنیّه بر طبق آنها در جامعه به
وح است؛ ولی ما چگونه به آنها خیلی ممد

 دسترسی پیدا کنیم؟!
اهمّیت نگرش توحیدی در رسیدن به ملاکات 

 حقیقی شریعت
آید چند سال پیش داشتم صحبت یادم می 

یکی از آقایان و علمای معروف، مرحوم حاج 
مرد خوبی بود، خدا  الله محلاتی ـشیخ فضل

شنیدم؛ ظاهراً سال بعد از ـ را می رحمتش کند
اینکه ایشان در آن قضیّۀ دلخراش سقوط هواپیما 
توسّط صدام لعین به شهادت رسیده بودند، 
صحبت ایشان را گذاشته بودند و من داشتم 

دادم. دیدم ایشان مطلبی گفتند، و من گوش می
از آن مطلب به نکاتی رسیدم. ایشان مرد خوب 
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خوش نفْسی بود و در کار خودش ظاهراً شخص 
د، و من صحبتی از ایشان شنیدم و دیدم در صادقی بو

های خودش قصد تقرّب و قصد خیر را صحبت
کند؛ لذا برای ایشان طلب مغفرت و رحمت لحاظ می

 فرمودند:کردم. ایشان می
در آن کوران مسائل انقلاب که ظاهراً آن شب 

شد و آخر بود که دیگر مسائل داشت تمام می
آمدند و به ما کرد، قضایا داشت فیصله پیدا می

ایم و از ما یک فرستنده در اختیار گرفته»گفتند: 
توانیم اخبار و مطالب شما را به یک نقطه می

فوراً ما حرکت کردیم و « گوش مردم برسانیم.
آمدیم و به آنجا رفتیم و گفتیم: خب ما چه چیزی 
بگوییم؟ گفتیم: مطلب انقلاب و اوّلین خبر و 

که با انظار و با اهداف  ای رااوّلین ایده و مسئله
انقلاب اسلامی ایران مطابق است، در آنجا مطرح 

که لابد رفقا  کنیم. لذا سرودی در آنجا گذاشتیم ـ
کم مطالب دیگر آمد و ـ و بعد کم دانندمی

خلاصه بحمدالله این مسئله به پیروزی رسید و 
مردم مسلمان بر قوای طاغوت، فاتح و غالب 

 پیدا کرد.آمدند و مسئله فیصله 
من وقتی این مسئله را شنیدم، به یاد مطلب  

یکی از بزرگان افتادم که ایشان در همان زمان 
 فرمودند:می
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جای این مطالبی که در همان چه خوب بود که به
ابتدای کار منتشر شد، آن مطالب توحیدی و آن 

شد که پیغمبر اکرم هنگام فتح کلامی منتشر می
بردن  بین دن طاغوت و ازبر بین مکّه و هنگام از

بردن شرک و کفر، در عاصمۀ  بین ها و ازبت
عربستان و مرکز و محورِ انتشار اخبار در 

 1جزیرةالعرب فرمودند.
هنگامی که سپاه مسلمین آمدند و بر شرک و  

ها را شکستند و توحید بر کفر غلبه کردند و بت
را جایگزین شرک کردند و اسلام را جایگزین 

چنین شرایطی پیغمبر اکرم ، در یککفر کردند
طور ندا کنند و خود حضرت دستور دادند تا این

ها را به پردۀ کعبه هم آمدند، و داریم که: دست
 زدند و این کلمات را گفتند:

إلهَ إلّا الُله إلهاً واحدًا و نحن لهُ مسلمون،  لّ
ینُ  إلهَ إلّا الله و لّ لّ اه، مُخلصیَن له الدا  نعبد إلّا إیا
إله إلّا الله وحده، أنجزَ  لو کرهَ المشرکون، لّ و

 وعدَهُ و نصَر 

  
  

                              
 .1٤٠مهرفروزان، ص  1
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عبدَهُ و أعزَّ جُندَهُ و هزمَ الأحزابَ وحدهُ، فله 
المُلکُ و له الحمدُ، یُُیی و یُمیت، و یُمیتُ و 

یموتُ، بیَدِهِ الخیُر و هو عَلَٰ  یُُیی، و هو حیٌّ لّ
 1.ء  قدیرٌ کلِّ شی

کار دارد نگاه کنید و ببینید که پیغمبر چه 
 گوید! او کجاست؟!کند و چه دارد میمی
اه... أنجزَ وعدَهُ و  إله إلّا الُله و لّ لّ نعبدُ إلّا إیا

؛ نصَر عبدَهُ و أعزا جُندَهُ و هَزمَ الأحزابَ وحدهُ 
 «تنهایی همه را از بین برد!فقط او به»

که پیغمبر کاره هستیم؟! وقتیما و شما چه 
توحید را جایگزین شرک و بت نمود، ببینید چه 

 دهد:گوید؛ ندای توحید دارد سر میدارد می
 ...؛إله إلّا الله لّ
فقط تو خدا هستی، فقط حمد اختصاص به تو »

آید، هیچ وجودی دارد، فقط کمک از تو برمی
غیر از تو نیست، هیچ تعیّن و هیچ تشخّصی غیر 

ا به دست توست، سلطنت از تو نیست، همۀ کاره
به دست توست، میراندن و إحیاء به دست 

 «توست!
موقع داد؛ حالّ ما که پیغمبَ این شعار را در آن 

                              
، ص 1، با قدری اختلاف؛ مصباح المتهجّد، ج ٣٦٠، ص ٢علل الشّرائع، ج  1

٥٠. 
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چنین زمانی که طاغوت از بین رفته است، شرک در یک

از بین رفته است، کفر از بین رفته است، أیادی استعمار 

خواهیم نظام توحید را جایگزین اند و میقطع شده

جای مسائل جای سَودها و بهنظام کفر کنیم، باید به

ا به إله إلّا الله لّکذایی،  جای این را پخش کنیم! اما

 گذاریم!ها، سَود میحرف

اینجا است که تفاوت بین انظار و بین افکار،  
دهد و در اینجا است که خودش را نشان می

دهد! رسیدن به ملاک، خودش را نشان می
 1«اوت ره از کجاست تا به کجا!ببین تف»گفت: 

﴾ ِ
 

بۡصََ
َ ۡ
وْلِي ٱلۡ

ُ ِّ
 لۡ
ٗ
ة َ عِيَۡ

َ
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َ
لِك

 َ
ي ذ ِ

 ف 
 
 ٢!﴿إِن
  

انحصار طریق شناخت معروف در ادراک 
 ملاکات شریعت یا بیان شخص واصل

لذا برای رسیدن به عرف و رسیدن به  
رِ﴾معروف: 

َ
مُنك

ۡ
 عَنِ ٱل

َ
ه
ۡ
مَعۡرُوفِ وَٱن

ۡ
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ۡ
 عَنِ ٱل

َ
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ۡ
مَعۡرُوفِ وَيَن

ۡ
 ٤،بِٱل

باید به این ملاکات رسید؛ اگر خودمان هم 

                              
 .٥دیوان حافظ، )پژمان(، غزل  1
 .1٣( آیه ٣عمران )سوره آل ٢
 .1٧( آیه ٣1سوره لقمان ) ٣
 .1٠٤( آیه ٣عمران )سوره آل ٤
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رسیم، باید از کسی بگیریم که او رسیده نمی
توانیم مصداق این آیه واقع باشد! اینجا می

 شویم.
تأثیر عرف جاهلی در عداوت و جنگ با 

 السّلام حضرت سیّدالشّهدا علیه
السّلام راجع به افرادی که  امام سجّاد علیه 

السّلام آمدند،  برای مصاف با سیّدالشّهدا علیه
 فرماید:می

بونَ إلََ اللهِ بدَِمِهِ  هایی بودند که اینها آدم» 1؛یَتَقَرا
بردن  بین واسطۀ ازخواستند بهآمده بودند و می

 «امام حسین، به خدا تقرّب پیدا کنند!
حالا اگر نگوییم همۀ آنها، بعضی از آنها  

کار ما  و طوری بودند! عرف این است! اگر سراین
بونَ إلََ الِله »رسیم: با عرف بیفتد، به اینجا می یَتَقَرا

 «بدَِمِه!
بیت شکست نقشۀ یزید برای از بین بردن اهل

 رسول خدا
طوری برای مردم شام تبلیغ کرده بودند و  

                              
کلٌّ یَتقرّبُ : »٤٦٢الأمالی، شیخ صدوق، ص  1

 «إلَی الِله عزّوجلّ بِدَمِهِ.
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انداخته بودند که  ی آنها جاطوری مسئله را برا
السّلام را یک آدم خارجی  واقعاً امام حسین علیه

آوردند، مردم دیدند! وقتی داشتند اسرا را میمی
رفتند و از پنجره بام میروی کوی و برزن و پشت

کردند و کف کشیدند و خنده میهلهله می
آورند، و ها را میدارند خارجی»زدند که: می

حالا « اند!المؤمنین یزید خروج کرده راینها بر امی
المؤمنینِ آنها،  دانند که همین امیرها نمیاحمق

دهد! کنار گوششان چه کارهایی دارد انجام می
 شوند!وقت اینها خارجی میآن

بیت کار کردند؟! مگر اهلبیت چهامّا اهل 
ساکت نشستند! اصلًا یزید توطئه کرده بود؛ 

مجلس و موقعیّت را  توطئۀ یزید این بود که
بیت را در طوری ترتیب بدهد که اصلًا تمام اهل

همان شام از بین ببرد و مسئله را تمام کند! با آن 
 جلال و آن
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موقعیّت و... بیاید و بعد هم تمام اینها را از بین 
 ببرد!

عبدالله العلائلی در کتاب خود راجع به تاریخ  
 د:نویسالسّلام می سیّدالشّهدا علیه

نحوی بود که اصلًا قع بهموتمهید یزید در آن
آثاری از ائمّه و سیّدالشّهدا دیگر باقی نماند! لذا 

ای برای خواست از هر وسیلهدر وهلۀ اوّل می
إرعاب و إسکات اینها استفاده کند و بعد هم اینها 
را از بین ببرد و قضیّه را تمام کند؛ امّا اینها آمدند 

 هم ریختند!شام را به رو کردند و و و زیر
تواند جلوی حضرت زینب را مگر کسی می 

بگیرد؟! دختر امیرالمؤمنین است! مگر کسی 
تواند حضرت سجّاد را إسکات کند؟! اینها می

مقام امامت دارند! خلاصه، کار به آنجایی رسید 
که مسئله علیه یزید تغییر پیدا کرد و یزید که دید 

جویی از ای ندارد، شروع به استمالت و دلچاره
 یت کرد:باهل

خدا پسر ! من انجام ندادم، من راضی نبودم
مرجانه را لعنت کند، او انجام داد، بدون اذن من 

 1(.و امثال ذلک! )بود
های اعتذار یزید از امام سجّاد و خواسته

                              
 .٢٣٢، ص ٨کثیر، ج ؛ البدایة و النهایة، ابن٥٠٦، ص ٥تاریخ الطبری، ج  1
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 حضرتگانۀ آنسه
بیت را به مجلسش دعوت یزید یک روز اهل 

کرد و پس از عذرخواهی و اعتذار از مسائلی که 
 افتاده بود، به آنها پیشنهاد کرد: اتّفاق

توانید به توانید باشید: میشما در هر جایی می
جا منزل کنید؛ دیگر مدینه برگردید یا در همین

 اختیار با شما است!
السّلام رو به یزید کردند  حضرت سجّاد علیه 

 و فرمودند:
سه خواهش از تو دارم؛ خواهش اوّل اینکه:  

گردانی! تقاضای دوّم اینکه: سر پدر ما را به ما بر
آنچه از اموال از ما به نهب و غارت رفته است، 
به ما بازگردانی! و سوّم اینکه: اگر قصد 

بردن من را داری، یک نفر را با این  بین از
 بیت به مدینه بفرستی!اهل
 یزید گفت: 

و امّا برگرداندن سر، که محال است. و امّا از 
اند، من به أضعاف بردهاموال، آنچه را که از شما 

 پردازم!مضاعف می
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 حضرت فرمودند: 
ما از این اموال، منظور مادّی نداریم، بلکه در  

هایی این اموالی که به سرقت رفته است، لباس
بوده است که با دست مادرم فاطمۀ زهرا بافته 
شده بود، و قِلاده و گردنبندی بوده است که به 

 است! گردن آن حضرت افتاده بوده
 یزید گفت: 

و امّا مطلب سوّم اینکه: خودت این قافله را به 
 1گردانی!مدینه برمی

سرایی نعمان بن بشیر نزد مزار پیغمبر مرثیه
 بیت به مدینهاکرم هنگام بازگشت کاروان اهل

جای دهد نعمان بن بشیر بیاید و بهدستور می 
ای که در تمام طول این شترهای عاری و برهنه

بیت بر آنها سوار شده بودند، کجاوه و اهلسفر، 
دهد افرادی که هودج درست کنند؛ و دستور می

بیت احاطه داشتند و سرها را حمل بر اهل
افتاد، بیت میکردند و دائماً چشمشان به اهلمی

دور حرکت کنند و از دور، مراقب  در دورا
 ٢باشند!

سمت مدینه حرکت بیت بهبه این کیفیّت اهل 

                              
 .1٩٤اللهوف، ص  1
 .٢٧٢وقعة الطفّ، ص  ٢
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رسند، حضرت سجّاد نند. نزدیک مدینه که میکمی
آیا از »فرمایند: کند و میبشیر بن جَذلم را طلب می

بله، یا »کند: عرض می« ای داری؟شعر بهره
پس برو و با »فرمایند: حضرت می« الله! رسولابن

 «اشعار خودت مردم را از آمدن ما باخبر کن!
ال شود، هرکسی از او سؤبشیر وارد مدینه می 
کند که چه خبر است؟ چطور است؟ جوابی می

رسد، دهد تا اینکه به قبر پیغمبر اکرم مینمی
 خواند:آنگاه این اشعار را می

 
 

اید که اینک ای اهل مدینه چه نشسته» 
رسند! مردم مدینه کجا بیت پیغمبر از راه میاهل

بودید ببینید که بدن پسر پیغمبر را بر روی زمین 
رش را بر نیزه از این شهر به آن شهر انداختند و س

 «بردند؟!
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زنان، حرکت کردند و  تِام مردم مدینه بر سَ 

داه! وا»صدای خود را به  بلند کردند و به طرف « مُما

 1بیرون حرکت کردند تا به این قافله رسیدند.

فرمایش امام سجّاد در مظلومیّت حضرت 
 السّلام سیّدالشّهدا علیهما

 کنند:نقل می 
محمّد بن حنفیّه خدمت علیّ بن الحسین آمد و 

یا ابنَ أخی، أینَ أخی؟! ای پسر برادر، »صدا زد: 
 «ای؟!برادر آمدهچرا بی

هُ، أتیتُک یتیمًا!... یا »فرماید: حضرت می یا عَماا
لَیتَ کُنتَ حاضًَا حتایٰ تریٰ أخاکَ کان یَستَغیثُ 

ای عمو، ”« یُعانُ علیهِ! یُغاثُ، و یَستَعیُن و لّ فلا
دیدی ای کاش در کربلا بودی و برادرت را می

شنید، نمود و جوابی نمیکه مدام استغاثه می
 “نمود و کسی نبود کمکش کند!استعانت می

او را لب تشنه شهید ]”  ٢«قتلوه عطشاناً!»
 “[کردند!

ألا لعنةُ الِله علَی القومِ الظّالمینَ، و سیَعلَمُ  
  أیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلبونَ!الّذینَ ظَلموا آلَ محمّدٍ

                              
 .1٩٨اللهوف، ص  1
 .1٧٧، ص ٣السّلام، ج  یهناسخ التّواریخ، مجلّدات سیّدالشّهدا عل ٢
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و « معروف»مجلس بیست و پنجم : معنای 
 (2در فرهنگ اسلام و جاهلیّت )« منکر»
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جیم یطان الرا  أعوذ بالله من الشا

حیم حٰمن الرا  بسم الله الرا

لام علَٰ سیادِنا  الحمدُ للّه ربا العالَمیَن و الصلاةُ و السَّ

 و نبیِّنا

القاسمِ المصطفیٰ بِ قُلوبنا و طَبیبِ نُفوسنا أبیو حَبی

د    مُُما

یابیَن الطااهرینَ   و علَٰ آله الطا

 و اللاعنةُ علَٰ أعدائِهم أجمعیَن الَ یوم الدین

 بیان ملاکات و احکام کلّی توسّط شارع مقدّس
 قال الُله تعالیٰ فی کتابهِ: 

عۡرِضۡ عَنِ 
َ
عُرۡفِ وَأ

ۡ
مُرۡ بِٱل

ۡ
وَ وَأ

ۡ
عَف
ۡ
ذِ ٱل

ُ
﴿خ

﴾ هِلِير َ
 
جَ
ۡ
 1.ٱل

یکی از مطالب مطروحۀ در السنۀ فقهاء این  
ای در است که: آیا ملاکات کلّی و احکام کلّیه

شرع وجود دارد که بتوان از آن در هر برهه و 
زمانی و در هر موقعیّت و ظرفی، استفادۀ خاصّی 

اید در عمل کردن به مصادیقِ نمود؛ یا اینکه ب
مسائل مطروحۀ در شرع، به مصادیق خاصّ زمان 

                              
 :1٨٧. روح مجرّد، ص 1٩٩( آیه ٧سوره أعراف ) 11
شده، مردم را امر عفو و اغماض را پیشۀ خود کن؛ و به کار ستودۀ شناخته»

 «کن؛ و از مردمان جاهل روی گردان!
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توانیم عبارت دیگر: آیا ما میشارع اکتفا شود؟ به
کنیم، از یک در مصادیقی که با آنها برخورد می

 ملاک کلّی استفاده
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های کلّی هم کنیم، یا اینکه مصادیقِ همان ملاک
 باید به دست شارع باشد؟

جرای احکام کلّی شریعت براساس لزوم ا
 ملاکات کلّی آن در هر مصداق و زمانی

با توجّه به مطالبی که عرض شد، پاسخ این  
خیر، دین مقدّس شود که نهسؤال روشن می

اسلام به لحاظ تکامل و رشدی که لازمۀ بقاء و 
استمرار او است، با در اختیار قرار دادن ملاکات 

هم در هر زمانی در و کلّیات، مصادیق آنها را 
اختیار انسان قرار داده است و عمل بر این 
مصادیق، توقیفی و تعبّدی نیست. ولی صحبت 

البتّه نه  در این است که پی بردن به این ملاکات ـ
ترین مشکلات است؛ ـ یکی از مشکل همۀ آنها
که دیروز عرض شد، برای رسیدن طوریو همان

تدرّس و  به این منظور، صرف بحث و تدریس و
کند تحقیق و تدقیق در متون و آثار، کفایت نمی

تر از این تر و دقیقو مطلب بالاتر از این و مهم
قضیّه است. ولی همیشه بحث در صورتِ ثبوت 
موضوع است؛ به عبارت دیگر: در هرجا که 
موضوع تحقّق پیدا کند، حکم هم مترتّب 

 شود.می
ا در لزوم تجهیز قو»کیفیّت اجرای حکم کلّی 
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 های مختلفدر دوران« مقابل دشمن
اگر ما بخواهیم این بحث را از جنبۀ فنّی به  

نحو مرتبۀ خطابی بیاوریم، باید مطلب را به این
 ادامه بدهیم:

بینیم که این آیات ما در قرآن مجید آیاتی می 
اند؛ مثلًا در یک ملاک کلّی برای ما بیان کرده

رکین و آیات مربوط به إعداد در قبال مش
 فرماید:مخالفین، می

بَاطِ  ةٖ وَمِن رِّ و 
ُ
ن ق م مِّ

ُ
عۡت

َ
ط
َ
ا ٱسۡت هُم م 

َ
 ل
ْ
وا
ُّ
عِد

َ
﴿وَأ

مۡ﴾
ُ
ك و 
ُ
ِ وَعَد

َ
و  ٱللَ

ُ
 ۦعَد  بِهِ

َ
رۡهِبُون

ُ
يۡلِ ت

َ
خ
ۡ
ای » 1؛ٱل

مسلمین، تا آنجا که در توان دارید برای مقابله با 
 «کفّار و مشرکین، به تجهیز قوا و نیرو بپردازید!

و این یکی از احکام واجب و ضروری دین  
اسلام است؛ یعنی به هر مقدار که در توان دولت 
و حکومت اسلامی است باید برای جلب نیرو و 

نمودن و  تحصیل عِدّه و عُدّه، جهت خنثی
إرعاب و تخویف دشمنان اسلام بکوشد؛ و این 

 یکی از واجبات است!
  

  

                              
 .٦٠( آیه ٨سوره أنفال ) 11
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 حاضر در گذشته و زمان« إعداد قوّه»مصادیق 
در زمان رسول اکرم، إعداد قوّه به یک  

صورت دیگری صورت بود و در این زمان به
است؛ در آن زمان، شمشیر و نیزه و تیر و کمان و 
اسب و مرکب و امثال ذلک بود و در این زمان، 

های جدیدی تمام اینها به کناری رفته و سلاح
عبارت دیگر: جنگ در جایگزین شده است. به

جنگِ مردانه بود و در این زمان،  آن زمان،
نامردانه است! در آن زمان، مقابله مقابلۀ تن به تن 

ای را فشار بود ولی در این زمانه، نامردانه دکمه
شود رود؛ این میدهند و یک شهری از بین میمی

جنگ نامردانه! ولی در همین صورت و با همین 
کیفیّت، اسلام باید با مشرکین مقابله کند و 

صدد  طور که مشرکین درای نیست! همانارهچ
صدد إعداد  إعداد قوا هستند، اسلام هم باید در

 قوا بیاید و بلکه بالاتر.
ترین مصداق دشمن در عصر بزرگ« استعمار»

 حاضر
خدا استعمار را لعنت کند! زمان و اوقاتی بر  

ما گذشت که کشور اسلامی ما یکی از 
ترین حدّ رگترین و بلکه بتوان گفت بزبزرگ

مرزی جغرافیایی را در تاریخ داشت؛ ولی 
های حکّام نادان و پادشاهان خودپرست سیاست
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پرست، و در رأس همۀ این و دنیاپرست و شکم
زنگ، بهامور، استعمار زیرک و زرنگ و گوش

تکّه نمودند و به این این کشور اسلامی را تکّه
لام بردن اس بین کیفیّت درآوردند. آنها برای از

بیدارتر و هشیارتر از ما بودند! کشور اسلامی 
 عثمانی را به هجده قسمت تجزیه کردند!

بینید در هر یک این ممالک عربی که الآن می 
اش وجب، یک مملکت درست شده است، همه

کار انگلیس است. امروزه تمام دنیا دارد زیر 
چرخد؛ و بازانۀ انگلیس میهای نیرنگسیاست

ته اطّلاع ندارد! اینها آمدند و همۀ کسی از این نک
تکّه کردند که هیچ قدرتی نتواند کشورها را تکّه

در مقابل آنها بایستد، تا بیایند منابع اسلام را 
غارت کنند و امکانات را در خدمت خودشان 

 بگیرند.
یکی از ارحام و آشنایان ما که در زمان شاه  

 سابق مدّتی در همین شرکت نفت بود، برای من
 گفت:

رتبۀ یک روز من با یکی از همین مأمورین عالی
انگلیس آشنا و رفیق شدم. پس از ارتباط و 
مراوده، یک روز از او سؤال کردم: شما کِی 

خواهید دست از سر ما بردارید و ما را راحت می
 بگذارید؟!
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ها چیست و آقا این حرف»اوّل استیحاش کرد: 
ل یعنی چه؟ به ما چه مربوط است؟! این مسائ

 «شود.مسائل طبق قرارداد و اینها انجام می
خواهید گفتم: نه، با تو شوخی ندارم، شما کِی می

 دست از سر ما بردارید؟!
 «جوابش را بعداً به شما خواهم داد!»گفت: 

رفت و دو روز دیگر ملاقاتش کردم وگفتم: 
 بالأخره جواب من چه شد؟!

من در این دو روز بین وجدان و بین »گفت: 
سیاست، گیر کرده بودم؛ از یک طرف، مقتضای 
سیاست )سیاست شیطانی( به من اجازۀ ابراز این 

داد، و از طرف دیگر تو را شخص مطلب را نمی
گوید: باید صادقی پنداشتم و دیدم وجدانم می

مطلب را بگویی! بالأخره وجدانم را غالب کردم 
گویم؛ ولی تو را به خدا طلب را به تو میو الآن م

قسم، این حرف را جایی نقل نکن و مطرح نکن 
 «و خلاصه سر ما را به باد نده!

جواب شما این است: شما تا وقتی نفت »گفت: 
دارید بدبخت و بیچاره هستید! این جواب شما 

 «است!
طور هم بوده است! خیلی زیرکانه خب همین 

بایست از کنند! ما میمیو خیلی مرموزانه کار 
صد سال پیش، دویست سال پیش، سیصد سال 

چنین روزی آماده پیش، خود را برای یک هم
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موقع به فکر بودند و ما در کردیم! آنها از آنمی
 پرداختیم!اینجا به مسائل دیگری می

خدا انگلیس را لعنت کند! هرچه هست زیر  
بیراه  و سر همین انگلیس است! هرچه بد

خواهید بگویید، به این انگلیس بگویید! تمام می
 1گرداند!دنیا را این دارد می

در تمام مدّتی که از سابق به یاد داریم، یک  
نفر همچون امیرکبیر هم که چند صباحی آمد تا 
ایران را قدری جان بدهد، فوراً او را برداشتند و 

خواهید برای ما فوراً قطعش کردند! عجب، می
خواهید نفس بکشید؟! او را ید؟! میدُم دربیاور

 بردارید!
  

  

                              
؛ 1٦٤و  1٢٦، ص ٣، ج جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن 1

ای سهمگین بر پیکر مسلمین(، ص رسالۀ نکاحیه )کاهش جمعیّت ضربه
 .1٩٩ ، ص٣؛ اسرار ملکوت، ج ٢٣٥و  1٠٢
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در زمان ناصرالدّین شاه، مخترعی در ایران  
قبل از اینکه هنوز در دنیا تفنگ دولول دربیاید، 
تفنگ دولول ساخت، از وزارت داخله دستور 
دادند و دستش را قطع کردند و بریدند و گفتند: 

 ای، این کارها به ماغلط کردی این را ساخته
 نیامده است!

ها گذشته است! البتّه دیگر کار از این حرف 
چنان بر نظام عالم مسلّط نیروهای اهریمنی آن

اند که غیر از توسّل به حضرت بقیّةالله و شده
استدعای تعجیل در فرج، هیچ کاری از ما ساخته 

 نخواهد بود!
 فرماید:صحبت در این است که این آیه می 

هُم 
َ
 ل
ْ
وا
ُّ
عِد

َ
بَاطِ ﴿وَأ ةٖ وَمِن رِّ و 

ُ
ن ق م مِّ

ُ
عۡت

َ
ط
َ
ا ٱسۡت م 

يۡلِ﴾
َ
خ
ۡ
 1.ٱل

عنوان یک مسئلۀ کلّی را در اینجا به« إعداد»و  
ذکر کرده است، و در تحت این إعداد، قوّه و 

الخیل را آورده است؛ یعنی برای نبرد با  رباط
های جنگی و نیرو و اسلحه آماده دشمنان، اسب

حت إعداد و تهیّۀ قوّه کنید! امّا همۀ اینها در ت
است. قطعاً در این زمان، آن وسائل با وسائل 

گویند: شوند. این را میدیگری جایگزین می
مصادیق متعدّده در تحت یک حکم کلّی با یک 

 ملاک کلّی.

                              
 .٦٠( آیه ٨سوره أنفال ) 1
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احترام به والدین و »کیفیّت اجرای ملاک کلّی 
 های مختلفدر دوران« بزرگان

ید در احترام یا من باب مثال: ما این همه تأک 
به والدین و در احترام به بزرگان و عطوفت و 

 تران و امثال ذلک داریم:رحمت به کوچک
بزرگان را »  1؛وَقِّروا کِبارَکُم و ارحَموا صِغارَکُم

احترام کنید و کوچکان را ترحّم کنید و از آنها 
 «جویی نمایید!دل
این حکم و این مسئلۀ کلّی، در هر فرهنگ و  

ای مصادیق خاصّی دارد. نحوۀ هدر هر بره
احترام به بزرگان در این روایت و در این کلام 
اخلاقیِ شریف، ذکر نشده است و واضح است 
که در هر فرهنگی، احترام به یک قسم و به یک 

 نحو
  

  

                              
 .٩٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
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است و تمام آنها داخل در تحت این حکم کلّی 
هستند؛ و لازم نیست که اسلام آن نحوه را بیان کند، 

دست دادن واسطۀ بیان یک حکم کلّی و بهبلکه به
 کنند.یک ملاک, مصادیقْ جایگاه خودشان را پیدا می

ها و ملاک مقبولیّت سنن حسنۀ فرهنگ
 های مختلفتمدّن

رسیم که: آنچه ه میما از اینجا به این نکت 
های مختلف در دنیا به آن ها و تمدّنفرهنگ

پایبند هستند و مسائلی که از نقطۀ نظر عرف و 
غیر عرف و از نقطۀ نظر معروف و منکر بودن در 
میان آنها مطرح است، از نقطۀ نظر اسلام هم 

 پسندیده و ممدوح و ممضا است.
ای ممکن است یک نوع آدابی هر جامعه 

باشند که آداب آنها با مبانی اسلامی منافات داشته 
کند؛ مثلًا نداشته باشد و اسلام هم آنها را امضا می

وآمد و در این جامعه ممکن است یک نوع رفت
یک نوع معاشرت داشته باشند و بعضی از عقاید 

عنوان سنّت بپذیرند، و اعمال را برای خودشان به
ی اسلامی که با روح کلّی شرع و با آن مسائل کلّ

منافات ندارد. این مسئله اشکالی ندارد و عیبی 
 کند.ندارد و اسلام هم این را امضا می

منشور »اهداف شیطانی استعمار در تدوین 
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 «حقوق بشر
مسائل حقوق بشری که فعلًا در دنیا مطرح  

است و مسائلی است که وجدان آدمی 
نظر از دخالت ادیان مختلف و مذاهب صرف ـ

ها را تدوین کرده است، از نقطۀ نظر ـ آن مختلف
نظر از اینکه خود اسلام محترم است؛ صرف

جریان تشکیل حقوق بشر و سازمانی به نام 
شدۀ دست سازمان حقوق بشر, آفریده و خلق

استعمار جهانی است تا بتواند با این چهرۀ موجّه 
دوستانه، اهداف خود و سیطره و هیمنه و انسان

س و أعراض مردم را حفظ و چپاول اموال و نفو
خواهند مقاصد و منافع کند! آنها با این حربه می

بردن قوا و توان عالم  بین خودشان را که از
دست بیاورند. در آن مواردی که اقتضا است، به

کند وارد عمل بشوند, مسئلۀ حقوق بشر را می
که خود آنها از هر جانی کنند؛ درحالتیمطرح می

اجرای این سیاست  و سفّاکی در راستای
تر هستند! شما منشانه، پلیدتر و سفّاک دد
توانید جنایت و خباثتی را در ذهن خود تصوّر می

کنید که اینها در تمام مدّت تصادم و مبارزه و نبرد 
 بین انقلاب اسلامی ایران و
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نظامی،  جمهوری عراق، از حملۀ به مراکز غیر
نظامی,  بردن نفوس غیر بین ها, ازمسموم کردن آب

بردن اموال مسلمین، انجام  بین هتک أعراض و از
یک در شرع، محکوم بهنداده باشند؟! تمام اینها یک

و حرام است! ولی شما یک کلام یا یک عبارت از 
امّا در جایی که  طور نبود!آنها شنیدید؟! ابداً، این

خواهد کند و میخود همین عراق به کویت حمله می
بینیم که تمام دنیا و تمام یک کشور را بگیرد، می

حوش این  و محورهای استعماری دنیا در حول
شوند؛ چون منافعشان در خطر قضیّه، متمرکز می

گردند، لذا آنجا دنبال منافعشان میاست و آنها به
 شود!رح میمسئلۀ حقوق بشر مط

ملاک تشخیص احکام وجدانی مورد تأیید 
 «منشور حقوق بشر»شریعت در 

بینیم حالا صحبت در این است که ما می 
نظر از این جهت صرف بسیاری از این مسائل ـ

های بزرگ سیاسی و ابزاری که در دست قدرت
ـ مورد قبول و  است که این رشته سر دراز دارد

از اینها، مثل مسئلۀ تأیید اسلام است. بسیاری 
عدم تجاوز به حقوق دیگران، مسئلۀ عدم تخطّی 
از حدود خود, مسئلۀ کمک به محرومین و 
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زدگان, مسئلۀ کمک به زدگان و زلزلهسیل
مرضایی همچون جزامیان و امثال ذلک که اینها 
قدرت و استطاعت مالی برای مداوا ندارند، 

ذلک، های افراد محروم و امثال کمک به خانواده
اینها همه مسائل ممدوح و ممضا و مورد تأیید 

نظر از دخالت ادیان و اسلام است. صرف
مذاهب در خصوص اینها، فرهنگ جامعۀ 

کند و نفس این المللی این مسائل را امضا میبین
 مسائل ممضا است.

امّا در مقابل, بسیاری از مسائل آنها هست که  
لًا مسئلۀ از نظر اسلام محکوم و مطرود است؛ مث

ای تساوی و تشابه بین زن و مرد در عالم, مسئله
است که از نظر اسلام محکوم است، و از نقطۀ 
نظر حقوق و حدود و قوانین و احکام اسلام، بین 

 زن و مرد اختلاف است.
من چند سال پیش از رادیو شنیدم که بعضی  

از افراد مطرح کرده بودند که باید تجدید نظری 
زن و مرد بشود و آنچه را که در  در مسائل بین

زمان گذشته مطرح بود، الآن باید جایگزین 
بشود! یعنی اسلام را کنار بگذاریم و چیز دیگری 

 خیر، اینها محکوم است!جایش بیاوریم! نهبه
  

  



380 

مسئلۀ عدم اجرای حدود و قصاص در بین  
الملل، از نظر اسلامی محکوم است و جامعۀ بین

زات کرد. کسی که دزدی باید مجرم را مجا
کند، با تحقّق شرایط، باید حدّ را دربارۀ او می

برد، با اجرا کرد. کسی که فردی را از بین می
تحقّق شرایط تعمّد، باید او را قصاص کرد و از 

 بین برد. اینها محکوم است!
پایبندی رسول خدا به بسیاری از احکام مقبول 

 المللدر جامعۀ بین
و با احکام کلّیۀ اسلامی در  آنچه با ملاکات 

تضاد نیست، از نقطۀ نظر اسلام ممدوح و ممضا 
است؛ و هرچه که با ملاکات اسلامی در تضاد 

 است، از نقطۀ نظر اسلام مطرود است.
بینیم خود رسول اکرم هم لذا ما در اینجا می 

پایبند به همین سنّت و همین مسئلۀ ذهنیِ تعهّد 
للی بودند. خود پیغمبر المبه مسائل و جامعۀ بین

اکرم قراردادهایی را که با مشرکین امضا 
شمردند، و مسائلی که بین کردند، محترم میمی

اسلام و مشرکین مطرح بود، پیغمبر اکرم و 
گذاشتند؛ مثلاً در جریان مسلمین به آن احترام می

صلح حدیبیّه پیغمبر اکرم به مفاد قرارداد با 
جواری حسن هممشرکین عمل کردند. لازمۀ 

ها این بین حکومت اسلام و بین سایر حکومت
است که به قراردادهایی که خود پای آن را امضا 
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 اند، پایبند باشند.کرده
امتحان الهی برای مسلمانان در جریان تعهّد 

 پیغمبر اکرم به مفادّ قرارداد صلح حدیبیّه
حَقِّ 
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شاءالله در آتیۀ خداوند وعده داده است که إن»
الله را از کنید و بیتنزدیک، شما مکّه را فتح می

کنید، ها پاک و تطهیر میوجود أوثان و بت
اید و تان را حلق کرده و تراشیدهکه سردرحالتی

 «اید!تقصیر کرده
کنند و پیغمبر اکرم به مفاد این آیه حرکت می 

روند، منتها در آنجا مصادف با مسائلی به مکّه می
توانند مکّه را فتح کنند؛ قراردادی شوند که نمیمی

گردند. مردم در اینجا دچار کنند و برمیامضا می
یک « حلق کنید!»فرمایند: میشوند! پیغمبر شبهه می

کنند و کنند و عدّۀ دیگری حلق نمیعدّه حلق می
 گویند: ما برگردیم چهمی
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مان بشارت بگوییم؟! ما آمدیم و به زن و بچّۀ
گیریم! خُب این چه رویم و مکّه را میدادیم که می

ای است؟! ما جواب زن وضعی است و این چه وعده
گویند: شما عرضه ؟! به ما میمان را چه بدهیمو بچّۀ

نداشتید بروید یک مکّه را بگیرید! بعد تازه سرتان را 
عنوان اینکه حالا یک عملی اید مثلًا بههم تراشیده

کنیم! انجام خیر، ما این کار نمیاید! نهانجام داده
 ندادند و فقط تقصیر کردند.

 «رَحِمَ الُله المُحَلِّقیَن!»رسول خدا فرمود:  
الله، مقصّرین را یا رسول»رین را نفرمود. گفتند: مقصّ

« رَحِمَ الُله المُحَلِّقیَن!»باز فرمود: « هم دعا کنید!
« رَحِمَ الُله المُحَلِّقیَن!»مقصّرین را نفرمود. باز فرمود: 

ینَ!»در مرتبۀ چهارم فرمود:  دل آنها را  1«و المُقصرِّ
ا دیگر اید، امّ دست آورد! حالا یک غلطی کردههم به

 از این کارها نکنید!
صحبت در اینجا است که عالَم, عالم امتحان  

و عالم آزمایش است! فقط نصرت و پیروزی این 
نیست که همیشه پیغمبر در نبرد و در غزوات 
پیروز بشود، و فقط نشانۀ ظفر و نشانۀ سعادت 

                              
 ، با قدری اختلاف.٣1٤ ـ ٣٠٩، ص ٢؛ تفسیر القمی، ج ٢٧٧المقنع، ص  1
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در اسلام این نیست که همیشه اسلام در نبرد 
طرف است و گاهی از  پیروز بشود؛ گاهی از این

که راه هدایت و راه بینش و نحویآن طرف، به
بصیرت برای طرفین از موافق و مخالف، همیشه 
باز باشد، تا نه آن کسی که موافق و مطیع است، 
به لحاظ ظاهر توجّه کند و نه آن کسی که مخالف 

 و معاند است، به لحاظ ظاهر بخواهد نگاه کند!
د، نه راه ظاهر. راهی راه باید راه بصیرت باش 

السّلام رفتند راهی  که اصحاب سیّدالشّهدا علیه
شوند، نه بود که قطع داشتند بر اینکه شهید می

دادند. امام حسین که اشتباه اینکه احتمال می
شوند! نه کند؛ قطع داشتند بر اینکه شهید مینمی

شهادتی که یک گلوله بیاید و خود شخص نفهمد 
مرتبه ببیند که در عالم دیگر یکو متوجّه نشود و 

خیر، شهادتی که با تیر و شمشیر و نیزه است؛ نه
 و با نبرد و در کوران نبرد است!

السّلام به مالک  فرمایش امیرالمؤمنین علیه
های اشتر در اهمّیت توجّه به فرهنگ و سنّت

 حسنۀ مردم
در اسلام توجّه به فرهنگ و مبانی فرهنگی،  

 ار مهمّی است کهیکی از موارد بسی
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در استخراج احکام، چه از نقطۀ نظر عرفی و چه 
از نقطۀ نظر غیر عرفی، دخالت مستقیم دارد. اسلام، 

ای را اگر منافاتی با دستورات خود فرهنگ هر جامعه
السّلام در  پذیرد. امیرالمؤمنین علیهنداشته باشد، می

 فرمایند:آن نامۀ معروف به مالک اشتر می
هایی را که مردم پایبند به آن ای مالک، آن سنّت

های حسنه را نقض ها هستند، آن سنتسنت
های قبلی نکن! سنّت جدیدی بر خلاف آن سنّت
هایی که نگذار! آنها را مأیوس نکن! سنّت

 1موجب ائتلاف و استیناس است، از مردم نگیر!
لزوم طرد امور عرفی مخالف با روح و فرهنگ 

 اسلام
السّلام دارد دستورالعمل  المؤمنین علیهامیر 
ای فرماید: باید به عرف هر جامعهدهد؛ میمی

ای را باید پذیرفت عمل کرد و فرهنگ هر جامعه
تا مادامی که مخالف نباشد! و اگر فرهنگی به 

ای ارزش داد, آن ارزش از نظر اسلام مسئله
 محترم است.

اگر عنوانی در یک فرهنگ به یک مورد  
ی اطلاق شد و اطلاق آن عنوان و خاصّ

اختصاص آن عنوان، مخالفت و تناقضی با 
                              

 .٨٩، ص ٣البلاغة )عبده(، ج  نهج 1
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فرهنگ اسلام ندارد, اسلام آن عنوان را امضا 
کند و براساس آن عنوان، کند و آن را طرد نمیمی

 1کند.حکم جعل می
لحاظ ما امروزه روایات بسیاری داریم که به 

توانیم به آنها مشابهت اسمی رجال حدیث، نمی
مل بکنیم؛ رجال سند حدیث از نقطۀ نظر ع

اشتراک در اسم، موجب شبهۀ در وثاقت حدیث 
شود و بالتَّبَع از درجۀ حجّیت و اعتبار ساقط می
شود. حالا اگر کار به آنجا برسد که بین این می

لفظ، اشتراک مفهومی پیدا بشود و شخص نتواند 
کلام معصوم را از کلام افراد عادی بشر تشخیص 

 صورت مقصّر کیست؟!، در آنبدهد
ترین قضایایی که ما خود شاهد بودیم، بزرگ 

 و بهترین دلیل بر صحّت این
  

  

                              
های دیگر و جهت اطّلاع بیشتر از کیفیّت تعامل اسلام با سنن و فرهنگ 11

میزان قبول و عدم قبول آن سنن در فرهنگ اسلام، رجوع شود به نوروز در 
 .٩٢ ـ ٨٩جاهلیّت و اسلام، ص 
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مطلب است؛ مخصوصاً با توجّه به این نکته که 
ریشۀ این عنوان، ارزیابی بشود و مشخّص بشود که 

 1از کجا نشئت گرفته است.

عظمت و بزرگی مقام امامت و کیفیّت اعطای 
 ت ابراهیمآن به حضر
 خوانیم:در آیۀ قرآن می 

هِ   إِبۡرَ 
لََ ٓ
َ
ي  ۧ﴿وَإِذِ ٱبۡت

الَ إِن ِّ
َ
هُن  ق م 

َ
ت
َ
أ
َ
تٖ ف لِمَ 

َ
 ۥبِك

ُ
ه مَ رَبُّ

اسِ إِمَامٗا﴾
 
 لِلن

َ
ك
ُ
 ٢؛جَاعِل

وقتی حضرت ابراهیم خلیل )با آن مقام و مرتبۀ »
عصمت و مرتبۀ تلقّی وحی و رسیدن به مقام 

انات و إختباراتی که خُلّت( بر تمام مراتب امتح
آخرین آنها ذبح فرزندش اسماعیل است، فائق 

 «رسد.آید، خطاب امامت به او میمی
هم چه اسماعیلی! بشری مافوق بشر، و آن 

انسانی مافوق انسان! کسی که جدّ پیغمبر اکرم، 
حضرت محمّد بن عبدالله است و آثار نبوّت در 
وجناتش پیداست و آثار وحی از جبینش 

های است! آن شخصی که پس از مدّتهوید
مدیدی دارای این فرزند شده است و ثمرۀ عالم 

بیند؛ که گذشت خلقت را در وجود این فرزند می
چنین فرزندی نه کار من است و نه شما! از یک

                              
 .٢٢٣ ـ ٢٠٨، ص 1٨جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  11
 .1٢٤( آیه ٢سوره بقره ) ٢
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شود و اطاعت چنین امری میحالا که به او یک
کند، ما هم مقام امامت را به حضرت ابراهیم می
 دهیم: می

َ
اسِ إِمَامٗا﴾﴿ق

 
 لِلن

َ
ك
ُ
ي جَاعِل

. الَ إِن ِّ
 مسئله از این قرار است!

این یعنی مقام امامت از مقام نبوّت و رسالت  
بالاتر است و أخصّ از آن است! مقام امامت، 
مقام صَلوح است که به هیچ فردی عطا نخواهد 

این مقام امامت   1شد مگر أوحدی من الرّجال!
ت و وحی و مراحل بعد از گذشت آن مراحل نبوّ

رسالت، و پس از گذشت مراتب و طیّ 
امتحاناتی، تازه آخر عمر به حضرت ابراهیم داده 

 شد! مسئله از این قرار است!
  
ها ممکن لذا توجّه به اینکه چطور بدعت 

ها ممکن است نشئت پیدا کنند و چطور بدعت
است در یک جامعه رشد پیدا کنند، ما را به نکات 

مرتبه متوجّه رساند که یکمیبسیار دقیقی 
کنیم و چشمان شویم و سر از خواب بلند میمی

بینیم که دیگر کار از کار کنیم و میخود را باز می
 گذشته است!

                              
، ص ٤جهت اطّلاع بیشتر از مقام صَلوح، رجوع شود به معاد شناسی، ج  1

؛ گلشن اسرار، ص ٢٦؛ حریم قدس، ص ٧٦؛ رسالۀ لبّ اللّباب، ص ٢٦٨
٢٤٣. 
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وظیفۀ بسیار مهم علما در شناخت ملاکات 
 هاها از بدعتاحکام و تشخیص سنّت

شناخت ملاک احکام و تشخیص سنّت و  
ظایفی است که باید ترین وبدعت، یکی از مهم

توان از آن را پیگیری نمود و به این آسانی نمی
آن گذشت. وظیفۀ اهل علم, وظیفۀ مدرّسین و 

ها ای از برههوظیفۀ علما این است که در هر برهه
ای شدند، از همان اگر متوجّه اشتباه و خطا و لغزه

 ابتدا جلوی آن را بگیرند!
 

بدعت  اثرات زیانبار قصور امّت در برابر
 برای سایر خلفا« امیرالمؤمنین»استعمال 

را برای علیّ بن « امیرالمؤمنین»پیغمبر اکرم  
دهند و کنند و قرار میطالب وضع میأبی
!»فرمایند: می یا علی،   1أنتَ أمیرُالمؤمنین

حتّی سیّدالشّهدا هم « امیرالمؤمنین تو هستی!
امیرالمؤمنین نیست، امام مجتبی هم نیست، امام 

جّاد هم نیست، حضرت بقیّةالله عجّل الله فرجه و س
أرواحنا فداه هم امیرالمؤمنین نیستند! این لقب 

                              
 گلستان سعدی، باب اوّل: در سیرت پادشاهان، حکایت چهارم. 1
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 1اختصاص به حضرت علی دارد!
امیاه این لقب را به بعداً همین خلفای بنی 

ل از زمان عمر شروع شد و  خودشان بستند! البتاه در اوا

آمدند و به او عمر این لقب را به خودش بست! می

لامُ علیکَ یا أمیَرالمؤمنین!»گفتند: یم بعد عثمان  ٢«السا

هم چه یزیدی!! آن و بعد یزید! امیرالمؤمنین یزید!! آن

طالب دارد، در حقا لقبی که اختصاص به علَا بن أبی

 کسی گفته شد

  
باز باز و قمارباز و شطرنجخوار و سگکه شراب

یاورید، خواهید بباز و هرچه از این بازها میو میمون
بود. چرا این لقب امیرالمؤمنین اختصاص به یزید 
پیدا کرد؟! چون از اوّل جلویش را نگرفتند! اگر از 

ای »گفتند: شدند و به عمر میهمان اوّل بلند می
ای، داده باش؛ عمر، به مسند خلافت تکیه داده

ای, غصب کرده حکومت را از علی غصب کرده
ضرت زهرا را از بین ای حای و آمدهباش؛ ظلم کرده

                              
 .٣٦٧الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 .٣٥، ص ٢یشتر رجوع شود به امام شناسی؛ ج جهت اطّلاع ب ٢
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ای، عیبی ندارد؛ امّا چرا آن لقب ای و کشتهبرده
امیرالمؤمنین را که اختصاص به علی دارد، به خودت 

رسید که به نام دیگر کار به آنجا نمی« بندی؟!می
امیرالمؤمنین یزید، بیایند و سر پسر رسول خدا را از 
بدن جدا کنند! گذشت و گذشت و این لقب استوار 

 تا کار به آنجا کشید! آن هم چه شخصی!شد 

ملاک ایمان حقیقی در فرمایش پیغمبر اکرم 
 صلّی الله علیه و آله و سلّم

چند روز پیش یک روایت خیلی جالب و  
مناسب و خیلی دقیقی دیدم و گفتم این روایت 
را برای رفقا بخوانم. از قول پیغمبر اکرم نقل 

 فرمایند:کنند که حضرت میمی
؛ یُؤمِنُ عَبدٌ حَتایٰ أَکونَ أَحَبَّ إلَیهِ مِن نَفسِهِ  لّ
آورد تا اینکه من پیش او هیچ عبدی ایمان نمی»

 «تر باشم،از خودش محبوب
و » و یَکونَ عِتََتی أَحَبَّ إلَیهِ من عِتََتهِِ؛

های من پیش او از خویش و قوم
 «تر باشند،های خودش محبوبخویش و قوم

و زن و فرزند »؛ و یَکونَ أهلَ أَحَبَّ إلَیهِ مِن أهلِهِ 
تر من پیش او از از زن و فرزند خودش محبوب

 «باشند،
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اینجا دیگر از ») 1؛و یَکونَ ذاتی أَحَبَّ إلَیهِ مِن ذاتهِِ 
تر است( و ذات و سرّ و سویدای من همه دقیق

از آن ذاتِ دقیق و لطیف و روح و سرّ و سویدای 
 «تر باشد!او محبوب

آورد مگر اینکه یعنی: اصلًا عبدی ایمان نمی 
 سیّدالشّهدا را بر خودش و زن و

  
  

                              
 .٣٣٤الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
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بچّه و... ترجیح بدهد! این روایت هم از آن 
 رفته است! روایاتی است که از زبان پیغمبر در

بازگشت قافلۀ حسینی به مدینه و ابیات 
 کلثومحضرت أمّ 
د؟! با وقت با این سیّدالشّهدا چه کردنآن 

بیت پیغمبر عترت او و با اهل او چه کردند؟! اهل
جا بیت در همانرا در بیرون مدینه آوردند و اهل

 قرار گرفتند!
 
 
 
 
 
 

الله، یا رسول»کند: حضرت سکینه خطاب می 
الله، به مدینه برگشتیم امّا چه برگشتنی! یا رسول
بیتت نبودی ببینی فرزندانت را شهید کردند، اهل

یر کردند و از این شهر به آن شهر را اس
 «گرداندند!

یک خطابی هم به جانب مادرش فاطمه سلام  
 الله علیها دارد:
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ای مادر جان، نبودی ببینی چطور »گوید: می 
دخترانت را بر شتران برهنه سوار کردند! ای 

دیدی، مصائب خود مادر، اگر مصائب ما را می
ب فرزندت کردی و فقط بر مصائرا فراموش می

 «گریستی!می
 الله! السّلامُ عَلیکُم یا آلَ رسول 
بسمکَ اللهمّ و نَدعوکَ و نُقسمُکَ و نَرجوکَ،  

 بحقِّ محمّدٍ و أهلِ بیتهِ الأطهارِ،
 یا الُله یا الُله یا الُله... 
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